
مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

ssweekly.ir

دوشنبه 16  اردیبهشت 139۸
اول رمضان 144۰
سـال نوزدهم  شمــاره ۸9۵
1۲ صفحه

هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

حلول ماه مبارک رمضان
بر میهمانان ضیافت الهی 
مبارک باد

  صفحه2   صفحه11   صفحه3

 

اگر کلیدواژه های خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی اسلامی، 
از مختصات اصلی نقشه راه در بیانیه گام دوم باشد، بدون تردید مبارزه 
با مفاسد و مفسدان و همچنین فسادزدایی از کشور در همه حوزه ها، از 
الزامات پیاده سازی این بیانیه راهبردی در چله دوم انقلاب اسلامی است. 
در آسیب شناســی از دوران چهل سال اول انقلاب اسلامی با معیارهایی 
چون مبانی، اصول، شعارها، اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی می توان 
گفت، پیاده نشدن عدالت در تراز انقلاب اسلامی و به شکل مطلوب و قابل 
قبول، از آسیب های اصلی و نقص های عمده این دوران در گام اول انقلاب 
است. به طور قطع، اگر رؤسای قوای سه گانه که مخاطب اصلی  فرمان هشت 
ماده ای مبارزه با مفاسد در 1۸ سال گذشته بودند، این هشت فرمان را جدی 
می گرفتند، اکنون و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، هیچ نشانه ای از 
فساد در کشور نبود. »عدالت« بالاترین فضیلت در حکومت دینی و نظام 
ولایی است و راه تحقق آن، مبارزه جدی با فقر، فساد، تبعیض و بی عدالتی 
است. افراد، گروه ها و جریان های منفعت گرای دنیاطلب، دشمنان اصلی 
عدالت هســتند. تسامح در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان، پدیده 
شوم فساد را به اژدهای هفت سر تبدیل می کند. سوگمندانه باید گفت، این 
تسامح در گام اول برخلاف سیاست های کلان نظام و مطالبات اصلی امام، 
رهبری و مردم، از سوی مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه گانه صورت 
گرفت و اکنون فساد در کشور همانند یک اژدهای هفت سر خودنمایی 
می کند. این اژدهای هفت سر، از یک سو اعتماد عمومی نسبت به نظام 
را مخدوش کرده و مردم را نســبت به مسئولان بدبین می کند و از دیگر 
سو، بلای جان اقتصاد و مانع رونق تولید و شتاب گرفتن حرکت پیشرفت 
کشــور شده است. دشمن خارجی هم که معیشت مردم را با تحریم های 
ظالمانه نشانه گرفته، به خوش رقصی این اژدهای هفت سر برای تحریک 
مردم و تبدیل نارضایتی های آنان به اعتراض و آشوب های خیابانی، دل 

بسته و امیدوار است.
در چنین فضا و شرایطی، ریشه کن کردن فساد از طریق یک مبارزه 
جدی و همه جانبه با مفسدان و نابود کردن همه بسترها، زمینه ها و عوامل 
تولید فساد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این عرصه سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد و این اژدهای هفت سر را ضرورت پاسداری 
از انقلاب اســلامی دانســته و آن را از قوای سه گانه و همه سازمان ها و 
دستگاه های حکومتی و حاکمیتی مطالبه می کند. سپاه در این عرصه، از 
یک سو مبارزه با فساد را به صورت جدی مطالبه می کند و از سوی دیگر 
آمادگی خود را برای کمک به دستگاه های مسئول، برای نابود کردن این 
اژدهای هفت سر اعلام می کند. اولین مطالبه سپاه در امر مبارزه با فساد 
آن است که رؤسای قوای سه گانه فرمان هشت ماده ای 1۸ سال قبل رهبر 
معظم انقلاب اسلامی را نصب العین قرار داده، خود را مخاطب این فرمان 
دانســته، با همه توان برای اجرای این فرامین هشــت گانه، شب از روز 
نشناسند. فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد که در سال 13۸۰ خطاب به 
رؤسای قوای سه گانه صادر شد، فرمانی صریح، شفاف، قاطع و امری مولوی 
و مطالبه گرانه بود، اما بر زمین ماند و در اجرایش کوتاهی ها شــد. نتیجه 
آن کوتاهی ها، زخم هایی است که اکنون بر پیکر داریم. سپاه درمان این 
زخم ها را از همه مسئولان بر مبنای فرمان هشت ماده ای مطالبه می کند. 
از دیگر مطالبات سپاه آن است که باید در امر مبارزه با فساد به علت ها 
و ریشــه ها توجه کرد. اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی از یک سو و اتصال 
کانون های ثروت به کانون های قدرت از دیگر ســو، از زمینه ها و عوامل 
اصلی تولید فساد در کشور است.                                     ادامه در صفحه2

 مطالبات سپاه پاسداران در ستیز با فساد

سردار یدالله جوانی
مدیر مسئول

سرمقاله
 

 آرامش ذهني ـ آرايش جنگي

در پی دستور دونالد ترامپ مبني بر تمديد نشدن معافيت نفتي هشت 
کشور خريدار نفت ايران، عرصه تقابل جمهوری اسلامي و استکبار جهاني در 
سال 1398 وارد مرحله نويني شده است. استقامت جمهوري اسلامي و ملت 
ايران در اين عرصه و ناکام گذاشــتن تحريم ها خواهد توانست آخرين حربه 
تهاجمي ســال هاي اخير آمريکايي ها را بي اثر کند. در اين وضعيت است که 
رهبر معظم انقلاب اســلامي در آخرين کلام شان از آرايش جنگي همه جانبه 
دشمن در عرصه هاي گوناگون اقتصادي و سياسي سخن گفتند و بر ضرورت 

تدبير در برابر اين تهاجم همه جانبه دشمن تأکيد ورزيدند. 
يکي از مهم ترين ملاحظات در اين مواجهه فراگير، مديريت افکار عمومي 
و جلوگيري از ايجاد ناامني رواني در اذهان جامعه است. در وضعيت کنوني، هر 
اقدامي که موجب آشفتگي در افکار عمومي جامعه شود، بدون شک خطاي 
راهبردي است که نمي توان از آن چشم پوشيد. هرچند دشمن تلاش دارد با 
بهره گيري از شگردهاي جنگ رواني ـ رسانه اي اين آرامش را بر هم بريزد و با 
التهاب زايي، جورچين جنگ تمام عيار اقتصادي خود را کامل کند؛ اما به نظر 
مي رسد برخي بي تدبيري ها در داخل کشور که حتي بوي خيانت نيز مي دهد، 

بيش از سناريوي جنگ رواني دشمن اثرگذار خواهد بود.
نمونه اي از اين بي تدبيري ها را مي توان در ماجراي شيوع خبر سهميه بندي 
بنزين در روزهاي پاياني هفته گذشته مشاهده کرد. در حالي که فرايند قانوني 
سهميه بندي بنزين و دو نرخي شدن آن در سال 1398 طي نشده و به تصويب 
مراجع قانوني )مجلس شوراي اسلامي( نرسيده است، اخباري از سوی برخي 
رسانه ها منتشر شد که از اجراي آن از بامداد روز جمعه )13 ارديبهشت( خبر 
مي داد! اين رســانه ها منبع خبر خود را وزارت نفت اعلام کردند. انتشار اين 
خبر کافي بود تا التهاب بر افکار عمومي ســايه افکند و شــوک گراني قيمت 
بنزين تا ليتري 2500 تومان، هجوم مردم براي پر کردن باک خودروها را به 
همراه داشته باشــد که حاصل آن تشکيل صفوف طولاني در پمپ بنزين ها 
بود. وضعيت حاصله موجب شــد، مســئولان و دست اندرکاران دولتي پشت 
تريبون هاي مختلف قرار گرفته و اخبار گراني بنزين را تکذيب کنند! اما اين 
تکذيبه ها کافي نبود و ساعت ها طول کشيد تا آرامش به افکار عمومي بازگشته 

و به تدريج آرامش به پمپ بنزين ها بازگردد!
در اين ميان، پرسش های متعددي مطرح شده که اغلب بدون پاسخ باقي 
مانده انــد! از جمله آنکه آيا واقعاً چنين مصوبه اي براي تغيير قيمت بنزين به 
صورت قانوني وجود دارد؟ آيا تدوين چنين طرح مهمي که با معيشــت همه 
مردم ارتباط مســتقيم دارد، بدون پيوست رسانه اي ممکن است يا بدون آن 
قابليت اجرا خواهد داشــت؟! آيا ناشيانه تر از اين هم ممکن است که چنين 

طرح مهمي اجرا شود؟! 
همزماني وقوع چنين رخدادي با دستور ترامپ درباره تحريم ها بيشتر به 
خيانتي آشکار مي ماند که تلاش دارد اين گونه القا کند که تحريم ها آثار جدي 
بر اقتصاد کشــور گذاشته است! به همين دليل بايد دستگاه هاي امنيتي اين 
مسئله را رسيدگي کرده و با عوامل آن برخورد قاطع و جدي شود. همچنين 
اين سؤال جاي تأمل دارد که اگر به فرموده رهبري دشمن آرايش جنگي به 
خود گرفته است، چرا جمهوري اسلامي ايران در مقابل، نبايد آرايش جنگي 
مناسب داشته باشد؟ اگر قرار باشد هر روز انتشار خبري بدون بنيان و بدون 
رعايت ملاحظات رســانه اي افکار عمومي را اين گونه بــر هم بريزد، چگونه 
خواهيم توانست در جنگ تمام عيار اقتصادي آغاز شده سربلند بيرون بياييم؟!
حضــور در ميدان مقابله بــا جنگ تمام عيار دشــمن نيازمند تدبير و 

هوشمندي در عرصه رسانه اي و تبليغاتي و مديريت افکار عمومي است.
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دیدگاه

به تازگی نشستی با موضوع »آسيب شناسی جريان اصلاحات« برگزار 
شد که برخلاف رويه های معمول، نه تنها اين جريان را برای بازسازی درونی 
چند قدم به جلو نبرد، بلکه گســل های جديدی از شــکاف داخلی آن را به 
گونــه ای فعال کرد که نمی توان آن را ناشــی از اختلافات ميان طيف های 
درون يــک جريان ارزيابی کرد. محمدرضا تاجيک در اين نشســت چنان 
شلاق نقد خويش را بر تن نحيف اصلاحات کوفت که نشان داد اصلاح طلبانی 
کــه خود را واقعی و ديگــران را مصنوعی می دانند، از ابتدا به دنبال اهداف 
 ديگــری بــوده و هم اکنون به فکر قــرار دادن اين جريــان در ريل اصلی

 هستند. 
تاجيک ذيل عنوان آسيب شناســی اصلاح طلبان به مواردی اشاره کرد 

که بازخوانی توأم با تأمل بخشی از آنها خالی از لطف نيست:
1ـ بی کفايتی و خالی بودن از محتوا 

اصلاح طلبان در ميان دو مفهوم عمران و ويران کردن گرفتار شده اند. اين 
وضعيت در کنار مفهومی ديگر قرار گرفته است که من اسم آن را »بی کفايتی 
کفايت نمادين« می گذارم. به اين معنی که برنامه و هدف، بيانگر کفايت و 
توانايی شعار اصلاح طلبان است؛ اما در واقع عملاً يک بسته خالی از محتواست.

2ـ بحران حاملان و عاملان
در فضای اصلاح طلبی، برخی اشـخاص و بعضـی آموزه ها و ايده ها کفايت 
نمادينی داشتند که ما را ذيل يک گفتمان جمع می کردند؛ اما امروز با نوعی 

بحران حاملان و عاملان اصلاح طلبی مواجه هستيم.

 اصلاح طلبی در بنیان های اصلاحات
3ـ استبدادگری اصلاح طلبان در قدرت

اصلاح طلبان بـــه عنوان دستگاه قدرت با اصلاح طلبی برخورد کردند. 
ما اصلاح طلبی را ابزار قدرت قرار داديم و هر زمان کـــه به قدرت رسيديم، 
فرامــوش کرديم از کجا آمده ايم و چــون »اصلاح طلبی بدون اصلاح طلب« 
داشتيم، فردای قدرت وقتی آب ديديم مشخص شد شناگران ماهری هستيم 

و معلوم شد می توانيم مستبدان قاهری هم باشيم. 
4ـ استفاده ابزاری از مردم

اين اصلاح طلبان امتحان خود را پس دادند و از مردم بـه عنوان تاکتيک 
و ابزاری برای نجات خود بهره برده و می برند؛ تاکتيکی برای عبور از بحران 

و نه يک راهبرد که به آن باور داشته باشند. 
5ـ رسيدن به هدف با هر وسيله 

هدف بـــه راحتی وسيله را برای اصلاح طلبان توجيه کرد. برای اينکه 
کرســـی و قدرتی داشـته باشـند، از مفاهيـــم مقـدس اصلاح طلبی مايه 
گذاشـــتند و بـه هدف که رسـيدند اصـل موضـــوع را کـه اصلاح بـرای 

توسـعه همه جانبه کشـور بـود فرامـوش کردنـد. 
6ـ ذات افراط گرايانه با ژست دموکرات منشانه

بيشتر کسـانی کـه وارد جريان اصلاح طلبی شـدند، فـراز و فرودهـای 
زيادی داشـــتند؛ از راديکاليسمی کـه در دهه های اول انقلاب داشـتند، تـا 
ايدئولـــوژی ارتدوکسـی کـه در ادامـه فريـــاد زدنـد و حذف ديگرانی که 
متفاوت می انديشـــيدند، به گفتمانی جديد شـيفت و اکنـون بـه اصطلاح 

دموکراتيـک شـده اند؛ امـا در ماهيت همان قبيلـه راديکالنـد. 
7ـ خودزنی در شرايط تعليق

من وضعيت ديگـــری را که در اين شـــرايط اصلاح طلبان در آن قرار 
دارند، »وضعيـت تعليـق« می نامـم. در ايـن وضعيت سـاختار اصلاح طلبـان 
ماننـد عمـارتی ماسـه ای در حـال فـرو ريختـن اسـت.  ادامه در صفحه3

بازخوانی یک فرمان 
پرونده  ويژه دستور هشت ماده ای امام خامنه ای برای مبارزه با فساد
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مبارزه علنی
و شديد با فساد  
بازدارنده  است

گزارشی از فراز و فرود بنزین در روزهای اخیر

آبی بر آتش شايعه!
موضعی که پس از دو دهه تکرار شد

ماجرای روزهای آخر
سردار بابایی، فرمانده سپاه کربلا مازندران

گروه های جهادی 
برای سیل زدگان 

خانه می سازند

دکتر احمد توکلی سردار یدالله جوانی

در 1۰ اردیبهشــت  ماه 13۸۰، رهبر معظم انقلاب فرمان مهمی را در هشت بند در زمینه مبارزه  همه جانبه و 
سازمان یافته با مفاســد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. سران قوا هم به پیوست این فرمان 
»ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی« را تشکیل دادند و هر از گاهی برای پیگیری منویات معظم له در طول 1۸ سال 
جلساتی به فراخور ترتیب داده اند؛ اما به نظر می رسد عملکردها در این بخش به هیچ وجه رضایت بخش نبوده و 

مطالبه گری ها روز به روز رو به تزاید است که باید برای اعتمادسازی اقدامات جدی صورت بگیرد.

مفسد اقتصادی در واقع اهل هیچ یک از مرام های سیاسی و حزبی نیست. حزب و جناح سیاسی برای 
او پوشش و ابزاری برای پیشــبرد اهداف و پیگیری منافع شخصی و در یک کلام دزدی است. او در واقع 
فضله موشی در کیسه گندم است که خود را لابه لای دانه های گندم پنهان می کند و باید او را یافت و دور 
انداخت. کدام فرد عاقلی می گوید نه! بالاخره این فضله هم در این کیسه است و نباید آن را از گندم ها جدا 

کرد و اصلًا مگر یک فضله چقدر وزن دارد و جا می گیرد! 

 کنترل دولت بر مصرف ســوخت اتفاق خوبی است 
که بايد رخ دهد؛ چرا که سهم زيادی از يارانه اين محصول 
به جيب ســودجويان و نه مردمی که مستحق آنند وارد 
می شود؛ اما در شــرايط اقتصادی کنونی که شاهد تورم 
افسارگســيخته و مشکلات معيشتی مردم هستيم، شايد 
افزايــش قيمت ســوخت آن هم به ميــزان 150 درصد 

صلاح نباشد

 چهره های اصلاح طلب با خلق مفاهيم انتزاعی،  مانند »دولت 
موازی«، »دولت با تفنگ« و... مدام درباره آن ســخن گفته اند و 
ايــن روند احتمالاً با نزديک شــدن به انتخابات مجلس يازدهم 
شدت نيز خواهد گرفت! اما سؤال اين است که آيا می شود افکار 
عمومی را فريب داد؟ آيا کارشناسان و مردم فرق بين ناکارآمدی 
در عرصه مديريت های اقتصادی،  فرهنگی و سياسی را با کمبود 

مواد قانونی و ادعای نداشتن اختيارات نمی دانند و نمی بينند؟



   امین پناهی/  بنزین ماده ای ضروری 
در زندگی مردم ایران است؛ ماده ای اساسی 
که هر چند ماده اولیه آن یعنی نفت خام 
از چاه های داخل کشــور بیرون می آید، 
در بسیاری از موارد دولت مجبور به وارد 
کردن آن از خارج کشــور است. این ماده 
هر چند در ظاهر تنها به عنوان ســوخت 
قیمت  تغییرات  می شود،  استفاده  خودرو 
آن رابطه مســتقیمی با تغییر قیمت همه 

کالاهای بازار دارد. 

آغاز سهیه بندی
در دولت نهم، يکــی از کارهايی که کليد 
خورد، سهميه بندی بنزين بود. تا آن زمان يک 
نرخ برای بنزين وجود داشت؛ اما پس از مدتی 
شــاهد عرضه بنزين دونرخــی در جايگاه های 
سوخت کشور بوديم. سهميه بندی بنزين در آن 
زمان توانست هم بازار عرضه بنزين را در کاهش 
قاچاق اين کالای ارزشمند مديريت کند و هم 
سبب صرفه جويی ملی در مصرف سوخت شود. تا 
جايی که در دولت نهم و دهم بخشی از توليدات 

بنزين ايران به ديگر کشورها صادر می شد. 
بــا روی کار آمــدن دولت يازدهــم، وزرا 
و مديــران اين دولت تــلاش کردند بر تمامی 
کارهای دولت پيشين، چه خوب و چه بد، انگ 
ناکارآمــدی بزنند و به نوعی آن را از رده خارج 
کنند. تلاش برای حذف کارت ســوخت يکی از 
اقداماتی بود که شرح داده شد. بيژن زنگنه، وزير 
نفت در توجيه حذف کارت سوخت بدون آنکه 
دليل منطقی ارائه کند گفته بود: »به کاری که 
در هيچ جای دنيا انجام نشــده است و ما آن را 

انجام دهيم بايد شک کرد.«
از زمانی که دولت ســهميه بندی بنزين را 
حذف کرد، بســياری از کارشناسان اقتصادی 
اين اقدام را نادرست دانستند. علی اديانی، عضو 
کميسيون انرژی مجلس درباره حذف کارت های 
ســوخت عنوان کرد: »طرح اوليه در دولت نهم 
بر اســاس مقتضيات زمان بود و به عنوان يک 
کار کارشناسی انجام شد و به خوبی توانست از 
مصرف بی رويه بنزين جلوگيری کند. متاسفانه 
دولــت يازدهم تصميم گرفت آن را حذف کند 
که اين اقدام اشتباهی محسوب می شد. از سويی 
مجلس نيز با حذف کارت های سوخت مخالف 
بوده و حذف کارت  سوخت را کار کارشناسی شده 

نمی دانست.«

ماجرای یک شایعه
سال 1394 کارت سوخت نه بر اساس کار 
کارشناســی، بلکه به خاطر خراب کردن وجهه 
دولت قبل حذف شــد. از اواسط سال گذشته، 
زمزمه هايی درباره سهميه بندی دوباره بنزين در 
مجلس و دولت مطرح شــد. دعوت دولت برای 
ثبت نام کارت سوخت نشان داد که دولت مصمم 
به اجرای طرحی است که روزی آن را بی فايده 
می دانسته است؛ اما پس از ثبت نام مدتی خبری 
از آغاز اين طرح نبود تا اينکه هفته گذشته خبری 

در رسانه های گوناگون مبنی بر آغاز اين طرح از 
بامداد جمعه 13 ارديبهشت مخابره شد؛ طرحی 
که البته حالا و در اين شــرايط اقتصادی امروز 
موافقان و مخالفانی دارد. شايد اگر سهميه بندی 
از بين نرفته بــود، حالا ديگر دغدغه ای در اين 
باره وجود نداشــت؛ اما حالا اجرای بد اين طرح 
می تواند سبب ايجاد معضلی برای مردم و دولت 
شــود؛ اما اين خبر که بعدها هم تکذيب شــد، 
حواشی جالبی را در پی داشت. ازدحام خودروها 
در صف پمپ  بنزين موجب شد سوژه جديدی 
در فضای مجازی ايجاد شود که واکنش هايی را 

در پی داشت. 
برخی اعــلام می کنند مجلــس مخالف 
ســهميه بندی و افزايش قيمت بنزين است؛ اما 
دولت می خواهد آن را سهميه بندی و دونرخی 
کنــد. هر چند زنگنه هم چند روز مانده به روز 
موعود خبر را تکذيب کرد و گفت بعداً توضيح 
می دهد. در ســال گذشــته، مجلــس مخالف 

سهميه بندی و افزايش قيمت سوخت بوده است؛ 
اما نمايندگان معتقدند در برابر عمل انجام شده 
قرار گرفته اند و موافق اجرای اين طرح نيستند. 
پس از انتشار اين خبرها، نمايندگان مجلس 
شورای اسلامی که بيشــتر مخالف اجرای اين 
طرح در زمــان مورد نظر بودند، خواهان توقف 
اين طرح يا تأخير در اجرای آن شدند. يک عضو 
شورای عالی انرژی در اين باره گفت: »افزايش 
خودسرانه قيمت بنزين توسط دولت با برخورد 

مجلس روبه رو می شود.«
علی بختيار افزود: »مجلس هيچ تصميمی 
در خصوص افزايش قيمت بنزين نداشت و اگر 
دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به 
افزايــش قيمت بنزين اقدام کند، حتماً مجلس 
برخورد لازم را انجام خواهد داد؛ چرا که اين کار 

کاملًا غير قانونی است.«
وی افزود: »اگر دولت به اســتناد تصميم 
سران سه قوه اين کار را انجام دهد نيز توجيهی 
ندارد؛ چرا که مصوبه ســران سه قوه صرفاً بايد 
در جهت راهکارهای مقابله با تحريم باشــد. در 
خصوص بحث بنزين ما امروز کمبودی در داخل 
نداريم و دولت برای هر اقدامی در اين زمينه نياز 

به اجازه مجلس دارد.«
در اين ميان، مردم و بسياری از کارشناسان 

افزايش قيمت بنزين را خبر خوبی برای حال و 
روز اين روزهای اقتصاد کشور نمی دانند؛ هر چند 
دولت در يکی دو سال اخير بارها اعلام کرده که 
قيمت ســوخت در ايران بسيار پايين تر از ديگر 
کشورهاســت و به اين بهانه خواســتار افزايش 
قيمت شده است با مقايسه ای ساده می بينيم که 
درست است قيمت سوخت بسيار پايين است؛ اما 
واقعيت اين است که مردم کشورهايی با قيمت 

سوخت بالاتر درآمدهای بالاتری هم دارند.
در واقــع يکی از اصلی ترين دلايل تصميم 
دولت برای افزايش قيمت، همين اختلاف بالای 
قيمت ســوخت بين ايران و همسايگانش است 
که سبب می شود سودجويان را به سمت قاچاق 
سوخت سوق دهد؛ اما پرسش اينجاست که آيا 
افزايش قيمت تنها راه يا حتی بهترين راه برای 

جلوگيری از قاچاق است؟ 
بسياری از کارشناســان معتقدند راه های 
ديگری برای جلوگيری از هدررفت انرژی کشور 

وجود دارد؛ اما دولت دوست دارد ساده ترين راه 
را برگزيند؛ در حالی که با توجه به کاهش ارزش 
پول ملی نسبت به ارزهای ديگر، هنوز هم قيمت 
بنزين در داخل و خارج اختلاف فاحشی خواهد 
داشت که شــايد با آزاد گذاشتن بنزين 2500 

تومانی باز هم قاچاق انجام نشود.

تأثیر گرانی بر گرانی!
نکته ديگری که بايــد مدنظر قرار بگيرد، 
تأثير مســتقيم اين افزايش قيمت بر کالاهايی 
خواهد بود که در طول يک ســال گذشــته با 
افزايش چند صد درصدی مواجه بوده اند؛ يعنی 
افزايش قيمت سوخت سبب افزايش فشارهای 
اقتصادی بــر مردمی خواهد بود که گرانی های 
يک سال گذشته موجب شده است ديگر دخل 
و خرج شان با هم نخواند و اين يعنی باز هم قشر 

فقير فقيرتر خواهد شد. 
البته کنتــرل دولت بر مصرف ســوخت 
اتفاق خوبی اســت که بايــد رخ دهد؛ چرا که 
ســهم زيادی از يارانه ايــن محصول به جيب 
ســودجويان و نه مردمی که مستحق آنند وارد 
می شود؛ اما در شرايط اقتصادی کنونی که شاهد 
تورم افسارگسيخته و مشکلات معيشتی مردم 
هستيم، شايد افزايش قيمت سوخت آن هم به 

ميزان 150 درصد صلاح نباشد.
هر چند همين خبری که در رسانه ها مخابره 
شد و مســئولان به عنوان شايعه آن را تکذيب 
کردند از نظر برخی امکان سنجی و زمينه سازی 
دولت برای افزايش قيمت سوخت است، برخی 
نيز بر ايــن باورند که دولت ابتدا قيمت 2500 
تومان را اعلام کرد؛ اما بعد از مدتی مثلًا با اعلام 
قيمت 2000 تومانی برای آن، دهان منتقدان را 
خواهد بست؛ روالی که در يکی دو سال اخير در 

عملکرد دولت بسيار مشاهده می    کنيم.
برخی هم معتقدنــد اين کار دولت يعنی 
افزايــش قيمت بنزين به هر ميزانی که باشــد 
قانونی نيست؛ چرا که مجلس چنين اجازه ای را به 
دولت نداده است. حميدرضا حاجی بابايی نماينده 
مجلس گفت: »اخيراً شايعاتی در جامعه مبنی 
بر گرانی بنزين مطرح شــده است که متأسفانه 
بعضی از مسئولان به ويژه رياست محترم مجلس 
به گونه ای صحبت کرده اند که گويا قانون چنين 

اجازه ای را به دولت داده است.«

ضعف اطلاع رسانی دولت
يکی ديگر از اتفاقات جالب نوع اعلام خبر 
گرانی بنزين از ســوی دولت بود که بسياری را 
شــوکه کرد و سبب شــد برخی به اعمال غير 
متعارف مثل احتکار آن در منازل دســت بزنند 
که تجربه نشان می دهد اين کار بسيار خطرناک 
است. حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در صفحه 
توئيتر خود نوشت: »امروز انتشار و تکذيب خبر 
ســهميه بندی بنزين مصداق روشنی از ضعف 
اطلاع رسانی دولت بود. بعيد می دانم اين بازی 
با احساسات مردم توسط بخشی از دولت اتفاقی 

و سهوی باشد.«
برخی هم معتقدنــد در حالی که پس از 
اعمال تحريم های آمريکا که ممکن است صادرات 
نفت ايران را با مشکلاتی مواجه کند، دولت سعی 
دارد به واســطه کاهش مصرف داخلی علاوه بر 
آنکــه از واردات ايــن کالا جلوگيری می کند، 
بتواند مقداری را هم به کشــورهای ديگر صادر 
کند و اين موضوع سبب از بين رفتن نياز کشور 
به صادرات نفت می شــود که از سوی مسئولان 
تأييد نشــده، بلکه در حد گمانه است که البته 
می دانيــم صادرات نفت به صــورت خام يعنی 
مفت فروشــی؛ اما تبديل آن حتی به بنزين که 
پروسه خيلی سختی نخواهد داشت هم می تواند 
سبب سودآوری بيشتری نسبت به خام فروشی 
باشد و هم اينکه شامل ممنوعيت ها نمی شود. 

البته ايــن هم ايده خوبی بــرای افزايش 
درآمدهای کشــور اســت و بايد برای افزايش 
توليدات نفتی برنامه ريزی شــود؛ اما بدان معنا 
نيست که اين افزايش قيمت در هر صورت خوب 
باشد؛ يعنی زمانی که می بينيم چند برابر سودی 
که از فروش بنزين به دســت خواهيم آورد به 
بيت المال تحميل شده و جيب مردم را خالی تر 

از گذشته خواهد کرد.

سیاست
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هسته ای سلیقه ای!

رئيس سازمان انرژی اتمی گفت: 
»هفته گذشــته در حاشــيه ديــدار با 
کارگــران خدمت رهبــر معظم انقلاب 
رسيديم و شرح مختصری از دستاوردهای 
ماشين های پيشرفته سانتريفيوژ داديم. 
ايشــان ضمن ابراز خشنودی فرمودند: 
»شــما همچنان با قدرت به مسير خود 
ادامــه دهيد.« صنعت هســته ای برای 
معظم له بســيار حائز اهميت است. در 
ســال 88 نيز که به اعتبار مسئوليت در 
ســازمان خدمت ايشان شرفياب شدم، 
فرمودند: »صنعت هســته ای مرتبط با 
نظام اســت. دولت ها با سلايق گوناگون 
می آينــد و می رونــد. نبايد اين صنعت 
دســتخوش ســلايق گوناگون شود و 
بايــد راه پايداری را بپيمايد. لذا هرگونه 
تصميم سرنوشت ساز در خصوص صنعت 
هسته ای بايد با هماهنگی های لازم انجام 
پذيرد.« صنعت هسته ای از منظر ايشان 
دو وجه مهــم دارد؛ يکی تأمين انرژی 
برای نسل های آينده است و ديگری که 
حضرت آقا بر آن تأکيد دارند، اين است 
که صنعت هسته ای و دستاوردهای آن 
نماد اقتدار و غرور ملی جمهوری اسلامی 

ايران است.«
گوشت کشور زير دندان يک نفر

عضو هيئت رئيسه مجلس شورای 
اسلامی با بيان اينکه 63 درصد واردات 
نهاد ه های دامی در اختيار يک شــخص 
اســت، بيان کرد: »بايد مشــخص شود 
چــرا اين قــدرت به اين شــخص داده 
شده اســت، وجود اين قدرت برای يک 
شخص بسيار آســيب زا و مشکل آفرين 
اســت.« اميرآبادی عنوان کرد: »قدرت 
اين شــخص به حدی رسيده که هيچ 
دستگاه نظارتی و امنيتی نمی تواند با او 
برخورد کند، زيرا نهاده  های دامی کشور 
با مشــکل جدی روبه رو می شود.« وی 
افزود: »اين موضوع نشــان دهنده يک 
مشکل اســت و بايد ريشه يابی شود که 
کدام بخش مقصر اســت و بايد ايرادات 
برطرف شــود.« نماينده مــردم قم در 
مجلس شــورای اســلامی عنوان کرد: 
»اين موضوع را مشــاهده می کنيم که 
ســرمايه گذار يا حاضر به سرمايه گذاری 
در کشــور نمی شود يا در ميانه راه کار را 
رها می کند و مشــکلات بيشتری ايجاد 

می کنند.«
حراج ارز دولت تدبیر

دادســتان کل کشــور گفت: »با 
بررسی فهرست ســال گذشته ارزهای 
دولتی که بانک مرکزی در اختيار افراد 
و شــرکت ها گذاشته بود، متوجه شديم 
بيش از 2500 نفر يا شــرکت اين ارزها 
را دريافــت کرده اند.« حجت الاســلام 
والمسلمين منتظری تصريح کرد: »انتظار 
ما اين است که مسئولان مربوطه نظارت 
کافی داشته باشند و منشأ سوءاستفاده ها 
را شناســايی کنند.« وی افزود: »دولت 
برای تأمين گوشت مردم ارز اختصاص 
می دهد؛ اما عده ای با رانت وارد می شوند 
و گوشت را وارد می کنند و در بندر نگه 
می دارند تا در فرصت مناسب گوشتی را 
که با ارز دولتی خريداری شده و بايد با 
قيمت پايين تر به دســت مردم برسد، با 

قيمت دلخواه خودشان بفروشند.«
از اصلاح طلب ها خسته شده اند

زهرا شــجاعی، فعال اصلاح طلب 
و رئيــس اســبق امور مشــارکت زنان 
لايحه  »رد  گفــت:  رياســت جمهوری 
افزايــش تعداد زنــان مجلس به  خوبی 
نشــان داد اصلاح طلبان هنگامی که به 
رأی زنــان نياز دارند، دســت کمک به  
سوی آنها دراز می کنند؛ اما هنگامی که 
بايد درباره وضعيت زنان اقدامات مؤثری 
انجام بدهند و از سرمايه آنها در مديريت 
جامعه استفاده کنند، بی معرفتی کرده و 
از اين کار خودداری می کنند. گســتره 
جريان اصلاحات بســيار وسيع تر از اين 
است که برخی از منتسبان اين جريان 
درباره آن اظهارنظر می کنند. در شرايط 
کنونی مردم از برخی چهره های منتسب 
به جريان اصلاحات خسته شده اند و نه از 

جريان اصلاحات.«
نیاز امروز به مطهری

شهريار زرشناس درباره شخصيت 
شهيد مطهری می گويد: »شهيد مطهری 
يکی از نخســتين انديشمندان اسلامی 
است که متوجه شد سرمايه داری و بازار 
و اقتصاد مدرن با بازار سنتی فرق دارد. 
ايشان از اولين کسانی است که متوجه 
شده بود ســرمايه با ثروت تفاوت دارد. 
سرمايه داری  سرســخت  منتقد  ايشان 
اســت و تفکر اقتصادی ايشان به شکلی 
عميق و کاملاً تئوريک، عدالت محور است. 
بحث های ايشان درباره بانکداری بدون 
ربا، نقد ســرمايه داری، نقد اقتصاد بازار، 
نقد بازار مدرن امروز کاملًا زنده است و ما 
امروز به شدت به اين مسائل نيازمنديم. 
ما بايد رويکرد منتقدانه شهيد مطهری 
به اقتصاد مدرن را کاملًا بازيابی کنيم.«

آيت الله نوری همدانی با بيان اينکه مردم بدانند حوزه علميه و مراجع بيش از همه نسبت به وضع اقتصادی آنها نگران هستند و به مسئولان تذکر می دهند،  
گفت: »بله تحريم هستيم؛ ولی اغلب مسائل مربوط به تحريم نيست، بلکه حل مشکلات يک مديريت انقلابی و جهادی می خواهد. حق مردم ما اين نيست که 

با بی مديريتی آقايان در رنج باشند؛ اما عده ای با بی مديريتی می خواهند مردم را نسبت به نظام و روحانيت و انقلاب بدبين کنند.«

 می خواهند مردم را 
به انقلاب بدبین کنند 

روی خط خبر
دوشنبه 16 اردیبهشت 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸9۵  

پروژه ترورکنندگان
عده ای قصد دارنــد با ايجاد عامدانه 
دست اندازهای معيشــتی برای مردم و در 
عين حال ســياه نمايی از اوضاع کشــور و 
بزرگ نمايی مشــکلات، فضايی را به  وجود 
بياورنــد که عده ای از مردم عليه حاکميت 
به خيابان ها بيايند يا نيروهای انقلاب را ترور 
کنند؛ برای نمونه شروری که طلبه همدانی 
را به شهادت رساند، هيچ گاه از سوی جريان 
اصلاح طلب نکوهش نشد. مقصر شهادت اين 
طلبه را نظام معرفی کردند که نتوانســته 

است نيازهای مردم را برآورده کند!

 توجیهات مدير ناکارآمد
»عباس آخوندی« وزير سابق راه و شهرسازی، به تازگی در همايشی با عنوان 
»نگرانی برای فردای ايران« گفته است: »30 سال است که نرخ تورم در ايران بيش 
از 15 درصد بوده که نشان می دهد تورم در اين کشور نهادينه و مزمن شده است؛ 
بنابراين اين آمار به ما می گويد که مشــکل کشور فراتر از يک دولت بوده است.« 
آخوندی افزوده اســت: »وجود دولت پنهان عملًا امکان ايفای مسئوليت از دولت 
رسمی را گرفته است. شما نيز جای روحانی بوديد، موفق نمی شديد! هيچ کس جز 
دولت پنهان نمی تواند در ايران اعمال سياست کند و بنده نيز وقتی ديدم که نمی توان 
اعمال سياست کرد خود را کنار کشيدم و استعفا دادم.« يکی از رسانه های اقتصادی 
در بازخوانی کارنامه آخوندی نوشته بود: »افزايش 74 درصدی قيمت مسکن در يک  
ســال، کاهش 41 درصدی ساخت و ساز و 35 درصدی معاملات مسکن، تعطيلی 

مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی، بخشی از عملکرد آخوندی است.«

اخبار ویژه
پروژه شیعه کشی در عراق و عربستان

روزنامه اماراتی »البيان« در گزارشــی با تيتر »روابط عربســتان و عراق 
دســت ايران را از اين کشــور قطع می کند«، می نويسد: »در راستای تقويت 
روابط اصيل عربســتان و عراق، حکومت سعودی حمايت و پشتيبانی خود از 
عراق را تقويت کرده و در روز تاريخی انعقاد مجلس همکاری سعودی عراقی 
در بغداد، کمک هايی را به اين کشــور می کند کــه از جمله آنها می توان به 
ســاخت يک شهر ورزشی به عنوان هديه ملک سلمان بن عبدالعزيز به ملت 
عراق و حمايت يک ميليارد دلاری عربستان از عراق و همچنين تأسيس چهار 

کنسولگری در سه شهر عراق اشاره کرد.«
 همچنين عربســتان از يک سو خدماتی را به عراق عرضه می کند؛ اما از 
سوی ديگر »الحشد الشعبی« را هدف قرار می دهد و تلاش می کند آن را از 

مردم جدا کند.

گزارشی از فراز و فرود بنزین در روزهای اخیر

آبی بر آتش شایعه!

برخی معتقدنــد این کار دولت یعنی 
افزایش قیمــت بنزین به هر میزانی که 
باشد قانونی نیست؛ چرا که مجلس چنین 
اجازه ای را به دولت نداده است. حمیدرضا 
حاجی بابایی نماینده مجلس گفت: »اخیراً 
شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین 
مطرح شده است که متأسفانه بعضی از 
مسئولان به ویژه ریاست محترم مجلس 
به گونه ای صحبت کرده اند که گویا قانون 

چنین اجازه ای را به دولت داده است.«

فلاحت پیشــه،  حشــمت الله 
ملی  امنیت  کمیســیون  رئیس 
و سیاســت خارجی مجلس در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »امروز 
انتشار و تکذیب خبر سهمیه بندی 
بنزین مصداق روشــنی از ضعف 
بعید  بود.  دولت  اطلاع رســانی 
می دانم این بازی با احساســات 
دولت  از  بخشــی  توسط  مردم 

اتفاقی و سهوی باشد.«

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
 این زمینه ها و عوامل در ســال های گذشته، پدیده های نامبارک 
»کارگزارـ تاجــر« و »مدیرـ ســهام دار« را به وجود آورده اســت. 
خاصه خواری، رانت خواری و دستیابی به ثروت های بادآورده و پدیدآیی 
قشر نوکیســه، محصول این پدیده های نامبارک است. بنابراین مطالبه 
سپاه آن است که همه دســتگاه ها، مبارزه با فساد را از درون دستگاه 
خود شروع کنند. سالم سازی دستگاه ها از فساد، شرط لازم برای توفیق 
آن دستگاه ها در امر مبارزه با فساد است. اگرچه مبارزه با فساد وظیفه 
همه قوا و دستگاه ها و در رأس آنها وظیفه قوه مجریه به دلیل در اختیار 
داشتن بیش از ۹۰ درصد امکانات کشور است، اما در این میان قوه قضائیه 
به ویژه در دوره ریاست  جدید آن، می تواند حیات اژدهای هفت سر را با 
کمک دیگران و از جمله سپاه به پایان رساند. البته سالم سازی دستگاه 
قضا، شرط لازم برای رسیدن به این مهم است. در این مسیر و در راستای 
از پای در آوردن اژدهای هفت سر، اقدامات اساسی و اولویت داری وجود 
دارد که عبارتند از: 1ـ رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولان در چهل 
 سال گذشته؛ 2ـ رســیدگی به چگونگی واگذاری شرکت های دولتی؛
3ـ رســیدگی به چگونگی تخصیص ها و واگذاری ارزهای دولتی؛ ۴ـ 
رسیدگی به چگونگی پرداخت وام های کلان و تسهیلات بانکی و دولتی.

 مطالبات سپاه در ستیز با فساد

بصیرت

يک بام و هزار هوا!
   حســین قمی/  هفته  گذشته هفته  خوبی نبود، از آن جهت که با 
دو رخــداد ناگوار در بدترين حالت خودش ماند و فضايی برای تلطيف آن به 
وجود نيامد. برخی حوادث تلخ، مانند سيل و زلزله اگر با همبستگی و اتحاد 
و عفو و بخشــش همراه شود، می تواند به فضايی آکنده از محبت و مهربانی 
تبديل شــود؛ در غير اينصورت تلخی  آن در کام جامعه می ماند. به شهادت 
رسيدن يک طلبه در همدان و جنجال تماشاگران فوتبال و جان دادن يکی از 
آنها و زخمی شدن بيش از 200 نفر به خودی خود ما را متأثر کرد. امّا وقتی 
با حرف ها و نقل های دروغين و زخم زبان ها همراه شــد، غمی عميق وجود 
ما را فرا گرفت و تأثرمان را دو چندان کرد. مهم تر از آن اينکه، واکنش ها به 
جريان های پيرامون اگر با دقت و تأمل همراه نشود، به شکاف های اجتماعی 

تبديل می شود. 
برخی سياسيون با انتشار عکس هايی از حادثه رخ داده در ورزشگاه فوتبال 
بر فرهنگ ايرانيان خرده گرفتند و آن را شــاهد مثالی برای اســتدلال های 
تحقيرآميزشــان قرار دادند. همان کســانی که رضاخان قلدر را نماد خدمت 
می دانند و چکمه کوبنده اين تجسم خشونت و نفرت را پر طاووس! از دعوای 
چند جوان نتيجه گرفتند که مردم ايران خشونت طلب و بی فرهنگند! همان 
کسانی که »مرگ بر آمريکا« را خشونت می دانند، بدون آنکه بدانند اين مرگ 
بر آمريکا گفتن مرز ما با جنايت های آمريکايی را مشخص می کند، مردم ما را 
وحشی و نژادپرست خطاب می کنند و نمی دانند تأييد شخصيت رضا ميرپنج 
و خدوم دانستن او، تأييد سياست های آمريکايی و به رسميت شناختن رژيم 
اشــغالگر، تأييد جنايت های شان اســت. از طرفی دعوای جوانانه تماشاگران 
فوتبال را که البته مورد تأييد ما هم نيست، مصداق جنايت می دانند و طرف 
ديگر به وصلت با جانيان شهير تاريخ شوق دارند. بامی که هزاران هوا دارد و 

فرد را در هوايش گم می کند.
شهادت مظلومانه  طلبه همدانی نيز به خودی خود قلب انسان را جريحه دار 
می کند، اما ورود برخی ســلبريتی ها که اين روزها برای فرهنگ و جامعه  ما 
معضلی شــده اند، آن را به يک بحران فکــری تبديل می کند؛ بحرانی که به 
شکاف های اجتماعی در جامعه ما دامن می زند. شخصيت هايی که با هر دروغی 
وارد ميدان می شوند، حرف هايی می زنند، نفرت پراکنی هايی می کنند و وقتی 
متوجه می شوند فريب خورده اند، راحت يادداشت های شان را حذف می کنند 
و شتر ديدی نديدی را جايگزين جواب گويی و مسئوليت پذيری می کنند. اگر 
سال ها قبل می گفتيم هر چه ديدی را باور کن، هر چه شنيدی را جدی نگير؛ 
الآن بايد بگوييم آنچه ديدی را هم جدی نگير، چه آنکه تکنولوژی بيشتر از 
آنکه برخی افراد را راستگوتر کند، دروغگوتر کرده است. تشخيص دروغ هم 
برای کسانی که دروغ دوست هستند، سخت است. نمی خواهند به حدی برسند 
که در مقابل حق متواضع باشند، اصرار دارند همه چيز را تاريک  ببينند. برخی 
افراد به جای تمرين برای پيدا کردن حق و کنار زدن ناحق، تمرين می کنند 
کــه نفهمند، تمرين می کنند که ندانند و نبينند)!( کســانی که از آنها توقع 
می رفت برای وحدت در جامعه و پر کردن فاصله ها و شکاف ها دست به  کار 
شوند، شدند دستيار دشمن، شدند حنجره ای برای صدای جانيان و هم نوايی 
می کنند با آدم کشان. جنايت و قتل مذموم است، امّا آيا رفتاری که جنايت و 

قتل را سياسی يا عادی جلوه می دهد، مذموم و مردود نيست؟! 
سال ها خشونت طلبان دنيا را تقديس کردند، جنايات شان را ناديده گرفتند، 
کشتار انســان ها را فراموش کردند، صاحبان تعدی و تجاوز را فرهنگ مند و 
توسعه يافته خواندند، حالا بلندگو به دست گرفته اند و فرياد می زنند اين قتل ها 
نتيجه ناکارآمدی نظام و روحانيت اســت. با هر اتفاقی از آتش سوزی پلاسکو 
گرفته تا تصادف، زلزله، سيل، عمليات تروريستی، درگيری در ورزشگاه و به 
قتل رســيدن روحانيون سعی دارند رقيب را از ميدان بيرون کنند و هشتگ 
ناکارآمدی و استعفا می زنند، جامعه را ته درّه تاريکی می بينند و عقده گشايی 
می کنند. در درد و رنج خانواده روحانی به قتل رسيده خوشحال هستند که 
مجدداً بهانه ای دارند تا با آن نظام، حوزه، روحانيت، ســپاه و مخالفان شان را 
ناکارآمد و در حال سقوط جلوه دهند. آيا اين طرز تفکر خود جنايت نيست؟ 
آيا مردم فريبی و سوءاستفاده از هر ماجرايی و خنديدن به درد جامعه بی اخلاقی 
و افتادن در باتلاق جهل نيســت؟ اين سياست بازان و شهرت طلبان نه قصد 
اصلاح شدن دارند و نه اصلاح می شوند، مردم بايد هوشيار باشند و فريب اين 

باغبانان نفرت و کينه و دشمنی را نخورند. اينها يک بام دارند و هزار هوا...

نگاه

یادداشت

ادامه از صفحه اول
 در اين ميدان ضربات دشمن بيش از آنکه در واقعيت عرصه هاي اقتصادي 
اثرگذار باشد، در ذهنيت جامعه اثرگذار است؛ از اين رو بايد نوعي پدافند در 
عرصه جنگ رواني ايجاد کرد تا آسمان ذهن جامعه در امنيت کامل در برابر 
تهاجمات نرم دشــمن قرار گيرد و حاصل آن بازدارندگي و مصونيت ذهني ـ 

رواني جامعه و اعتماد افکار عمومي به مسئولان باشد.
به نظر مي رسد مديريت عرصه دفاع در برابر آرايش جنگي دشمن، بدون 
تشکيل قرارگاهي واحد و قدرتمند ممکن نباشد. قرارگاهي که همه دستگاه ها 
و نهادها گوش به فرمان آن بوده تا بهترين تصميمات با هماهنگي همه جانبه 
مســئولان و قواي ســه گانه در کمترين زمان اتخاذ شود و هرگونه افتراق و 
تکروي مهار شود تا شاهد تکرار چنين حوادث تلخي در سطح جامعه نباشيم. 
بدون شــک تصميمات مدبرانه چنين قرارگاهي با اعتماد عمومي و حمايت 

ملت همراه خواهد بود.

 آرامش ذهني ـ آرايش جنگي

پایگاه بصیرت: روزنامه اطلاعات در يادداشــتی با عنــوان »تيرهاي خطا و کمانه هايش« 
پيرامون جنايت به شــهادت رساندن طلبه مظلوم همدانی به دست يک جلاد در کمال تعجب و 
وقاحت تمام در يادداشــتی، موضوعاتی را به هم ربط داده است که هيچ ربطی با يکديگر ندارند. 
اين روزنامه تحت مديريت »سيدمحمود دعائی« ماجرای اسيد پاشی را به دروغ به موضوع امر به 

معروف و نهی از منکر نسبت می دهد و می نويسد:
»يک طلبة همداني در بازگشت از محفل درس و بحث، هدف تير خشونت و رذالت يکي از اوباش 
مي شــود. آن تير، برآيند همه تيرهاي خطايي بود که اين بار بر هدف نشســت؛ اما هدفي بي گناه. آن 
تيرهاي خطا، پيشتر و از کجاها در کمان زه شده  بودند؟ حدس و گمانش دشوار نيست. وقتي بر صورت 
افراد به جرم هاي اثبات نشده  و من درآوردي اسيد پاشيدند و شبکة اسيدپاشي تشکيل دادند و آشکار و 
پنهان، بر اين نهي از منکر)!!!( تشويق شدند و پيگيري هم  نشدند، بايد امروز را مي ديدند، که خدنگي از 
تيرهاي در کمان نشسته، به قلب طلبه  اي بي گناه کمانه مي کند. از اين دست فراوان مي توان برشمرد.«

روزنامه »اطلاعات« که بودجه آن از بيت المال تأمين می شود، همچنين در جملات حيرت 
انگيز ديگر، سخنان ائمه جمعه که مطالبات مردم در مقابل مسئولان را مطرح و در برابر زياده خواهی 
زورگويان عالم می ايســتند، به ماجرای قتل طلبه همدانی پيوند داده و می نويسد: »در سطوحي 
بالاتر نيز مي توان اين تير و کمان هاي به  ناروا زِه  شده را ديد؛ مثلًا آنجايي که خطيبي در بحبوحة 
مضيقت هاي اقتصادي روزمرة مردم فرياد برمي آورد که: به جهنم! و يا آن دگري که جمعة بعدش 
مي گويد: اگر نفت نفروشيم، به کجاي مان برمي خورَد؟! اينجاست که آن اوباش و ديگر اوباشان در 
جواب، با شليک تير بر بي گناهي از هم لباسان آن خطيب مي گويند: به جايي از شما برنمي خورَد؛ 

در عوض به طلبه اي حجره نشين برمي خورانيم!«
اين روزنامه رســمی جمهوری اســلامی خيلی راحت و آشکارا جای جلاد و شهيد را عوض 

می کند! بی راه نيست اگر بگوييم اين يادداشت دستور ترور داده است؟! و ادامه ای است بر نظريه سازی 
اکبر گنجی که در روزنامه »صبح امروز« در تاريخ 20 فروردين 1377 نوشته بود: »عاشورا معلول 
تعارض های قومی و نتيجه خشــونت پيامبر)ص( در بدر و حنين بود.« يا ترجمه ديگری است از 

گفته »سعيد حجاريان« که اظهار داشته بود: حسين)ع( قربانی خشونت پيامبر)ص( شده بود.
بی ترديد نويســندگان اين جملات که در روزنامه تحت مديريت جناب دعايی منتشر شده 
است، مصداق اين جمله رهبر معظم انقلاب هستند که فرمودند: »خداوند از کسانی که با قلم و 

بيان شان روحيه انقلابی مردم را تضعيف می کنند، نخواهد گذشت.«

وقتی جای جلاد و شهید عوض می شود
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   حســن خدادی/ يکی از محوری ترين موضوعات گام دوم انقلاب 
اســلامی که امــام خامنه ای)مدظله العالی( خطاب به مــردم و جوانان ابلاغ 
کردند، موضوع »تمدن ســازی« است. تمدن سازی به منزله يکی از مراحلی 
که در آرمان های انقلاب اســلامی نهفته اســت و تحقق آن از اهداف اصلی 
جمهوری اســلامی ايران به شمار می آيد، به معنای حفظ آرمان های انقلابی 
و تلاش برای جهانی شــدن آن است. معظم له در بيانيه گام دوم می فرمايند: 
»از ميان همه  ملّت های زير ســتم، کمتر ملتّی به انقلاب همّت می گمارد و 
در ميان ملّت هايی که به پاخاســته و انقلاب کرده اند، کمتر ديده شــده که 
توانســته باشــند کار را به نهايت رسانده... امّا انقلاب پرُشــکوه ملتّ ايران... 
تنها انقلابی اســت که يــک چلّه  پرُافتخار را بدون خيانــت به آرمان هايش 
پشــت سر نهاده و در برابر همه  وسوســه هايی که غير قابل مقاومت به نظر 
می رســيدند، از کرامــت خود و اصالت شــعارهايش صيانت کــرده و اينک 
 وارد دوّمين مرحله  خودســازی و جامعه پردازی و تمدّن ســازی شده  است.«

)1397/11/22(
افزون بر اصل تمدن ســازی به منزله پديده ای مهم و هدفی که بايد تا 
تحقق آن جديت به خرج داد، مســئله مهم تر چگونگی رسيدن به اين مهم 
است. رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( راه رسيدن به تمدن سازی را خودسازی 
و جامعه پردازی می دانند. درک اين موضوع برای کارشناسان علوم سياسی و 
جامعه شناسی از اهميت بسزايی برخوردار است. آنجا که عالمان اين رشته ها 
گرفتار مکاتب و نظريات فردگرا و جامعه محور شده اند. جايی که امثال ليبرال ها 
بر فرد و جايگاه به خصوص آن تأکيد دارند و نقشی برای جامعه و اهميت آن 
قائل نيستند و امثال سوسياليست های که بر جامعه تأکيد داشته و اعتباری 

برای فرد و کارگزار قائل نيستند.
اهميت رسيدن به تمدن سازی در انديشه معظم له اين است که خودسازی 
و جامعه پردازی در ديدگاه ايشان به يک اندازه اعتبار دارد و هيچ يک از اين دو 
جايگزين ديگری نخواهد شد. بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی با اين واقعيت خط 
بطلانی بر همه مکاتب فردگرا و جامعه محور است که سال هاست انديشه های 
جامعه شناســی سياســی را درگير دعوايی بی اعتبار بين کارگزار و ساختار 
 دانسته و هر کدام برای اعتبار دادن به خود دلايل و استدلال های خاصی ارائه

 می دهند.
پس از اعتبار دادن به فرد و جامعه، موضوع قابل تبيين اين است که چه 
افراد و چه جوامعی می توانند تمدن ســازی مدنظر انقلاب اسلامی را محقق 
کنند؟ آيا هر فرد و هر جامعه ای با انديشه و عمل خاصی می تواند راه رسيدن 
به تمدن را هموار کند؟ يا اينکه تربيت و آموزش خاصی لازم است تا با حذف 
 ضعف ها و تکيه بر قوت ها و توانمندی ها، راه رسيدن به تمدن انقلاب اسلامی 

هموار شود.
در حوزه فردی و خودســازی، افراد بايد افزون بر اينکه به اســلام ناب 
محمدی)ص( متوســل شوند و با شناخت اسلام آمريکايی آن را از خود دور 
کنند، ضروری است با روحيه جهادی و انقلابی در حوزه شخصی و خانوادگی 
مفاهيم اصيل انقلاب را نهادينه کنند، يک فرد انقلابی برای رسيدن به تمدن 
اســلامی بايد مفاهيمی مانند شهادت، ايثار، جهاد، شجاعت، عدالت محوری، 
صلح دوستی و آزادی خواهی را برای خود عملی نموده و به آنها اعتقاد داشته 
باشد. همزمان که فرد انقلابی ويژگی های شخصی خود و خانواده اش را متناسب 
با آرمان های انقلاب اسلامی همراه می کند، در عرصه اجتماعی و جامعه سازی 
 نيز به دنبال ســاختن جامعه ای انقلابی اســت تا مقدمات تمدن ســازی را 

فراهم آورد.
جامعه انقلابی اجتماعی است که در آن باور به اسلام، باور به انقلاب، باور 
به اسلام سياسی و باور به اينکه اسلام به جز کارهای شخصی وظايف عمومی 
هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه ســازی هم دارد و تمدّن ســازی هم دارد، 
وجود داشته باشد؛ اين جامعه دقيقاً در تضاد با جامعه سکولار و لائيک است 
که غرب گرايان و امثال تقی زاده ها بر آن تأکيد داشــته اند. جامعه سازی يعنی 
اينکه افراد در حوزه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و نظامی به دنبال بومی 
کردن ارزش ها و نگرش های خود هستند و به جای نگاه وارداتی و تحقيرآميز 
وابستگی بر مقدورات و محذورات داخلی تأکيد کرده و به دنبال تشکيل کشوری 
قدرتمند هستند که به خود ايمان داشته و از خودباوری بالايی برخوردار است. 
خودباوری از ارکان مهم اين جامعه اســت که اگر نباشــد، نه فرد و نه جامعه 
توان ســاختن مستقلانه خود را نخواهند داشت. اين اعتماد به نفس فردی و 
اجتماعی است که به آنها اجازه می دهد خارج از دنيای وابستگی و سلطه، بر 

داشته ها و توانمندی های داخلی خود تکيه کنند.
نکته مهم و پايانی اين اســت که با وجود نقش آفرينی فرد و جامعه در 
رسيدن به تمدن انقلابی، هيچ يک از اين دو اولويت و برتری بر ديگری ندارد 
و فرد و جامعه همراه و همزمان بايد شروع به ساختن کنند. اين گونه نيست که 
افراد بدون مداخله در امور اجتماعی به تهذيب نفس بپردازند تا در مرحله  بعد 
جامعه را بسازند. به ياد داشته باشيم که خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی 
به اين معناســت که فرد بدون جامعه و جامعه بدون فرد اصالت ندارد و اين 
دو مســئله همزمان و در يک مکان به نام اجتماع افراد می توانند راه رسيدن 

به تمدن انقلابی را هموار کنند.

خودسازی، جامعه  پردازی و تمدّن  سازی در گام دوم

رئيس جمهور گفت: ما بايد محصول مان را صادر کنيم و بين همه مســئولان کشــور در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد که تصميم آمريکا مبنی بر اينکه صادرات 
نفت ايران بايد به صفر برسد، تصميمی غلط و نادرست است و ما نخواهيم گذاشت اين تصميم اجرايی و عملياتی شود. ما با قدرت به صادرات نفت ادامه خواهيم داد و 

کارگران غيور کشور، زنان، مردان و جوانان نخواهند گذاشت آمريکا پيروز شود و ما قطعاً آمريکا را به زانو در می آوريم.

 آمريکا را به زانو 
درمی آوريم

تسلیم  ايران محال است
»ويليام برنز« ديپلمات ارشد و 
معاون اسبق وزارت خارجه آمريکا، 
بــا تأکيد بر تســليم ناپذيری ايران 
به »الشــرق الاوســط« گفته است: 
»تحريم مؤثر است؛ اما فکر نمی کنم 
که به تغييرات بزرگ و تسليم شدن 
ايران منجر شــود.« وی تأکيد کرد: 
»از زبــان برخی مقام هــای دولت 
ترامپ، همــان حرف های غلطی را 
در مورد ايران می شــنويم که سال 
2003 منجر به حمله به عراق شد. 
به اشــتباه فکر می کنند با رويکرد 
خصمانه می توانند موجب تسليم يا 
فروپاشی نظام ايران شوند. اين ريشه 
در يک اشتباه تاريخی دارد.« شبکه 
ســی ان ان آمريکا نيز در تحليلی در 
اين باره گفته است: »ايران همچنان 
نشــان داده که قصدی برای تسليم 
شــدن در برابر آمريکا و فشارهای 

بين المللی ندارد.«
ايران عقب نشینی 

نمی کند
پايگاه آمريکايی »کنسرسيوم« 
با اشاره به شکســت ناپذيری ايران 
نوشــت: »موج جديد سياست های 
دولت آمريکا عليه ايران، شکســتی 
قاطــع را بــرای دونالــد ترامپ در 
حيطه سياســت خارجی به دنبال 
خواهد داشت. بســيار بعيد به نظر 
می رســد که ترامپ به هيچ يک از 
اهداف سياســی خود عليــه ايران 
دســت يابد.« ريچارد هاس، رئيس 
خارجی  روابط  شــورای  انديشکده 
آمريکا نيز در گفت وگو با خبرگزاری 
بلومبرگ با اشاره به ايستادگی ايران 
در برابر فشارها گفته است: »به رغم 
عدم تمديد معافيت های نفتی ايران، 
اين کشور از بازار نفت حذف نخواهد 
شد و تحريم ها نمی تواند ايران را به 

عقب نشينی وادار کند.«
دلسردی از اصلاح طلبان

فعــال  جلالــی زاده،  جــلال 
اصلاح طلب و از نمايندگان مستعفی 
مجلس ششم، با اشاره به مشکلات 
اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات 
از جمله کاهش اعتماد مردم به اين 
جريان گفته است: »در انتخابات اخير 
اصلاحات  جريان  رياست جمهوری، 
مردم را تشويق کرد که با حضور در 
انتخابات به روحانی رأی دهند؛ اما 
برآورده نشدن شعارهای اصلاح طلبی 
موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم 
نســبت به اصلاح طلبان شده است. 
در واقــع اصلاح طلبان مردم را پای 
صندوق رأی آوردند؛ اما بهره آن را 

ديگران بردند.«
برآورد آمريکايی!

ســردار حاجی زاده در ديدار با 
فرمانده پدافنــد هوايی ارتش عراق 
گفــت: »بايد يادآور شــد روزهای 
نخستی که داعش و تروريست های 
تکفيری بــه عراق حملــه کردند، 
آمريکايی ها اعلام داشتند که جنگ با 
داعش 30 سال طول خواهد کشيد؛ 
اما هنگامی که دولت و ملت ايران و 
عراق و نيروهای مسلح دو کشور کنار 
هم قرار گرفتند، اين جنگ به 3 سال 

تقليل پيدا کرد.« 
 محاکمه دروغگو

محمدرضــا خاتمــی، بــرادر 
رئيس دولت  ســيدمحمد خاتمی، 
اصلاحــات، آبان ســال 1397 در 
گفت وگويی بــار ديگر ادعای تقلب 
در انتخابــات 88 را تکرار کرده بود.
به جريان انداخت. محمدرضا خاتمی 
در اين گفت وگو، بدون آوردن دليلی 
قانع کننده تأکيد کرد: »در ســتاد 
انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت 
گرفته است. هشت ميليون رأی به 
صندوق ها اضافه شــده است، تعرفه 
هم نمی خواست داشــته باشد، آرا 
درمی آيد و گفته می شود در کشور 
39 ميليون نفر رأی دادند، در حالی 
کــه آرای صندوق هــا 32 ميليون 
بوده، نياز به تعرفه هم نبوده است.« 
نايب رئيس مجلس ششم، ضمن طرح 
اين ادعا که اطلاعاتش از افرادی در 
جناح مقابل اســت که نمی خواهند 
نام شــان فاش شود، اضافه کرد: »ما 
هنــوز هم بــه رونــد انتخابات 88 
اعتراض جدی داريم و معتقد هستم 
انتخابات بسيار ناسالمی بود. در آن 
انتخابات حتماً تقلب صورت گرفته 
اســت.« در همين حال نخســتين 
جلسه دادگاه رســيدگی به پرونده 
محمدرضا خاتمی برای رسيدگی به 
اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش 
اذهــان عمومی، هفته گذشــته به 
شکل علنی برگزار شد که اين اقدام 
پسنديده  سبب خواهد شد اطلاعات 
دروغ در رسانه ها جريان پيدا نکند.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

طراحان سناریو 
انقلاب های رنگی 

بعد از ده سال، 
هنوز تغییراتی حتی 

در کوچک ترین 
سکانس ها ایجاد 

نکرده اند! گویا افکار 
زورگویان و سلطه گران 

کماکان نمی خواهد 
خواست مردم کشورها 

را ببیند

دادستان کل آمریکا 
در جلسه پاسخگویی 
به نمایندگان مجلس 

آمریکا حضور 
پیدا نکرده است و 

استفان کوهن یکی از 
نمایندگان، در جایگاهش  
مرغ سرامیکی قرار داد! 

مرغ در فرهنگ 
آمریکایی نماد ترسو 

بودن است

درگیری، خونریزی 
و زندانی شدن در 

فرانسه عادت شده 
است! انگار از بدیهات 

شرایط زندگی در 
آنجاست!

 استقبال دولت 
فرانسه از کارگرانش 

در تظاهرات روز کارگر 
با هدیه دادن باتوم و 

گازهای اشک آور!

تعداد کودکان 
کشورهای صنعتی 

که زیر خط فقر 
هستند و جایی 

برای زندگی ندارند: 
آمریکا 15 و انگلیس 

۴/5 میلیون نفر؛ 
ابرقدرت های خیالی 
که قدرتی در تأمین 

ابتدایی ترین نیازهای 
شهروندان شان ندارند!

استقبال گران 
از نمایشگاه/ 

با وجود گرانی 
کاغذ و کتاب، 
استقبال مردم 

فرهنگ دوست 
وکتابخوان 

از نمایشگاه 
کتاب نسبت به 

سال های قبل 
بیشتر بود

پایش

   سید فخرالدین موسوی/  
آخرين روزهای دولت اصلاحات 
نه تنها عموم جامعه، که حتی حاميان 
»ســيدمحمد خاتمی« از او به شدت 
ناراضی بودند. ايــن نارضايتی تا آنجا 
پيش رفــت که وقتــی رئيس دولت 
اصلاحات در آخرين ماه های حضورش 
در پاستور، برای آخرين بار در کسوت 
رياست جمهوری برای سخنرانی در روز 
دانشجو، پا به دانشگاه تهران گذاشت، 
دانشجويان او را هو کردند؛ اما واکنش 
خاتمی در برابــر اين نارضايتی ها چه 

بود؟
»شانه خالی کردن!« همين چند 
کلمه بــرای توصيف رويکــرد خاتمی 
کفايت می کند. او پس از آخرين جلسه 
دولت در سال 1382 در جمع خبرنگاران 
هنگامی که درباره انتخابات مجلس هفتم 
و ردّ صلاحيت بســياری از کانديداهای 
اصلاح طلب صحبت می کرد، به شورای 
نگهبان و دو لايحــه افزايش اختيارات 
رئيس جمهور و تغييــر قانون انتخابات 
کــه به مجلس داده بود، اشــاره کرد و 
گفت: »متأسفانه آن لوايح با سد محکم 
شــورای نگهبان روبه رو شــد و اين را 
که رئيس جمهور مسئول اجرای قانون 
اساسی اســت، نفی کردند و به همين 
دليــل من لوايح خــودم را پس خواهم 
گرفت و اعلام می کنم با شکست روبه رو 
شــد تا آن اختيارات نيم بندی که قبلًا 
تصويب شــده از دســت نرود، که اگر 
]درآينــده[ رئيس جمهــوری بيايد که 
مورد پســند نباشــد همين اختيارات 
نيم بند را هم حبــس کنند. عيبی هم 
ندارد، برای مردم مشخص می شود که 
رئيس جمهورشان چه کسی است و چه 
اختياراتــی دارد و بدانند که در ديدگاه 
بعضی ها رئيس جمهور مســئول اجرای 
قانون اساســی و حقوق و آزادی مردم 
نيست، بلکه رئيس جمهوری که ]آنها[ 
تعبير و تفســير می کنند، تدارکاتچی 
دســتگاه های ديگر اســت... .« اگرچه 
بعدها خاتمی اين گفته خود را تکذيب 
کــرد و گفت هرگز منظورش اين نبوده 

که رئيس جمهور اختياراتش در حد يک 
تدارکاتچی اندک است، اما نزديکان او بر 
اين موضع صحه گذاشتند و آن را تأييد 
کردند. در ســال 88 وقتی زمزمه های 
نام نويســی خاتمــی بــرای انتخابات 
می رسيد؛  گوش  به  رياســت جمهوری 
»سعيد حجاريان« در روزنامه »اعتماد« 
نوشــت: »خاتمی تدارکاتچی اســت و 
قطعاً رئيس جمهوری را که تدارکاتچی 
باشــد، نمی پســندم. آيا اگر]خاتمی[ 
خواهد  قدرتــی  شــود،  رئيس جمهور 
داشت يا خير؟ چرا بايد به او رأی بدهم؟ 
کدام خواسته اساسی و سرنوشت ساز را 
می تواند اجابت کنــد؟ توصيه می کنم 
ايشان وارد ميدان انتخابات نشود زيرا با 
اطمينان می توانم بگويم آقای خاتمی با 
سخنانی که گفته است، اين بار نيز همان 
آقای خاتمی خواهد بود که بعد از پايان 
دو دوره رياست جمهوری دست هايش را 
از هم باز کرد و مظلومانه گفت: به خدا 
من بی تقصيرم، من فقط يک تدارکاتچی 

بودم؟«
حالا پس از گذشــت نزديک به 
دو دهه از آن روزها، دولت ديگری که 
می شود،  محسوب  اصلاحات  نماينده 
در سال های پايانی خود قرار گرفته و 
اکنون نيز مانند آن ســال ها، دولت نه 

تنها در جلب رضايت عمومی ناموفق 
بوده است، بلکه حتی حاميان سرسخت 
انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 نيز 
به صراحت اعلام پشيمانی کرده اند و 
شاهد تکرار »شانه خالی کردن« اين 
جريان از پذيرش نقش و ســهم خود 

در مشــکلات هستيم؛ البته اين بار نه 
تنها در دولت، که اصلاح طلبان در همه 
سطوح به دنبال اثبات بی نقشی خود 
هستند و سعی می کنند نقش خود را 

تا حد يک تدارکاتچی تقليل دهند! 

از  عرب ســرخی«  »فيــض الله 
دستگيرشدگان فتنه 88 در مصاحبه 
با روزنامه »ايران« گفته است: »يکی از 
دغدغه هايی که امروز وجود دارد و بايد 
آن را جدی بگيريم، سرخوردگی مردم 
اســت؛ چه از عملکرد کلی حکومت و 
چــه از اصلاح طلبان به  عنوان جريانی 
که همواره با مردم گفت وگو و همنوايی 
داشتند و در انتخابات های اخير اکثريتی 
از آنها را نمايندگی کرده و سعی کردند 
مردم را به مشارکت در انتخابات مجاب 
کننــد؛ اما آنچه در ايــن مقطع مهم 
اســت، اين است که تحليل صحيحی 
از ريشــه های اين سرخوردگی داشته 
باشــيم. اينکــه چقــدر از آن حاصل 
عملکرد کلی حکومت است و چقدر به 
ضعف ها و نوع عملکرد اصلاح طلب ها بر 
می گــردد، بايد به دقت ديده و تحليل 
شــود و بر اساس آن با مردم گفت وگو 
کنيم، بــه اقناع آنها بپردازيم تا از اين 
قصور به دليل مصالــح بالاتر بگذرند. 
دســتگاه اجرايی در نظام سياسی ما 
محدوديت هايی دارد و فعال مايشــاء 
نيست و در بســياری از حوزه ها اصلًا 
امکان تأثيرگذاری مستقيم ندارند. در 
قوه مقننه هم با وجوهی از همين مسئله 
مواجه هستيم. چنانکه در کشور ما بر 

اساس ســاختار تعريف شده مصوبات 
مجلس به معنای قانون نيست؛ بلکه آن 
بخش از مصوبات که به تأييد شــورای 
نگهبان می رســد جايگاه قانونی پيدا 
می کند. بنابرايــن می بينم که در اين 
ســاختار، دستگاه های رقيب چه برای 
مجلس و چه بــرای قوه مجريه وجود 
دارنــد و در يک رقابت خيلی صريح و 
روشن شرايط محدودکننده ای را برای 
اين قــوا که به نوعی اصلاح طلب ها در 
رأی آوری شــان دخالت داشتند، ايجاد 
می کننــد.« »ابراهيــم امينی« عضو 
شــورای شــهر اصلاح طلب تهران نيز 
در يادداشــتی در روزنامه »اعتماد« با 
عنوان »بی مهری به شــوراها« نوشته 
است: »شوراهای شهر و روستا در ايران 
در شــرايطی پنجمين دوره خودشان 
را سپری می کنند که هنوز اختيارات 
قانونــی و وظايف نهاد شــورا تبيين 
نشــده است. يکی از اشکالات جدی و 
محدوديت هايی که موجب شده فعاليت 

شوراها در کشور ما آسيب ببيند.« 
چهره هــای  کــه  توجيهــی 
اصلاح طلب بــا خلق مفاهيم انتزاعی،  
ماننــد »دولــت مــوازی«، »دولت با 
تفنگ«،  »نداشتن اختيارات« و... مدام 
درباره آن ســخن گفته اند و اين روند 
احتمالاً با نزديک شــدن به انتخابات 
مجلس يازدهم شدت نيز خواهد گرفت! 
اما سؤال اين است که آيا می شود افکار 
عمومی را فريب داد؟ آيا کارشناسان و 
مردم فرق بيــن ناکارآمدی در عرصه 
مديريت هــای اقتصــادی،  فرهنگی و 
سياســی را با کمبود مــواد قانونی و 
ادعای نداشتن اختيارات نمی دانند و 
نمی بينند؟ آيا مردم نمی پرســند چرا 
در هنگام  نام نويســی و کانديدا شدن 
بــرای اين پســت ها از ايــن حرف ها 
نمی زنند و تنها در يکی دو سال انتهايی 
مسئوليت ها که فرصت خدمت به مردم 
را با اولويت گذاری های نابجا از دست 
داده اند و با مطالبه و نقد کارشناسان و 
مردم مواجه می شوند، از اين حرف ها 

می گويند؟

ادامه از صفحه اول
با چشـم خـود می بينيـــم بسـياری از 
نيروها و نســـل جـــوان اصلاح طلب در حال 
خارج شـــدن از ايـــن دايره هسـتند و بـه 
نظـرم اصلاح طلبی در ايـن فضـا دچـار نوعـی 

خودزنی شـده اسـت. 
8ـ انتقادگری به جای پاسخگويی

وضعيـت ديگری که وجـود دارد حالـت 
»اسـتيضاح خـود« اسـت. چه کسـی گناه اول 
را انجـام داد کـه تمـام سـرمايه اصلاح طلبـی 
را در سـبد جريـــانی خاص گذاشـت؟ تمام 
مشـکلاتی که مـــردم با آن مواجه شـده اند 
يک طرف، تقصير گردن گفتمان اصلاح طلبی 
اسـت؛ بنابراين بايـد مسـئوليت کار خـود را 
بپذيريـم و پاســـخگو باشـيم؛ اما در عـوض 
منتقـد شـــده ايم و به حالت اسـتيضاح خود 

روی آورده ايم. 
9ـ نوميدی و خمودگی 

از سوی ديگر هـــم نـوعی »خمودگـی 

آموخته شـده« در جريان اصلاح طلبـی شـکل 
گرفتـه اسـت؛ بـه گونـه ای کـه باورشـان شـده 
هيچ کاری از دست شـــان سـاخته نيسـت و 
قانع شده اند به صـــورت کج دار و مريـــز در 

قدرت باشـند.
10ـ مهاجرت گفتمانی به دليل خشکسالی 

مفهومی
اين خمودگـــی آموخته شـده در نهايت 
به نوعـی مهاجرت گفتمانی مبدل شده است. 
مهاجرت سرزمينی داشــته ايم؛ اما مهاجرت 
گفتمانـــی پديـــده ای اسـت کـــه از درون 
کســـالت اصلاحــات به وجود آمده اســـت. 
بســـياری در حال ترک سرزمين گفتمانی ما 
هسـتند؛ زيرا خشکسـالی مفهومی و گفتمانی 
آمده و اکنون به نظـرم در خـزان اصلاح طلبی 

قـرار داريم. 
مقصود اين انتقادات بيش از آنکه اصلاح 
اصلاحات باشــد، ويرانــی آن را هدف گرفته 
تا ســاختاری نو با نقشــه ای جديــد و البته 

کاربری متفــاوت بنا کند. اين پيام را تاجيک 
پيــش از اين بارها در قالــب مصاحبه هايش 
بيان داشــته و چون گوش شــنوايی نيافته، 
 اينک در جمع آنها به شکلی شفاف تر بر زبان

 آورده است.
تاجيک در بيان راهکارهايش می گويد:  

1ـ بنای عمارتی نو از اصلاحات
در ايـن مسـير اصلاح طلبـی، بايد ابتـدا 
ترديــد، ســـپس واکاوی، ويــران و از نو بنا 
کنيم. بر ويرانه های ســاختمان نمور و پرترک 
اصلاح طلبـــی بايـد عمارتـی نو بسازيم، ايـن 
راه بـرون رفت اصلاحات از وضعيتی اسـت که 

دچارش شـده اسـت.
2ـ فاصله از اصلاح طلبان مرسوم

از اصلاح طلبی  امروز  چهـره هايی کـــه 
می بينيــد، ماحصــل کارکــرد، کنش هــا و 
واکنش هــای اصلاح طلبــان اســـت و اصل 
اصلاح طلبی نبايد تحت الشـــعاع اين رويکرد 
قرار بگيرد. اگـر می خواهيـم اصلاح طلبـی را 

دوبـاره بـه جامعـه معرفـی کنيـم، بايـد فاصله 
خود را با اصلاح طلبان مرســـوم و معـــروف 

مشـخص کنيم.
3ـ تقابل گفتمانی با هدف فشار از بيرون 
معتقــدم هــر چقــدر از بيرون بـــه ما 
هجمــه وارد شـــود، تقويت، غنـــی، فربه، 
اســـتوار، فراگير و مقبول تـــر می شـــويم. 
مشـــکل زمانـی اسـت کـه از درون بپاشـيم. 
 هميشـه »دگر« درون مخرب تـر از دگر بيرون

 اسـت.
هر چه زمان می گذرد و ناکامی دولت مورد 
حمايت اصلاح طلبان در مديريت کشور بيشتر 
آشکار می شود، بيش از گذشته شاهد اين گونه 
واگرايی هــا در اردوگاه اصلاح طلبان خواهيم 
بود. جريانی که خود را نو اصلاح طلب خوانده 
و خواســتار بازنگری های بنيادين در اردوگاه 
اصلاح طلبی است و حتی ممکن است رفتاری 
متفاوت و مستقل در انتخابات اسفند ماه امسال 

از خود به نمايش بگذارد. 

موضعی که پس از دو دهه تکرار شد

ماجرای روزهای آخر

 اصلاح طلبی در بنیان های اصلاحات

این گونه است ساده 
زیستن؛ همه آنچه 

از طلبه مظلوم 
همدانی به یادگار 

ماند، طلبه ای 
که به دست 

یک شرور و با 
تحریک حرف های 

سلبریتی های 
مدعی دانایی به 

شهادت رسید

 چهره هــای اصلاح طلب با خلق 
مفاهیم انتزاعی،  مانند »دولت موازی«، 
»دولت با تفنگ«،  »نداشتن اختیارات« 
و... مدام درباره آن سخن گفته اند و این 
روند احتمالاً با نزدیک شدن به انتخابات 
مجلس یازدهم شدت نیز خواهد گرفت! 
اما سؤال این است که آیا می شود افکار 
عمومی را فریب داد؟ آیا کارشناسان و 
مردم فرق بیــن ناکارآمدی در عرصه 
و  فرهنگی  اقتصــادی،   مدیریت های 
سیاســی را با کمبود مــواد قانونی و 
و  نمی دانند  اختیارات  نداشتن  ادعای 

نمی بینند؟



   حمید خوش آیند/ در زمينه 
سياست و حکومت در آمريکا همواره بايد 
دو اصل بنياديــن را مد نظر قرار داد و 
هرگونــه ظهور و بروز داخلی و خارجی 
در نظام تصميم سازی، تصميم گيری و 
اجرا در اين کشــور را در چارچوب اين 

دو اصل تحليل و تبيين کرد. 

دو اصل بنیادین سیاست
 و حکومت در آمریکا

اصل اول؛ سياست گذاری در ايالات 
متحده آمريکا به ويژه در حوزه سياست 
خارجی، همانند ديگر کشورهای جهان 
تابعــی از تاکتيک ها و راهبردهاســت. 
تاکتيک ها اگرچه ممکن است متناسب 
با شــرايط و بنا بــه مقتضيات موجود 
تغيير کند؛ اما راهبردها پايدار بوده و با 
وجود دست به دست شدن قدرت بين 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان کمتر 
دستخوش تغيير و دگرگونی می شود. 

اصل دوم؛ سياست ايالات متحده 
در مقاطع گوناگون تاريخی تا به امروز 
فارغ از اينکه قدرت در اختيار چه حزب 
يا جريانــی )دموکرات يا جمهوريخواه( 
بوده است، در وهله اول به دنبال تأمين 
منافع گروه يا عــده ای از آمريکايی ها 
بوده که مستقل از خواست شهروندان 
اين کشور و عمدتاً صاحبان مجتمع های 
صنعتیِ نظامی، کارتل های تسليحاتی و 
کارخانه های اسلحه سازی ـ که بر اقتصاد 
ايالات متحده تسلط دارند و منافع شان 
تــداوم جنگ هــای »بی پايان«  را در 

می دانند ـ بوده اند.

سیاست پایدار جمهوری خواهان
 و دموکرات ها

متأســفانه ايــن دو نکته با وجود 
اينکــه از شــفافيت و صراحت بالايی 
در ماهيت سياســت خارجــی آمريکا 
برخوردار اســت، دســت کم در داخل 
کشور خواسته يا ناخواسته کمتر به آن 
توجه شده است؛ به گونه ای که وقتی از 
دموکرات ها يا جمهوری خواهان در کاخ 
ســفيد پيرامون موضوع ايران صحبت 
می شود، گاه گزاره هايی از اين دست نه 
تنها در بين برخی از شهروندان عادی، 
بلکه در محافل سياســی و رســانه ای 
خاص تکرار می شــود که دموکرات ها 
صلح طلب  هســتند، جمهوری خواهان 
تعاملند،  اهل  دموکرات ها  جنگ طلب؛ 

جمهوری خواهان اهل تقابل؛ دموکرات ها 
به حقــوق بشــر اهميــت می دهند، 
جمهوری خواهان به نفت و...؛ گزاره های 
گاه کلــی و متناقضی که معمولاً برای 
بخشــی از افکار عمومی و جريان های 
سياســی و رسانه ای به يک باور قطعی 

تبديل شده اند. 
بر اساس اين باور، بعضاً پنداشته 
آمريکايی  اوباما«  »آمريکای  می شــود 
متفــاوت از »آمريکای ترامپ« اســت. 
يا آمريکای اوباما قابل تعامل اســت و 
آمريکای ترامپ قابل تعامل نيســت و 
آزاردهنده اســت؛ از اين رو بايد منتظر 
ماند تا ســال 2020 فرا رســد،  شايد 
دموکراتی در کاخ ســفيد قدرت را در 
دســت بگيرد و بتوان راه قابل اتکايی 
برای غلبه بر مشکلات و معضلات داخلی 
که بر اثر سياست های ترامپ در داخل 
ايران ايجاد شده است، پيدا کرد! به بيان 
ســاده تر، بررسی سوابق رؤسای جمهور 
قبلــی آمريکا به اضافــه رئيس جمهور 
کنونــی اين کشــور از هــر دو حزب 
جمهوريخواه و دموکرات نشان می دهد، 
اگر آنان در هر مسئله ای اختلاف داشته  
باشــند، در دشمنی و خصومت با ايران 

هيچ اختلافی ندارند. 

تیم »ب«
محمدجــواد ظريــف، وزير امور 
خارجه در ســفر اخيرشان به آمريکا با 
وجود مطالب بجا و دقيق شان در زمينه 
تبيين اقدامــات خصمانه آمريکا عليه 

ايران، طی توئيتی حســاب ترامپ را از 
بخشی از حاکميت آمريکا جدا کرده و 
تلويحاً همه اقدامات خصمانه آمريکا را 
به پای تيم ب )بولتون، بنيامين نتانياهو، 
بن سلمان و بن زايد( نوشتند. اين رفتار 
اگرچه از يک منظر درست است؛ اما از 
نقطه نظری خاص موضعی اســت که 
چندان با منطق سياست گذاری خارجی 
در آمريکا و اصولی که در بالا شــمرده 

شد، حداقل درباره ايران همخوانی ندارد. 
ظريف طی دو توئيــت جداگانه 
نوشــته بود: »جان بولتون و تيم »ب« 
می گويند که مردم ايران لايق شــرايط 
بهتری هستند، ولی در عين حال مردم 
ايران را هدف جنگ و حتی تروريســم 
اقتصادی قرار داده اند. آيا دونالد ترامپ 
اجازه می دهد که آنها رؤيای خود برای 
شروع يک جنگ بی پايان ديگر را محقق 
ســازند؟«؛ »طرح های شرارت بار »تيم 
ب« بــرای جنگی هميشــگی با ايران 

را تشــريح می کنم و اينکه چرا دونالد 
ترامــپ ]رئيس جمهور آمريکا[ بايد در 
جريان تفاوتی که ميان اهداف او و آنها 
)تيم ب( در غرب آسيا وجود دارد، قرار 

داشته باشد.«

ایران و موجودیت مزاحم 
جمهوری اســلامی ايــران برای 
دموکرات  )چه  آمريکايــی  دولتمردان 
و چه جمهوريخــواه( يک »موجوديت 
مزاحم« تلقی می شــود کــه بايد مهار 
شــده يا از سر راه برداشــته شود. در 
اين چهل ســال نيز همــه اقدامات و 
راستای  در  سياست گذاری های شــان 
رســيدن به اين هدف بوده است. اينکه 
بگوييــم دونالد ترامپ طــرح و فکری 
متفاوت از جــان بولتــون، نتانياهو و 
پمپئو دارد يا بولتون و يک تيم امنيتی 
خاص طی اقدامی هماهنگ عقل از سر 
ترامپ ربــوده و او را به جنگ با ايران 
تحريک می کنند، تقسيم بندی ای است 
که چندان با منطق سياست و قدرت در 

آمريکا همخوانی ندارد. 
در سطح خُرد درون دولتی، جان 
بولتون و پمپئو همان چيزی را طراحی 
می کنند کــه ترامپ از آنها می خواهد، 
والاّ اگر جز اين بود که وی تيم امنيتی 
قبلی اش را که تا حدودی اهل مسامحه 
در برخــورد با ايران بودند، با تيم فعلی 
جايگزين نمی کرد. در سطح کلان نيز 
ترامپ حداقل درباره ايران دقيقاً همان 
اهــداف و نياتی را دنبــال می کند که 

پيشينيان او از کارتر گرفته تا اوباما دنبال 
می کردند؛ يعنی براندازی و تغيير رژيم، 
اما با روش های تقريباً متفاوت. هيچ کس 
فراموش نکرده اســت که جنگ هشت 
ساله عليه ايران در دوران کارتر دموکرات 
کليد زده شد. ريگان جمهوريخواه برای 
ادامه جنــگ عليه ايران به صدام چک 
سفيد داد. خصومت ورزی عليه ايران در 
دوران بوش پدر جمهوريخواه تشــديد 
شد. با روی کار آمدن کلينتون دموکرات 
سخت ترين تحريم ها عليه ايران اعمال 
شد. بوش پســر ايران را محور شرارت 
بزرگ ترين  دموکــرات  اوبامای  خواند. 
کمپين بين المللــی تحريم عليه ايران 
را راه انداخــت و اکنــون نيــز ترامپ 
جمهوريخواه شــديدترين تحريم ها را 
عليه ايران اعمال کرده و از هيچ تلاشی 
به استثنای جنگ که برايش خسارت بار 
اســت، برای مهار و براندازی جمهوری 

اسلامی ابايی ندارد. 

جمع بندی
اگرچــه در آمريکا نيــز همانند 
ديگر کشــورهای جهان رؤسای جمهور 
می تواننــد تحت تأثيــر القائات حلقه 
پيرامون شان دست به اقداماتی بزنند يا 
از انجام اقداماتی خودداری کنند، اما در 
زمينه ايران سياست آمريکا يک سياست 
کاملًا روشــن و بدون هرگونه بحث و 
مناقشــه ای است. در واقع، هدف کاملًا 
مشــخص و تعريف شده است. مشکل 
آمريکا با ايران يک مشکل ايدئولوژيک، 
بنيادين و موجوديتی است که از طريق 
مذاکــره و مصالحه و ســازش هم حل 
و فصل نمی شــود. جمهوری اسلامی 
براساس آموزه های دينی، قرآنی  ايران 
و اســلامی در پــی برپايی تمدن نوين 
اسلامی اســت؛ تمدنی که بايد مقدمه 
پديده ای به نام »ظهور« باشد؛ موضوعی 
که برای آمريکا که يک دولت استکباری 
و سلطه طلب است، تحت هيچ شرايطی 
قابل پذيرش نيست. بنابراين در مواجهه 
با هر گونه دولتی در آمريکا چه دموکرات 
و چه جمهوريخواه بايد اين نکته را مد 
نظر داشت که به قول رهبر معظم انقلاب 
اسلامی »آمريکا، همان آمريکاست و در 
37 سال گذشــته هر يک از دو حزب 
که بر ســر کار بودند، هيچ خيری که 
نرساندند، دائماً نيز شر آنها متوجه ملت 

ايران بوده است.«

   محمدرضا بلوردی/ پس از انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا، 
عربستان سعودی در کمک به اجرای برنامه او برای خاورميانه و به طور مشخص قضيه فلسطين ـ که از 
آن به معامله قرن ياد می شودـ نقش محوری پيدا کرده است. هرچند جزئيات طرح معامله قرن به صورت 
رسمی منتشر نشده است، اما آن گونه که در رسانه ها و بر اساس خبرهای دريافتی در عناصر مطلع اعلام 
می شود، در طرح مورد نظر ترامپ و تيم او در کاخ سفيد فلسطينيان بر مناطق تحت سيطره خود در 
کرانه باختری حاکميتی نخواهند داشت، عمده شهرک های صهيونيستی در کرانه باختری تخليه نخواهد 
شــد، »قدس شرقی« به عنوان پايتخت دولت فلسطين پذيرفته نخواهد شد و به جای آن »ابوديس« 
برای پايتخت فلسطين برگزيده می شود، آوارگان فلسطينی اجازه بازگشت نخواهند داشت و در مقابل 
مناطقی که فلسطينيان مجبور به دادن آن به رژيم صهيونيستی می شوند، مناطقی در شبه جزيره سينای 

مصر و مناطقی از عربستان سعودی به فلسطينيان داده خواهد شد و... .
امتيازهای متعددی که فلسطينيان بايد در طرح مورد نظر ترامپ بدهند، سبب شده است تشکيلات 
خودگردان فلسطين مخالف هرگونه طرح صلح جديدی با رژيم صهيونيستی باشد؛ اما با توجه به اينکه 
عمده حکومت های عرب مؤثر در مسئله فلسطين به آمريکا وابسته هستند، فشارهای بسياری از سوی 
کشــورهايی مانند عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و مصر به محمود عباس، رئيس تشکيلات 

خودگردان فلسطين وارد می شود تا او را به پذيرش طرح جديد مجبور کنند. 
در بين کشورهای عربی که برای اجرای طرح معامله قرن نقش آفرينی می کنند، عربستان سعودی 
به واسطه رقابت منطقه ای با کشورهايی چون جمهوری اسلامی ايران و ترکيه، در تلاش است تا خود 
را به رژيم صهيونيســتی نزديک کرده و روابطش با اين رژيم را عادی کند؛ از همين رو به دنبال اين 
است که با ارائه پيشنهادهای مالی تشکيلات خودگردان فلسطين را از موضع مخالف سرسختانه ای که 
دارد، منصرف کند. در همين راســتا رسانه های سعودی از پيشنهاد مالی چشمگيری پرده برداشته اند 
که عربستان ارائه داده است؛ بر اساس گزارشی که روزنامه صهيونيستی »جروزالم پست« منتشر کرده، 
محمود عباس با اطلاع از اينکه تشکيلات خودگردان فلسطين ساليانه بودجه ای بالغ بر يک ميليارد دلار 
نياز دارد، به وی پيشنهاد کرده است در ازای دريافت 10 ميليارد دلار برای 10 سال بودجه تشکيلات 

خودگردان فلسطين با طرح صلح معامله قرن موافقت کند. 
اکنون اين پرسش مطرح می شود که ارائه پيشنهادهای اين چنينی عربستان سعودی چه پاسخی 
از ســوی تشــکيلات خودگردان و شخص محمود عباس خواهد داشت و در صورتی که با آن مخالفت 

شود، چه پيامدهايی را برای اين تشکيلات می توان متصور بود؟ 
در پاسخ بايد گفت، محمود عباس دو راه پيش رو دارد؛ نخست اينکه، با پيشنهاد اغواکننده سعودی ها 
موافقت کند؛ اما آن گونه که خود ابومازن تصريح کرده است او اکنون پس از گذشت 82 سال از عمرش 
به پايان راه زندگی سياســی خود رســيده و به هيچ وجه تمايل ندارد آيندگان از او به عنوان »خائن به 
آرمان فلسطين« ياد کنند؛ از همين رو وی همچنان بر مخالفت خود با معامله قرن پافشاری می کند.

اين مخالفت که در واقع دومين راه پيش روی محمود عباس است، می تواند پيامدهای ناگواری برای 
تشــکيلات خودگردان داشته باشد؛ از جمله اينکه کمک های جاری عربستان به تشکيلات خودگردان 
قطع شــود. در حال حاضر، عربستان سعودی ماهيانه 20 ميليون دلار به بودجه تشکيلات خودگردان 
کمک می کند و در کنار آن از برخی پروژه های اقتصادی هم حمايت می کند که هزينه آن بالغ بر 10 
ميليون دلار است. بنابراين، توقف حمايت های عربستان می تواند تأثير شديدی روی فعاليت تشکيلات 

خودگردان داشته باشد و حتی نهادهای آن را دچار فروپاشی کند.
پايان ســخن اينکه با وجــود اين گونه چالش ها و موانع اقتصادی و مالی، تشــکيلات خودگردان 
فلســطين گزينه های زيادی پيش روی خود ندارد و گذر زمان و اعلام قريب الوقوع طرح معامله قرن 
و نيز واکنشــی که افکار عمومی فلسطينی و گروه های مقاومت به آن می دهند، پاسخگوی بسياری از 

ابهامات و پرسش ها خواهد بود.

پنجره

خیز عربستان برای اجرای معامله قرن زورآزمايی دموکرات ها با ترامپ
   رضا صارمی راد/  با اعلام کانديداتوری جوزف بايدن برای انتخابات سال 2020 آمريکا، انتخابات 
رياست جمهوری اين کشور وارد فضای جديدی شده است. جوبايدن هشت سال معاون رياست جمهوری 
آمريکا بود و از سال 1972 تا 2009 سناتور انتخابی از ايالت دلاوير محسوب می شد. او دوبار در سال های 

1987 و 2016 وارد گود انتخابات شد که البته در مراحل اوليه انصراف خود را اعلام کرد.
بايدن در نخستين نطق انتخاباتی خود اعلام کرد: »معتقدم تاريخ، چهار سال دوره اين رئيس جمهوری 
و تمامی آنچه را که در بر می گيرد، به عنوان يک برهه انحرافی نگاه خواهد کرد. او اگر چهار ســال ديگر 
رئيس جمهور شود برای هميشه و از اساس شخصيت اين ملت را از آنچه که هست تغيير خواهد داد و من 

نمی توانم بايستم و نظاره گر چنين اتفاقی باشم.«
وی همچنين در جمع تعدادی از کارگران اعتصاب کننده گفت: »آمريکا را شــما مردم عادی طبقه 

متوسط می سازيد و اتحاد شما سبب سازندگی آمريکا خواهد شد.«
طبقه متوســط آمريکا نگرانی جدی از سياســت های حمايتی و مالياتی دولت ترامپ دارد. برخی 
کانديداهــای حــزب دموکرات مانند بايدن معتقدند با تمرکز بر طبقه متوســط می تــوان در انتخابات 
رياست جمهوری به پيروزی رسيد. در ميان 19 کانديدای حزب دموکرات، بايدن با 29 درصد محبوبيت 
در صدر قرار دارد. به دنبال او »برنی سندرز« از ايالت ورمونت قرار گرفته است که در سال 2016 رقيب 

اصلی درون حزبی کلينتون بود.
همين رقابت و تا حدودی اتحاد دموکرات ها منجر شد ترامپ در توئيتی به بايدن و سندرز بتازد و 

آنها را ديوانه و خواب آلود بخواند.
درباره مواضع و اصول شخصيتی جوبايدن بايد به چند مسئله اشاره داشت که هم می تواند چالش و 

هم فرصت برای دموکرات ها به شمار بيايد:
1ـ بايدن در سياست خارجی به شدت طرفدار رژيم صهيونيستی و از دوستان نزديک نتانياهو است. 
بايدن در مصاحبه با شــبکه اول تلويزيون اين رژيم می گويد: »من مانند هر کاتوليکی سرســخت بر اين 
اصل پافشاری می کنم که يک کاتوليک خوب قبل از آنکه مسيحی باشد، بايد يک يهودی خوب باشد و 
من نيز پيش از آنکه مسيحی باشم خود را يک يهودی می دانم و نهايتاً به اين افتخار دارم که بگويم من 
يک صهيونيســت هستم و به صهيونيست بودن خود افتخار می کنم.« با توجه به اين مواضع بايدن، نياز 
مبرم کانديداهای رياست جمهوری به حمايت صهيونيست ها و لابی های اسرائيلی، اين امر يک امتياز ويژه 

برای رأی آوری بايدن محسوب خواهد شد.
2ـ بايدن مانند اوباما به رويکرد هم زمان مذاکره و فشار با هدف تغيير رفتار و در نهايت تغيير رژيم در 
ايران معتقد است. او درباره برجام و ايران می گويد: »ايران دوست ما محسوب نمی شود؛ اما مذاکره مستقيم 
با ايران همراه با افزايش فشار بين المللی باعث رفع يکی از خطرناک ترين تهديدات برای امنيت بين المللی 

خواهد شد. خروج آمريکا از برجام تهديد عليه اسرائيل و شرکای منطقه ای ما را افزايش خواهد داد.«
3ـ بايدن با چالش بزرگ ســن مواجه اســت. وی در ســال 2020، 78 ســاله خواهد رسيد و اگر 
رئيس جمهور شود، پيرترين رئيس جمهور تاريخ آمريکا به شمار می آيد. در عين حال، گروهی از دموکرات ها 

معتقدند برای شکست ترامپ بايد از چهره های جوان و پرانرژی مانند اوباما استفاده کرد.
4ـ گروهی از کارشناسان بر اين باورند که بايدن با توجه به اينکه از جناح کلاسيک حزب دموکرات 
به شمار می آيد و مواضع و سياست هايش شبيه هيلاری کلينتون است، توان شکست ترامپ را ندارد. به 
اعتقاد اين گروه، اگر حزب دموکرات می خواهد بر کرسی رياست جمهوری در سال 2020 تکيه کند، بايد 
کانديدايی از جناح چپ حزب دموکرات مانند »برنی سندرز« يا »اليزابت وارن« را معرفی کند. اين جناح 
ديدگاه های اقتصادی سوسياليســتی دارد و به شــدت به تقويت طبقه فقير آمريکا معتقد است که طبق 
برآورد کارشناسان تعداد اين افراد بين 50 تا 70 ميليون نفر می شود که در جمعيت 325 ميليونی آمريکا 
عدد بزرگی است. در نتيجه تنها يک کانديدا از جناح چپ می تواند از طريق شعارهای اقتصادی و اعلام 
سياست های حمايتی از محرومان، در مقابل شعارهای پوپوليستی ترامپ مقاومت کند و او را شکست دهد.

فراسو

اگرچه در آمریــکا نیز همانند دیگر 
کشورهای جهان رؤسای جمهور می توانند 
پیرامون شــان  حلقه  القائات  تأثیر  تحت 
دست به اقداماتی بزنند یا از انجام اقداماتی 
خودداری کنند، اما در زمینه ایران سیاست 
آمریکا یک سیاست کاملًا روشن و بدون 
هرگونه بحث و مناقشــه ای اســت. در 
و تعریف شده  واقع، هدف کاملًا مشخص 
است. مشکل آمریکا با ایران یک مشکل 

ایدئولوژیک، بنیادین و موجودیتی است
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  محمدرضــا مــرادی/ 
دونالد ترامپ از زمانی که به عنوان 
رئيس جمهور آمريکا انتخاب شــده 
از بيشــتر پيمان هــا و توافق های 
بين المللی خارج شــده اســت. در 
آخرين مــورد نيــز وی از معاهده 
تجارت اســلحه سازمان ملل خارج 
شــد. خروج يکجانبه آمريکا از اين 
پيمان ها سبب خواهد شد که ديگر 
کشــورها مانند روسيه نيز به دنبال 
تکــرار اين اقدام باشــند و در واقع 
نوعی هرج و مرج بر فضای بين الملل 
حاکم شــود. در واقع خروج آمريکا 
از پيمان های بين المللی، اکنون به 
تهديدی پيش روی نظام بين الملل 

تبديل شده است. 
پيمان تجــاری اقيانوس آرام 
)TPP( نخســتين پيمانی بود که 
دونالد ترامپ بلافاصله پس از آغاز 
دوره رياســت جمهوری خــود در 
بهمن ماه 1395 از آن خارج شــد. 
او همچنيــن در 13 مرداد 1396 
از توافقنامــه پاريس، که هدف آن 
کاهش چشمگير گازهای گلخانه ای 
و تلاش بــرای نجات کــره زمين 
از مشکلات زيســت محيطی است 
خارج شد. در آذرماه 1396 ترامپ 
دستور خروج از »سازمان يونسکو« 
را صادر کرد. دولــت آمريکا دليل 
خروج خود از اين سازمان را رسماً 
حمايت از رژيم غاصب صهيونيستی 
عنوان کرد. اين رژيم نيز با استقبال 
از اين اقدام، بلافاصله پس از آمريکا 
از اين ســازمان خارج شد. »پيمان 
مهاجرتی سازمان ملل« موسوم به 
پيمانی  ديگر  نيويــورک«  »پيمان 
بود که ترامــپ در آذرماه 1396 از 
آن خارج شد. توافق هسته ای ايران 
و گروه 1+5 موســوم به »برجام«، 
که رســميت آن در شورای امنيت 
سازمان ملل نيز تأييد شده بود، ديگر 
توافقی به شمار می آيد که آمريکا در 
ارديبهشت 1397 از آن خارج شد. 
اين کشور در 30 خردادماه 1397، 
به دليــل حمايت مجــدد از رژيم 
غاصب صهيونيستی تصميم گرفت 
از »شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد« نيز خارج شــود. در نهايت 
دونالد ترامپ ارديبهشــت 1398 با 
سخنرانی در مجمع ملی اسلحه در 
»اينديانا پوليس« اعلام کرد آمريکا 
امضايش را از معاهده تجارت اسلحه 
که تنظيم کننده تجارت سلاح های 
متعارف از جمله سلاح های کوچک، 
تانک های جنگی، هواپيماهای نظامی 
و  کشتی های جنگی است برمی دارد. 
دونالــد ترامپ همچنين اعلام کرد 
آمريکا از پيمان منع موشــک های 
هسته ای ميان برد )INF( با روسيه 

خارج می شود. 
گذشــته  ســال  دو  در  وی 
ساختارهای حقوقی دنيا را به طور 
کامل بــه هم ريخته اســت؛ البته 
آمريکا همواره در استفاده ابزاری از 
پيمان ها و توافق نامه های بين المللی 
کشوری بدعهد شناخته می شود؛ اما 
دونالد ترامپ با خروج از پيمان های 
بسياری، تهديدات جديدی در عرصه 
بين المللی حاکم کرده است. در واقع 
اين گونه اقدامات او سبب تحريک 
و تشجيع ديگر قدرت های جهانی، 
مانند روســيه برای خروج از ديگر 
پيمان های بين المللی خواهد شــد. 
که نتيجه اين وضعيت هرج و مرج 
بين المللی خواهد بود. در شــرايط 
کنونی، که پيمان ها و توافق نامه های 
بين المللــی وجــود دارد و آمريکا 
و ديگــر کشــورها در ظاهر اعلام 
پايبندی به آنها می کنند، وضعيت 
نظام بين الملل به نوعی آشفته است. 
کاملًا طبيعی است در شرايطی که 
اين پيمان ها نباشند، علاوه بر آمريکا 
ديگر کشورهای غربی نيز گسترش 
هــرج و مرج بين المللــی را دنبال 
خواهند کرد. در واقع آمريکا با اين 
گونه اقدامات خود در حال نابودی 
همه قوانينی است که در چند سده 
اخير، کشــورها برای پايان دادن به 
جنگ و حاکم کردن نوعی قانون در 
عرصه بين المللــی تدوين کرده اند. 
تخطی آمريکا از قوانين بين الملل، 
خروج از توافق هــا و تحريک ديگر 
کشــورها بــرای زير پا گذاشــتن 
نهادهــای بين المللــی در نهايــت 
می تواند بزرگ ترين چالش امنيتی 
را پيش روی نظــام بين الملل قرار 
دهــد. در مجموع، ترامپ همچنان 
در زمينــه لغو معاهدات بين المللی 
يکه تازی می کند و انتقادات بسياری 
نيز بــه معاهدات ديگــر از جمله 
آتلانتيک شمالی  پيمان  ســازمان 

)ناتو( مطرح کرده است. 

خروج  از پیمان های بین المللی 
سيدحســن نصــرالله، دبيرکل حــزب الله لبنان گفت: بــه نمايندگی از رزمنــدگان مقاومت، بــا قاطعيت اعلام می کنم کــه اگر يگان های 
 ارتش رژيم صهيونيســتی به جنوب لبنان تجاوز کنند، در برابر دوربين  شــبکه های تلويزيونی نابود خواهند شــد و تصاويرشــان را دنيا تماشــا

 خواهد کرد.

 اگر تجاوز کنند
 نابود خواهند شد

روزنه

 کودتای نافرجام در ونزوئلا
   یاسر سعیدنژاد/ اعتراض ها در ونزوئلا ابعاد پيچيده ای به خود گرفته است. 
به تازگی برخی نظاميان در اين کشور در يکی از پايگاه های نظامی کاراکاس با مانور 
جنگ تبليغاتی و سياسی مدعی کودتا در ونزوئلا و سرنگونی دولت قانونی اين کشور 
شدند. خوان گوايدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا با اعلام کودتا در اين کشور گفته بود، 
مردم اعتراض های خود را همچنان ادامه دهند و در خيابان ها حاضر شوند؛ اما چندی 

طور نکشيد که تعداد محدودی از نظاميان کودتاکننده دستگير شدند.
برای تبيين اين کودتا ابتدا لازم اســت به راهبردهای آمريکا در ونزوئلا اشــاره 
کرد. بر اساس اين، واشنگتن با همراهی گوايدو چهار راهبرد برای سقوط دولت اين 

کشور در نظر گرفته است:
الــف ـ ترور مادورو، ب ـ کودتای نظامی، ج ـ حمله نظامی، د ـ اجماع بين المللی. 
آمريکا برای تحقق هر يک از اين راهبردها ابتدا فرايندی سه مرحله ای در اين کشور 

اجرا کرده است.
اين چهار راهبرد با سه مرحله همراه شد که به نوعی مکمل موارد فوق بودند: 

ـ مرحله اول ورود خوان گوايدو به پارلمان و رياست مجلس و اعلام رئيس جمهور 
خودخوانده؛

ـ مرحله دوم حمله سايبری به تأسيسات آب و برق  ونزوئلا؛
ـ مرحله سوم کودتای فعلی.

با توجه به چهار راهبرد مزبور و مراحل ســه گانه، سه رويکرد با همراهی آمريکا 
در داخل به اجرا گذاشته شد:

1ـ رويکرد سياسی: اين مرحله اگرچه قبل از اعتراض ها در ونزوئلا اتفاق افتاد، اما 
براساس راهبرد پيش دستانه واشنگتن لازمه ورود به مراحل ديگر بود. گوايدو با کسب 
آرا و ورود به پارلمان زمينه ساز اتفاقات بعدی در ونزوئلا شد. براساس برنامه ريزی صورت 
گرفته، نفوذ به مجلس قانون گذاری و دادن اعطای نمايندگی به وی در جهت طرح ريزی 

راهبردهای آمريکا بود که توانست بر همين اساس رياست پارلمان را کسب کند. 
2ـ رويکــرد اقتصادی: آمريکا در مرحله دوم وارد رويکرد اقتصادی عليه ونزوئلا 
شد و با بلوکه کردن دارايی های ونزوئلا و ايجاد تورمی گسترده زمينه  اعتراض مردمی 
را فراهم کرد. در اين مرحله، واشــنگتن به همراه گوايدو راهبرد فشــار مضاعف را با 
حمله به تأسيسات آب و برق کليد زدند و مترصد رفتارهايی از سوی مردم در جهت 

پايان دادن به وضعيت فعلی بودند. 
3ـ رويکــرد نظامی: با ناکامی رويکرد اقتصادی، واشــنگتن وارد مرحله نظامی 
شد و با همراهی برخی ارتشی های جداشده از دولت، مترصد کودتای نظامی در اين 
کشــور بودند. در واقع اين مرحله را بايد زورآزمايی دوطرف دانست که گوايدو با اين 
پيام می خواســت نشان دهد افزون بر حمايت های مردمی از حمايت های نظامی نيز 
برخوردار است. پيوستن برخی افراد نظامی و چهره های مخالف دولت مادورو نشانی 

از پياده سازی همين راهبرد بود. 
در مرحله نظامی آنچه گوايدو به دنبال آن بود، تلفيق مرحله نظامی با جوسازی 
رسانه ای از سوی رسانه های بيگانه بود. به گونه ای که بولتون و پمپئو در توئيت هايی با 
حمايت از کودتا و تحريک مردم از گوايدو پشتيبانی کردند. برخی رسانه های ديگر نيز 
با اعلام خبرهای دروغين درصدد تحريک مردم برای حضور در خيابان ها برآمدند. اين 
مسئله بيشتر به انقلاب های رنگی در آسيای مرکزی شباهت داشت که رسانه های خارجی 
با اعلام اخبار دروغ زمينه حضور مردم در خيابان ها را فراهم کرده بودند. تفاوت ونزوئلا با 
آسيای مرکزی در اين مرحله ماهيت کودتا بود که حالت سخت آن در ونزوئلا اجرا می شد.

در مجموع آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاده، ناشــی از جنگ ترکيبی در اين کشور 
است که ماهيت آن از نوع سخت و نرم است. در ابعاد سخت کودتا و تهديد به حمله 
نظامی و در ابعاد نرم فشــارهای اقتصادی و جنگ رســانه ای بيش از همه نمود دارد. 
واشنگتن نيز به همراه گوايدو طی مراحل طراحی شده، به دنبال اجرای راهبردهای 
گوناگونی اســت و وقوع اين کودتای نافرجام به منزله پايان خصومت ها عليه دولت و 

ملت ونزوئلا نخواهد بود.

یادداشت

 فارین پالیسی: آمريکا آن طور که فکر می کند قدرتمند نيست. دولت ترامپ 
می کوشد تا با يکجانبه گرايی و زورگويی، خواسته های خود را به کشورهايی مانند 
ايران، ونزوئلا، کره شمالی، فلسطين و کل دنيا تحميل کند؛ اما عصر يکجانبه گرايی 

قلدرمآبانه گذشته است.
 لوبلاگ: با توجه به جامعه پرطراوت ايران نمی توان جز با خوشــبينی به 
آينده اين کشور نگريســت. چالش های اخير ايران عمر کوتاهی خواهند داشت. 
مردم ايران در اين بحران های گذرا بايد با نگاهی بلند، به فرصت های پيش رو و 

آينده ای پررونق چشم بدوزند.
یورونیوز: گزارش »کميسيون استراتژی دفاع ملی« کنگره آمريکا: ايالات 
متحده به دليل کاهش برتری نظامی ـ تاريخی خود دچار بحران امنيت ملی شده 
است و وزارت دفاع آمريکا نه از نظر مالی و نه از جنبه راهبردی توان پيروزی در 
جنگ های چندجانبه را نخواهد داشت. ارتش آمريکا در درگيری های آينده می تواند 
تلفات جبران ناپذير و زيادی را متحمل شود و بسياری از منابع و دارايی های مهم 

را در جنگ از دست بدهد.
القدس العربی: هيچ کس در توانايی جمهوری اســلامی برای باقی ماندن، 
گذر از تحريم ها و هماهنگی با شرايط حاضر اقتصادی ترديد ندارد. ايران از زمان 
پيروزی انقلابش در سال 1979 آموخت که چگونه امور اقتصادی  خود را مديريت 
کند. تحريم ها نمی تواند نظامی را ســاقط کند که از محبوبيت داخلی برخوردار 
است. ايران روابط مستحکمی با همسايگانش دارد؛ از ترکيه گرفته تا عراق، کويت، 
قطر و عمان، پاکستان، افغانستان، روسيه، هند و چين. عمق مخالفت بين المللی 

با سياست های آمريکا، از آثار تحريم ها عليه ايران می کاهد.
رأی الیوم: تنش ايران و آمريکا، حتی اگر به درگيری نظامی بينجامد، به 
سود تهران خواهد بود؛ زيرا به افزايش قيمت نفت منجر می شود و در نهايت ترامپ 
را به بازنگــری وادار می کند. افزايش قيمت جهانی نفت، کاهش ميزان صادرات 
ايران را هم جبران می کند. اين کشور تا قبل از فشار مضاعف تحريم، روزانه بيش 
از دو ميليون بشــکه نفت پنجاه دلاری می فروخت؛ اما با افزايش محتمل قيمت 
جهانی به صد دلار يا بالاتر، يک ميليون بشکه را به بهای دو ميليون بشکه پنجاه 
دلاری خواهد فروخت و روزانه يک ميليون بشکه مازاد را نيز به ذخاير راهبردی 

خود خواهد افزود.
نشــریه »ایل جورناله« چاپ ایتالیا: با پيشــرفت های فناورانه صنعت 
موشــکی، آيندة ناوهای هواپيمابر آمريکا و ميــزان قدرت بازدارندگی آنها محل 
سؤال است؛ برای نمونه در جغرافيای خليج فارس، يک ناوگان دريايی يا يک رزم 
 ناو هواپيمابر، به  ويژه هنگام عبور از تنگه هرمز می تواند سيبل حملات موشکی 
يک قدرت منطقه ای مانند ايران قرار بگيرد که اين امر در دکترين نظامی ايران 

يک »هدف آسان« قلمداد می شود.
 نشنال اینترســت: هدف آمريکا از اعمــال تحريم های شديد و تمديد 
نکردن معافيت های نفتی ايران، وادار کردن اين کشــور به پذيرش خواسته های 
ايالات متحده است؛ خواسته ای که به عقيده بسياری از تحليلگران و ناظران، با 
توجه به تاريــخ مقاومت ايران در برابر ديکتاتورهای خارجی، رؤيای بی تعبيری 
اســت. ايران در چهار دهه گذشــته، تحريم های بی ســابقه ای را تحمل کرده و 
تسليم نشــدنی باقی مانده است. اجبار ايران برای تغيير رفتار با استفاده از فشار 
خارجی، به شدت به غرور ايرانی ها لطمه می زند و تنها به افزايش حمايت مردم 

از حکومت ايران می انجامد. 
یاهو نیوز: تحريم های نفتی آمريکا عليه ونزوئلا سبب تشديد فشار اقتصادی 
در ونزوئــلا خواهد شــد که همين امــر به منظور جلوگيری از رشــد اقتصادی 
ونزوئلاســت. واشنگتن اميدوار است ضربه بزرگی به مادورو برای پايان رياستش 

در ونزوئلا زده باشد.

رصد

آیا ترامپ بازیچه »تیم ب« است؟!

آدرس اشتباه ندهید !

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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سوبسيد، شکلی از کمک مالی 
اســت که به يک تجارت يا بخش 
اقتصادی پرداخت می شود؛ به عبارت 
ديگــر اعطای کمک مالی به کالا يا 
خدمتی است که جهت افزايش رفاه 
عمومی جامعه به مردم داده می شود.

يارانه ســود اقتصادی اســت 
کــه به طــور معمــول دولت ها به 
توليدکنندگان کالا برای تقويت بازار 
رقابتی کشورها پرداخت می کنند و 
اين يارانه ها ممکن است مستقيم يا 
غير مستقيم باشد. همچنين يارانه ها 
بــه دو نوع يارانه هــای صادراتی و 
يارانه های داخلی کشــورها تقسيم 
می شــوند. يارانه هــای صادراتــی 
نزد  تفويض  قابــل  مســاعده های 
شــرکت هايی اســت که دولت به 
شــرط صادرات محصولات شان در 
اختيار آنها قرار می دهد. يارانه های 
داخلی کشــورها نيز کمکی است 
که به صورت غير مستقيم به مردم 

پرداخت می شود.
بيشــتر يارانه ها را دولت برای 
توليدکنندگان يا توزيع کنندگان در 
يــک صنعت و به منظور جلوگيری 
از رکــود آن صنعت يا جلوگيری از 
افزايــش قيمت توليدات آن و برای 
ترغيب به استخدام نيروی کار بيشتر 
اعطا می کند. برای نمونه يارانه هايی 
که بــرای حمايت از صــادرات، يا 
به منظور پايين نگه  داشــتن هزينه 
زندگی برای برخــی خوردنی ها، يا 
افزايش توليد مزارع و رســيدن به 
خودکفايــی در توليد غذا پرداخت 

می شود.
يارانه ها بيشتر  امروزه در دنيا 
بــه توليدکنندگان يــا محصولات 
کشــاورزی پرداخت می شــود؛ به 
گونه ای کــه به صيانــت وضعيت 
معيشــتی توليدکنندگان و زارعان 
در مقابل نوسانات قيمت می انجامد 
و ادامــه توليــد در کشــورها را با 
مشکلی مواجه اگر اين نوع يارانه ها 
بــا حمايت های دولتــی در مقابل 
نوسانات قيمت اعطا نشود، ممکن 
است موجب ورشکستگی شديد در 
بازار توليد صنعتی و کشاورزی شود. 
از نحوه پرداخت  مدل های ديگری 
يارانه در کشــورهای مختلف وجود 
دارد کــه از جملــه آنها می توان به 
يارانه مســتقيم اشــاره کرد که به 
صورت نقدی به قشرهای آسيب پذير 
پرداخت می شــود. گفتنی اســت 
هم اکنون يارانه مســتقيم در رأس 

برنامه های دولت ايران قرار دارد.
سوبسيد از نظر دولت ها، نوعی 
ماليــات منفی اســت کــه در رده 
ماليات ها در بودجــه دولتی لحاظ 
می شود. به اين دليل يارانه را ماليات 
منفی به حساب می آورند که دولت ها 

پرداخت می کنند نه دريافت.
يارانــه از ديــدگاه دولت ها به 
دليل اهداف اقتصادی، توســعه ای، 
اجتماعــی، سياســی و فرهنگــی 
پرداخــت می شــود. ايــن اهداف 
می توانــد در پرداخــت يارانــه به 
ادارات  توليدکننده،  مصرف کننده، 
يا واردکننده  خدماتی، صادرکننده 

نيز تحقق يابد. 
از مهم ترين اهدافی که دولت ها 
به ويژه در کشورهای در حال توسعه 
مانند کشور ما با پرداخت يارانه دنبال 
می کنند، جلوگيری از گسترش فقر 
و بحران هــای اجتماعــی و تلاش 
برای برقراری عدالت، حتی به بهای 
از دســت رفتن بخشــی از کارايی 

اقتصادی است.
يارانه هــا بر اســاس اينکه در 
قانون بودجه کشور به طور مشخص 
ذکر شــده يا به طور ضمنی لحاظ 
می شــود، به دو دسته آشکار )مثل 
يارانه آرد و کالاهای اساســی که با 
کالابرگ توزيع می شــوند( و پنهان 
)مثل يارانه ســوخت و مابه التفاوت 
نرخ ارز( تقسيم می شوند و بالاخره 
از اين نظر که چگونه در جامعه توزيع 
می گردند، به سه گروه يارانه باز )مثل 
يارانه بنزين قبل از سهميه بندی که 
بدون محدوديت به ميزان متفاوت 
و بســته به اينکــه که هر کس چه 
مقدار مصــرف کند در اختيار همه 
قرار می گرفت(، يارانه ســرانه )مثل 
يارانه کالاهای کالابرگی که به شکل 
محدود و مشخص و به طور مساوی و 
برابر در ميان همه افراد جامعه توزيع 
می شود( و يارانه هدفمند )مثل يارانه 
به شــکل بن هــا و کالابرگی هايی 
که به گروهای مشــخصی از افراد 
جامعه مانند کارگــران، کارمندان، 
از کارافتادگان و مســتمری بگيران 
تقســيم می شــود(   پرداخــت 

 می شود.

  رضا زمانی/ هنگامی که انقلاب اســلامی در سال 1357 اوج گرفت 
و به پيروزی رسيد، نفرتی عميق از دولت ايالات متحده آمريکا در ايران موج 
می زد؛ زيرا دولت آمريکا تا آخرين لحظات حيات رژيم پهلوی آن را تأييد و از 
آن حمايت می کرد. به اين ترتيب آشکار بود که احساسات ضد آمريکايی در 
ايران، چه نزد نخبگان سياسی و چه نزد افکار عمومی عميق و گسترده است.
آمريکا از اين پس در پی اين بود تا طی سه مرحله، موجب تضعيف و در 
نهايت نابود کردن کشوری شود که به تازگی با انديشه و همتی نو و مضاعف، 

در حال بازسازی و شکل گيری زيرساخت های مادی و معنوی خود بود.
اين سه مرحله عبارتند از: جنگ های نظامی، فرهنگی)نرم( و اقتصادی.

اولين مورد جنگ نظامی است که هنگام حمله عراق به ايران کمک های 
گوناگونــی را بــرای جلوگيــری از صدور انقلاب ســال 1357 و شکســت 
نخوردن صدام حســين در مقابل جمهوری اسلامی ايران به اين کشور کرده 
بود. اين کمک ها اطلاعات ماهواره ای و تسليحاتی به عراق عليه نيروهای ايرانی 
را شــامل می شد. در نهايت در آخرين سال جنگ، نيروی دريايی آمريکا در 
خليج فارس به منظور حفاظت از منافع خود و کشــورهای ديگر عملًا به نفع 

عراق وارد جنگ شد. 
دومين مورد جنگ نرم است. يکی از مسائلی که بايد به آن توجه داشت 
اين است که آمريکايی  ها هيچ گاه يکی از گزينه های خود را عليه ايران از روی 
ميز بر نداشــته اند و بر نمی دارند و آن جنگ نرم برای ايجاد دلبستگی هايی 
در محيط اجتماعی و فرهنگی ايران و در نهايت تغييراتی در ســبک زندگی 

ايرانی ـ اسلامی خانواده های مان است.
رهبر معظم انقلاب درباره اهداف دشمن از جنگ نرم بيان می کنند:

 »در جنگ نرم، همان اهداف جنگ سخت دنبال می شود؛ اما به  صورتی 
فراگيرتر و عميق تر. جنگ نرم برخلاف جنگ ســخت، آشــکار، قابل فهم و 
ملموس نيست. جنگ نرم، انگيزه های مقابله را از بين می برد و زمينه ساز ايجاد 
اختلاف نيز می شود. در موضوع ايران، هدف اصلی از اين جنگ نرم فکرشده و 
حساب شده، استحاله  جمهوری اسلامی ايران و تغيير باطن و سيرت، با حفظ 

صورت و ظاهر آن است.«
سومين و مهم ترين جنگ آمريکا عليه جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی 
اســت. »خوان زاراته« معاون سابق خزانه داری آمريکا در کتاب معروف خود 
»جنگ خزانه داری« درباره اهميت استفاده از داده های مالی در جنگ اقتصادی 
آمريکا می گويد: »آمريکا در دهه گذشته شيوه جديدی از جنگ مالی را اتخاذ 

کرده است که کارايی، دسترسی و اثرگذاری آن بی سابقه است.«
زاراته اين شــيوه از جنگ را جنگ پنهان می نامد و ادامه می دهد: »اين 
نوع از جنگ اغلب توسط کشورها دست کم گرفته شده است يا درک نشده 
است؛ اما اين بحث، ديگر برای آمريکا مسئله محرمانه ای نيست و جزء يکی از 

مهم ترين موارد دکترين امنيت ملی آمريکا قلمداد می شود.«
در اين فاز، دشمن تلاش می کند با اخلال در نظام اقتصادی کشور، مردم 
را خشمگين و عصبانی کند و با افزايش هزينه های روزمره زندگی و معيشت، 
اين ذهنيت را در ميان افکار عمومی القا کند که نظام حاکميتی آنها، ناکارآمد 
و بی کفايت است. به  تبع  آن هرچه اين ذهنيت تلقين شود، انديشه ضرورت 

تغيير نظام  نيز بيشتر می شود.

  محمــد نوری قاضی ولویی/ کمبود ســرمايه و منابع داخلی برای 
مديريت مطلوب اقتصادی، دولت ها را مجبور می کند تا برای تأمين ســرمايه 
و منابع مورد نياز خود، به ســراغ منابع خارجی بروند. يکی از راه های تأمين 
ســرمايه و منابع مورد نياز کشورها، استقراض از کشورهای ديگر است که از 

آن به بدهی خارجی تعبير می شود.
بدهی بيانگر تعهد شخص حقيقی يا حقوقی بدهکار به شخص حقيقی يا 
حقوقی بستانکار است. بدهی دولتی که با عنوان بدهی عمومی يا بدهی ملی 
شناخته می شود، نوعی از قرض است که دولت مرکزی از شرکت ها، بانک ها، 

بانک مرکزی، مردم يا دولت های خارجی گرفته است. 
بدهی های خارجی کشــور معمولاً وام ها و دريافت هايی است که عمدتاً 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از طريق منابع خارجی، اعم از خصوصی 
يا دولتی تأمين می کند و به طور طبيعی تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و 
ســود آن در سررسيدهای مشخص ايجاد می نمايد. مسئوليت اين بدهی نيز 
 با بانک مرکزی اســت و عمدتاً دريافت و پرداخــت از کانال اين بانک انجام

 می شود. 
با توجه به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درباره بدهی خارجی 
ايران در دولت های گذشته، روند پرفراز و نشيبی در اين زمينه مشاهده می شود. 
براســاس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور در سال 1372 
)دولت سازندگی( بيش از 23 ميليارد دلار بود که تا سال 1375 روند نزولی 
به خود گرفت و در پايان اين سال به 17 ميليارد و 725 ميليون دلار رسيد. 
آقای هاشــمی نيز دولت را با اين ميزان بدهی خارجی تحويل آقای خاتمی، 

رئيس جمهور بعدی داد.
روند نزولی بدهی خارجی در دولت آقای خاتمی ادامه داشت و در پايان 
ســال 1376 اين رقم به 12/6 ميليارد دلار کاهش يافت و تا سال 1380 به 
رقم 7/2 ميليارد دلار رســيد؛ اما از سال 1381 روند بدهی خارجی بار ديگر 
صعودی شــد تا اينکه در پايان ســال 1383 با جهش نامتعارفی به بيش از 
23 ميليارد و 74 ميليون دلار رســيد و خاتمی دولت را با اين ميزان بدهی 
تحويل احمدی نــژاد داد. روند صعودی بدهی خارجی در ابتدای دولت آقای 
احمدی نژاد ادامه داشت و تا پايان سال 1386 اين رقم به بيش از 28 ميليارد 
و 647 ميليون دلار رســيد؛ اما از ســال 1387 نزولی شد تا اينکه در پايان 
ســال 1390 ميزان بدهی خارجی به 17 ميليارد و 340 ميليون دلار رسيد 
 که تا پيش از شــروع به کار دولت آقای روحانی به 6/6 ميليارد دلار کاهش

 يافته بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، ميزان بدهی خارجی 
ايران در پايان شهريور 1397 براساس سررسيد اوليه بدهی ها، 10 هزار و 317 
ميليــون دلار بود که 6 هزار و 853 ميليــون دلار آن، بدهی های ميان مدت 
و بلندمــدت و 3 هزار و 464 ميليون دلار آن بدهی های کوتاه مدت اســت. 
بر اســاس، آمار منتشر شــده از مرجع قانونی آمار نسبت بدهی های خارجی 
 ايران به توليد ناخالص داخلی حدود 2/5 درصد است که رقم کمی به شمار

 می رود.
نکتــه مهــم درباره بدهی خارجی اين اســت که تنها کشــورهايی که 
در ســطح کلان اقتصادی مديريت مناســبی دارند، می توانند از اســتقراض 
خارجی به صورت بهينه اســتفاده کنند و به رشــد اقتصادی دســت يابند. 
نگرانی عمده در زمينه بدهی خارجی اين است که دولت ها بايد در دوره های 
آتی پاســخگوی اصل و ســود اين بدهی ها باشند و اگر اين منابع به درستی 
مديريت نشود و در زمينه های مناسبی به کار نرود نه تنها در آينده موجبات 
 رشــد اقتصادی را فراهم نمی کند، بلکه مانعی برای رشد اقتصادی محسوب

 می شود.

حذف چهار صفر  يارانه)سوبسید(
اثر تورمی ندارد

محمدرضا پورابراهيمی، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: حذف صفر از پول ملی به ساده سازی محاسبات در حوزه اقتصادی می انجامد و نحوه 
مقايسه واحد پول با ارزهای ديگر نيز با اين رويه تسهيل می شود. پيشنهاد ما برای حذف صفر از پول ملی چهار صفر بوده تا عددی رُند در اقتصاد کشور به 

وجود بيايد؛ البته بايد توجه داشت حذف صفر از پول ملی، اثر تورمی در اقتصاد ندارد و تأثيری در قدرت خريد مردم نخواهد داشت.

شاخص

چقدر بدهی خارجی داريم؟

تکاپو

اقتصاد جهان

»اقتصاد« سومین جنگ آمريکا علیه کشورها

 اکبر کریمی/ ماهیان خاویاری از جمله گونه های آبزی کم نظیری هستند که از قدمتی چند صد میلیون ساله برخوردارند؛ از این رو ماهیان خاویار را فسیل های زنده جهان 
می نامند. این ماهیان به 2۷ گونه و زیرگونه در جهان تقسیم می شوند. از این تعداد شش گونه آن در دریای خزر زندگی می کنند که پنج گونه از آنها در داخل کشور ما پرورش داده 

می شود. ارزش ماهیان خاویاری نه به دلیل استفاده از گوشت آنان، که به واسطه تخم آنان است که به »خاویار« یا »مروارید سیاه« مشهور است.
برای خاویار خواص فراوانی نام برده شده است. خاویار سرشار از ویتامین ها، املاح معدنی، پروتئین و چربی است و مصرف آن در پیشگیری از ابتلا به بیماری های التهاب مفاصل، 
دستگاه گوارش و سرطان های گوناگون بسیار مؤثر است. این ماده غذایی غنی و پر خاصیت، سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 است. بنابراین، برای درمان بیماری های افسردگی و 

قلبی ـ عروقی بسیار سودمند است. خاویار آهن فراوانی دارد، به همین دلیل مصرف آن به افراد مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن توصیه می شود.
ایران با داشتن مزارع پرورشی متعدد در کشور و برنامه ریزی بلند مدت برای توسعه پرورش این آبزی با ارزش، سهم مهمی در رتبه های جهانی این نوع ماهی دارد؛ به گونه ای که 
امروزه ششمین تولیدکننده جهان به شمار می آید. در این شماره از نشریه به سراغ دکتر ناصر کرمی راد، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات 

ایران رفته ایم تا از زبان وی، ظرفیت های موجود کشور در حوزه خاویار را بررسی کنیم. متن کامل گفت وگوی ما با دکتر کرمی راد را در ادامه از نظر می گذرانید:

* وضعیت ماهیان خاویاری 
دریای خزر چگونه است و ایران 
برای حفظ جایگاه ششمی خود 
در تولید خاویار و ارتقای آن چه 

برنامه هایی در دستور کار دارد؟
همان طور که می دانيد، امسال 
هفتمين سالی است که طبق توافق با 
کنوانسيون سايتس )CITES( صيد 
ماهيان خاوياری دريای خزر ممنوع 
شــده اســت و فقط به کشورهايی 
اجــازه صيــد داده می شــود که در 
زمينه بازسازی ذخاير اين  گونه های 
ارزشــمند فعاليت دارند. جمهوری 
اسلامی ايران جزء کشورهايی است 
که از قديم در امر بازســازی ذخاير 
ماهيان خاوياری فعاليت داشته است 
و تنها اجازه دارد به منظور بازسازی 
ذخاير ماهيان خاوياری صيد دريايی 
داشته باشد، نه صيد به منظور تجارت.
با وجود اين و علی رغم ممنوعيت 
صيد ماهيان خاوياری طی سال های 
گذشــته، شــاهد وضعيت اسفناک 
گونه هــای خاويــاری دريــای خزر 
هستيم، به گونه ای که در  سال های 
اخير 50 درصــد از حجم گونه های 
صيد شــده خاوياری بــرای تکثير 
کاهش يافته اســت. ايــن در حالی 
اســت که وضعيت سال های گذشته 
نيز مناســب نبوده اســت. اين امر 
نشان می دهد، صيد تجاری ماهيان 
خاوياری در دريای خزر عملًا به مرز 
صفر درصد رسيده است و حتی برخی 
گونه ها با خطر انقراض مواجه هستند. 
از جملــه اين  گونه هــای خاوياری، 
شــيب و چالباش هستند که مدتی 
است از اين  گونه ها در سبد صيادان 

نيفتاده است.
با توجه به جايگاه ويژه ماهيان 
خاويــاری ايــران در ســبد مصرف 
جهانی و شــهرت برند خاويار ايرانی 
در جهــان، جمهــوری اســلامی از 
سال های گذشــته سعی کرده است 
تکثير و توليد گونه های بومی دريای 
خــزر را در محيط های پرورشــی و 
آب های سرزمينی توسعه دهد تا هم 
مانــع انقراض اين  گونه های با ارزش 
در دريای خزر شــود و هــم بتواند 
توليــد خاويار را به روش پرورشــی 

داشته باشد.
تا سال 1392 کمتر از 25 مزرعه 
پــرورش ماهی خاوياری در کشــور 
وجود داشــت که با سياست گذاری 
سازمان شيلات کشــور، اين ميزان 
امروز به 120 مزرعه رسيده و در حال 
حاضر اين مزارع در 21 استان کشور 
فعال هستند. از اين ظرفيت به وجود 
آمده، 47 مزرعه در اســتان گيلان و 
21 مزرعه در اســتان مازندران قرار 
دارند؛ يعنی بيش از 50 درصد مزارع 
پرورشی ماهيان خاوياری کشور در 
دو استان شمالی کشور قرار گرفته اند.
اســتان های آذربايجان شرقی، 
کرمانشاه، کردســتان، يزد، کرمان، 
خراســان رضوی، خراسان شمالی، 
هرمزگان، فارس، خوزستان، لرستان 
و زنجان از جمله استان هايی هستند 
که امــروزه در آنها ماهيان خاوياری 

پرورش داده می شود.
با تمهيداتی که سازمان شيلات 
ايران از سال های گذشته انجام داده، 
الآن تــوده زنده ماهيــان خاوياری 
پرورشــی بيش از 600 هزار قطعه 
اســت که عمده اين ماهيان از نوع 
فيل ماهی هســتند. گونه فيل ماهی 
يکــی از گونه های بــا ارزش از تاس 
ماهی هــای دريای خزر اســت که 
خاويارش در جهان به نام خاويار بلوگا 
معروف اســت و گونه ای گران قيمت 

محسوب می شود.
پنج گونه خاويــاری در دريای 
خزر داريم که شامل قره برون، اوزون 
برون، چالباش، شــيب و فيل ماهی 
است. از ميان اين پنج گونه، سواحل 

ايران بيشتر گونه قره برون را دارد و 
هر ساله بين دو تا سه ميليون قطعه 
از اين گونه در مزارع کشور تکثير شده 
و در دريا رها می شود. عمده صيدی 
هم که در دريای خزر به منظور تکثير 
و توسعه صورت می گيرد، قروه برون 
است و بخش اندکی از صيد را اوزون 

برون و فيل ماهی تشکيل می دهد.

* بخش خصوصی چه میزان 
سهم از 12۰ مزرعه فعال پرورش 

ماهیان خاویاری دارد؟
همه 120 مزرعه موجود دست 
بخش خصوصی اســت و ســازمان 
شيلات ايران تنها دو مزرعه خاوياری 
در اســتان گيــلان و دو مزرعه در 
استان های مازندران و گلستان دارد 
کــه جــدای از 120 مزرعه موجود 
است و وظيفه آنها تکثير و رهاسازی 
بچه ماهی خاوياری در دريای خزر و 
تأمين بچه ماهی های  پشتيبانی در 

خاوياری اين 120 مزرعه است.
طــی ســال های اخيــر، بــا 
برون ســپاری های صورت گرفته در 
سازمان شيلات چندين مزرعه مجوز 
تکثير بچه ماهی خاوياری گرفته اند 
و از دو ســال پيش اقدام به تکثير و 
تأمين بچه ماهی خاوياری کرده اند. 
پيش بينی می شود، تا حدود دو سال 
آينده تکثير بچه ماهيان خاوياری نيز 

از شبکه دولتی خارج شود و تماماً در 
اختيار بخش خصوصی قرار گيرد.

* خاویــار صادراتی چقدر 
در تأمین ارز مورد نیاز کشــور 

نقش دارد؟
در حال حاضر با توجه به افزايش 
قيمت ارز، در بازار عمده فروشی کشور 
هر کيلــو خاويار بين 6 تا 7 ميليون 
تومان معامله می شود و اين مبلغ در 
خرده فروشی بين 12 تا 13 ميليون 
تومان اســت. قيمــت صادراتی اين 
محصول نيز بيــن 1500 تا 2000 
يــورو در فصول مختلف ســال در 

نوسان است.
سال 1396 حدود 3 تن و 100 
کيلوگرم خاويار پرورشــی در مزارع 
کشور توليد کرديم که يک تن و 100 
کيلوگرم از آن صادر و دو تن آن در 
داخل کشور مصرف شد. آمارها نشان 
می دهد، در سال 1397 توليد خاويار 
پرورشــی کشور از مرز پنج تن عبور 

کرد و به مرز شش تن رسيد که ارزش 
تجاری آن بين 7 ميليون و 500 هزار 

يورو تا 10 ميليون يورو می شود.
علاوه بر اين، در ســال گذشته 
بيش از 3000 تن گوشــت ماهيان 
خاوياری توليد شــد که اين ميزان 
توليد عمدتاً در داخل کشور مصرف 
شــده و فقط 150 تــن از آن صادر 

شده است.

* پیش بینی شما برای توسعه 
این حوزه تا پایان برنامه ششم چه 

میزان بوده است؟
هدف گذاری ســازمان شيلات 
برای سال 1404 شمسی توليد، 100 
تن خاويار و 10000 تن گوشت ماهی 

خاوياری است.
ظرفيــت موجود مزارع فعال ما 
در کشــور، حدود 6300 تن گوشت 
و 95/2 تن خاويار در ســال اســت. 
با توجه بــه بازدهی طولانی ماهيان 
خاوياری، که بين 5 تا 10 سال طول 
می کشــد، ظرفيت مزارع طی چند 
سال آينده به ثمر خواهد رسيد. در 
ســال 1397 نيز ما شــاهد افزايش 
30 تــا 40 درصدی توليد خاويار در 

کشور بوده ايم.
چشم انداز  به  دســتيابی  برای 
لازم  مجوزهای  تاکنــون  برنامه ای، 
بــرای توليد 10700 تن گوشــت و 
120 تن خاويار صادر شــده اســت 
کــه پروانه موافقت اصولــی، پروانه 
بهره برداری را شــامل  تأســيس و 
می شود. بخشــی از اينها در ابتدای 
کار و در حال ساخت وســاز هستند 
و هنــوز فعــال نشــده اند؛ اما برای 
120 مزرعه فعال کشــور به منظور 
توليد 6300 تن گوشت و 95/2 تن 
خاويار، پروانه بهره برداری صادر شده 
و ســاليانه ميزان توليد اين مزارع رو 

به افزايش است.

* وضعیت اقلیمی کشــور 
پرورشی  مزارع  توســعه  برای 
ماهیان خاویاری در سطح کشور 

چگونه است؟
کشــور ما کشوری غنی از نظر 
اقليم مناســب آب و هوايی اســت. 
تا چند ســال پيش، نظــر غالب در 
کشــور اين بود کــه خاويار مختص 
سه استان شــمالی کشور است؛ اما 
اکنون همان طور که عرض کردم، به 
دليل تنوع اقليمی پراکنده شــده در 
کشــور امروزه در 21 استان پرورش 
ماهی خاوياری انجام می شــود. اين 
وضعيت بيوتکنيک، پرورش ماهيان 
خاوياری کشور را به طور چشمگيری 
متحول کرده اســت؛ برای نمونه اگر 
ما در استان گيلان ساليانه 1/5 کيلو 
افزايش گوشت ماهی خاوياری را در 
محيط پرورشی داشــته باشيم. در 
استان خوزستان شاهد افزايش 3/5 
کيلويی هستيم. در دو سال گذشته، 
طرح پايلوتی را در شهرستان ميناب 
استان هرمزگان اجرا کرديم که در آن 

فيل ماهی 20 گرمی در فاصله 26 ماه 
به متوسط 12 کيلوگرم رسيد و اين 
يعنی رشد ســاليانه 6 کيلوگرم که 
در نوع خود رکوردشــکنی محسوب 
می شود؛ بنابراين تنوع اقليمی کشور 
در توســعه مزارع پــرورش ماهيان 
خاويــاری و در توجيه اقتصادی اين 
بخش و قيمت تمام شــده محصول 

تأثيرگذار است.
با توجه به اقليم مناسب جنوب 
بــرای پرورش ماهــی خاوياری، دو 
سال پيش کلنگ بزرگ ترين مجتمع 
خصوصی پــرورش ماهيان خاوياری 
کشــور را در شــهر دزفول به زمين 
زديم. اين مجتمع 40 مزرعه پرورش 
50 تنی دارد که قرار اســت نزديک 
به 2000 تن گوشــت در آن توليد 
شــود. مجوزهای لازم برای احداث 
و راه اندازی اين مجتمع صادر شــده 
اســت. از ســال جاری نيز ساخت و 
ساز آن شروع می شــود که اين امر 
بخش  ســرمايه گذاران  علاقه مندی 
برای سرمايه گذاری در  را  خصوصی 

اين بخش نشان می دهد.

* در زمینه اعطای تسهیلات 
چه  متقاضیان  بــرای  کم بهره 

اقداماتی کرده اید؟
دو سال تفاهم نامه سه جانبه ای 
ميان سازمان شيلات، استانداری های 

سه استان شمالی و بنياد مستضعفان 
امضــا شــد که بــر اســاس آن به 
سرمايه گذاران اين بخش که طرح های 
توليد 20 تا 30 تن گوشــت داشته 
باشند، تسهيلات 18 درصدی تعلق 
می گيرد. از اين ميزان بهره بانکی، 5 
درصد را اســتانداری همه استان ، 5 
درصد را بنياد مستضعفان و 8 درصد 
را متقاضی پرداخت می کند. يکی از 
عوامل وجود بيش از 50 درصد مزارع 
پرورش ماهيان خاوياری کشور در اين 
سه استان، حمايت  از سرمايه گذاران 
در اين استان هاست که برای توسعه 

اين مزارع انجام می شود.
به تازگی نيز دولت تســهيلات 
ويژه ای برای طرح های آبزی پروری در 
نظر گرفته است. با توجه به کشش زياد 
بازارهای داخلی و خارجی برای افزايش 
توليد محصولات خاوياری، پيش بينی 
ما اين اســت که مطابق برنامه ريزی 
انجام شــده شاهد رشــد فراوان اين 

محصولات طی سال های آتی باشيم.

* میزان اشتغال زایی در این 
حوزه چقدر است؟

بــه دليل به کارگيری ســطح 
زيــادی از فنــاوری و دانش روز در 
حوزه پــرورش ماهيــان خاوياری، 
ميزان اشــتغال مســتقيم در اين 
حوزه نســبتاً کم اســت. مــا برای 
توليد 100 تن خاويــار و 10000 
تن گوشــت ماهی خاوياری، حدود 
1500 اشتغال مســتقيم و 4500 
اشــتغال غير مستقيم را پيش بينی 
کرده ايم؛ اما با توجه به توسعه فناوری 
در اين حوزه نمی توانيم ميزان ايجاد 
اشتغال را شــاخص مناسبی برای 
ميزان بهره وری در اين حوزه تعريف 
کنيم. اگر ميزان ارزش ريالی و ارزی 
حاصل از افزايش توليد را شاخص در 
نظر بگيريم، متوجه اهميت اين حوزه 
اقتصادی می شويم. به عبارت ديگر، 
ميــزان ارزآوری و درآمد اقتصادی 
از توســعه پرورش ماهيان  حاصل 
خاوياری برای کشور، بسيار بيشتر 
از ميزان اشتغالی است که به وجود 

می آيد.

* به غیــر از خاویار خام و 
گوشــت ماهی، چه محصولات 
دیگری از ماهیــان خاویاری به 

دست می آید؟
از ماهی خاويــاری در صنايع 
گوناگون آرايشی و بهداشتی، صنايع 
پزشکی، صنايع غذايی و... استفاده 
و از پوســت، کبد و ســاير اعضای 
اين آبزی محصولات متنوعی توليد 
می شــود. آنچه در دنيــا ايران را به 
يکی از قطب های توليد خاويار جهان 
تبديل کرده، توليد و صادرات خاويار 
خام است؛ اما سازمان شيلات در کنار 
ايــن امر توجهی ويژه  نيز به تکميل 
زنجيره فرآوری محصولات خاوياری 
از گوشت، چرم، روغن و ساير اعضای 
اين آبــزی دارد؛ اما آنچــه امروزه 
ارزآوری بسياری در اين حوزه برای 
کشور ايجاد می کند، توليد و صادرات 

خاويار خام است.
سازمان شيلات در حوزه غذای 
اختصاصی ماهيان خاوياری، چندين 
کارخانه غذايی را فعال کرده است که 
در حال حاضر در کشور فعال هستند.

علاوه بر اين، مؤسسات و مراکز 
تحقيقاتی مانند انســتيتو تحقيقات 
بين المللی ماهيان خاوياری و مؤسسه 
تاس ماهيان دريــای خزر، از جمله 
مراکز فعــال در زمينه فــرآوری و 
خاوياری  ماهيان  جانبی  محصولات 
هســتند. همچنيــن شــرکت های 
دانش بنيانی در کشــور داريم که در 
اين زمينه فعاليت دارند. يکی از اين 
شرکت ها در زمينه توليد کرم آرايشی 
از خاويار فعاليت های مفيدی داشته 
و محصول پرطرفــدار داخلی توليد 
کرده اســت. اقدامات مشابه اين، در 
شرکت های ديگر نيز در حال انجام 

است.

هدف  کشــورهایی  چه   *
خاویار  حوزه  در  ایران  صادرات 

هستند؟
عمدتاً کشورهايی مانند فرانسه، 
آلمان، ايتاليا و ســاير کشــورهای 
اروپايی، هدف اول صادرات ما در اين 
بخش هستند. بخش ديگر صادرات ما 
شامل کشورهای آمريکايی، استراليا، 
ژاپن، کره جنوبی، آذربايجان، مسکو 
و حتی چين است. شايد تعجب کنيد 
چين با اينکه توليد اول جهان را در 
حوزه خاويــار دارد، چگونه از ايران 
خاويار وارد می کند؛ اما واقعيت اين 
اســت که يکی از بازارهای صادراتی 
امــروز ايران در حــوزه خاويار، بازار 
چين اســت؛ چون برند خاويار ايران 
در دنيا مشــهور و استقبال جهانی 

برای آن زياد است.

مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان در گفت وگو با صبح صادق

تولید 100 تن خاویار را در چشم انداز 1404 هدف گذاری کرده ایم

سال 13۹6 حدود سه تن و 
1۰۰ کیلوگرم خاویار پرورشی در  
کشور تولید کردیم که یک تن 
و 1۰۰ کیلــو از آن صادر و 2 تن 
آن در داخل کشور مصرف شد. 
سال  در  می دهد  نشان  آمارها 
13۹۷ تولید خاویار پرورشــی 
کشــور از مرز 5 تن عبور کرد  
که ارزش تجاری آن بین هفت 
میلیــون و 5۰۰ هزار یورو تا 1۰ 

میلیون یورو می شود

کشــور ما کشوری غنی 
از نظر اقلیم مناســب آب و 
هوایی اســت. تا چند سال 
پیش، نظر غالب در کشــور 
این بود که خاویار مختص سه 
استان شمالی کشور است؛ اما 
اکنــون همان طور که عرض 
کردم، به دلیل تنوع اقلیمی 
پراکنده شده در کشور امروزه 
ماهی  پرورش  استان   21 در 

خاویاری انجام می شود
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* مستحضر هستید که از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب 
نزدیک به دو دهه می گذرد. برای مبارزه با فســاد در این مدت چه کارهایی 

انجام شده و چه کارهایی هنوز باقی مانده است؟
متأسفانه این فرمان مهم جدی گرفته نشده. در حالی که این فرمان با واضح ترین 
الفاظ و جملات نوشــته شــده است. متأسفانه مســئولان گوش نکردند و هر کس با 
عذر و بهانه ای از زیر کار در رفته اســت. وقتی فرمان ایشــان در این حد جدی است 
که می فرمایند اگر حتی در دفتر من کســی خلاف کرد باید تعقیب شــود، تا حساب 
دست مسئولان بیاید؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ یعنی حرف ایشان روی زمین مانده است. 
پیغمبر خدا هم اگر مردم به حرفش گوش نکنند، همین می شود و اصلاحی در امت 
خود نمی تواند پدید بیاورد. شما دیدید که آقا گله کردند از آقای جهانگیری در پاسخ 
به نامه ای که او درباره همایش مبارزه با فســاد داده بود. ایشــان گله کردند که با این 
همایش ها و نامه ها، اگر قرار بود مبارزه با فساد حل شود تا به حال حل شده بود. باید 

در صحنه عملی اقدام کرد.

* سؤالی پیش می آید و آن اینکه آیا فساد در کشور ناشی از ساختارها و 
سیستم هاست؟ یعنی برای مبارزه با فساد باید به سراغ اصلاح ساختارها رفت؟

قطعاً همین طور است؛ اما تأکید جدی بر اصلاح ساختارها، امروز مفری شده برای 
در رفتن از برخورد با مفسدان. تعبیری است که اگر دستگاه های مسئول مبارزه با فساد 
خودشان درگیر فساد شوند، آن موقع فساد سیستماتیک می شود. وقتی دستگاه های 
مبارزه با فساد خودشان به این فساد دچار  شوند، نمی توانند به وظایف خود خوب عمل 
کنند. آن وقت مفسدها چون سازمان یافته هستند، جلوی اصلاح ساختار را هم می گیرند. 
مجلس، که یکی از نقاط مهم نظارت بر سلامت است و قدرت هم دارد، وقتی ثروتمندان 
در آن نفوذ می کنند و در کمیسیون ها نفوذ دارند، یا آدم های فاسد در مجلس راه پیدا 
می کنند و عضو کمیســیون می شوند و مفسدان به راحتی به کمیسیون های مجلس 
رفت وآمد می کنند، نباید توقع داشت که قانون گذاری مبارزه با فساد به خوبی پیش برود.
در مجلس نهم یکی از مســائلی که قصد داشــتیم تصویب شود، بحث مالیات بر 
عایدی ســرمایه و سوداگری ملک و مســتغلات بود. کسی که سرمایه اش را می آورد 
خانه بســازد و بفروشد ایرادی ندارد. کسی که می خرد، اجاره بدهد هم اشکال ندارد. 

عده ای می خرند که نگه دارند تا گران شود و با تقاضای کاذب قیمت ها را بالا می برند و 
می فروشند. این نتیجه ای است که دنیا به آن رسیده که باید از این افراد مالیات گرفت 
تا انگیزه این ســوداگری که سم مهلک تولید و اقتصاد است زیاد نشود و صرفاً درآمد 
دولت مطرح نیست. در کشورهای اروپایی تا 35 درصد این مالیات گرفته می شود که 

بالاترین حجم مالیات است.
این طرح در کمیســیون مطرح شد و متأســفانه چون نفوذ در آن وجود داشت، 
برخی اعضا مشکل داشتند و در دولت آقای روحانی هم الآن مسئولیت دارند. به خاطر 
روابط خود نگذاشتند این تصویب شود. از آن طرف، وزیر مسکن آقای آخوندی به آقای 
لاریجانی نامه ای نوشــت و ادعا کرد این کار تورم ایجاد می کند. در حالیکه ما معتقد 

بودیم این قانون، قانونی ضد تورمی هم است.

* اشاره کردید که ریشه فساد در اتصال کانون های ثروت به کانون های 
قدرت است؛ یعنی مبارزه با مفاسد مقابله با این اتصال است؟

راهکار من ترکیبی است، نسخه تک دارویی نیست؛ یعنی باید به طور موازی هم 
ســاختارها و هم قوانین و مقررات اصلاح شود و هم فاسدها را به شدت تعقیب کنند. 

اگر می خواهید کار بزرگی را شروع کنید باید از برخورد با مفسدها شروع کرد. 

* در بحث فساد مطرح می شود که ویژگی های فردی و اجتماعی مردم هم 
مؤثر است؛ مثل قبول اینکه باید رشوه داد تا کار راه بیفتد و از این دست مسائل. 
این مســئله در جهان سوم رایج بوده اســت. حتی در پنجاه سال پیش مطرح 
می کردند که فساد جزو جدایی ناپذیر جوامع جهان سوم است و ناگزیر هم است؛ یعنی 
می گفتند این باید باشد تا چرخ های اقتصاد در این کشورها راه بیفتد؛ البته این حرف 
دیگر کهنه شــده. این فقط روحیات ایرانی ها نبوده. روحیات همه همین طور اســت. 
زمانی که مبارزه با فساد در کشورها پرهزینه شود، مردم ترجیح می دهند با فساد کنار 
بیایند. یکی از عوارض فسادهای سیستمی این است که مردم به شکل مسالمت آمیزی 
با فســاد کنار بیایند، با کم هزینه ترین نوع فســاد کار خود را حل کنند، از مبارزه با 
فساد کنار بکشند و منافع خود را حداکثر و هزینه خودشان را حداقل  کنند؛ بنابراین 
مثلًا رشوه می دهند. ملامت هم که کنید به آن اعتنا نمی کنند؛ چون مثلًا فردی که 

بدون دریافت رشوه کار را درست انجام نمی دهد، برای انجام شدن کار باید این بشود؛ 
پس افراد ترجیح می دهند خطر کوچک تر را در مقابل خطر بزرگ تر بپذیرند و رشوه 
بدهند. یکی از عوارض فساد سیستمی این است که حکومت و دستگاه های حاکمیتی 
وظایف خود را به درســتی انجام نمی دهند و سیســتم کُند می شود و مردم احساس 
می کنند باید به شــیوه دیگری کار خود را راه بیندازند. آنها خودشان تلاش می کنند 
هزینه خود را در برابر فساد به حداقل برسانند؛ پس کنار می آیند؛ اما با حداقل هزینه. 

این فقط به روحیه مربوط نیست.

* به نظر می رسد یکی از مسائلی که خیلی می تواند به مبارزه با مفاسد 
کمک کند شفافیت است. در این باره توضیح می فرمایید.

اســلام اصرار دارد که حکومت مردمی باشد و مردمی باقی بماند. همچنین بیان 
می کند که فرمان را به دست مردم و به آنها اختیار دهند تا از مسئولان حکومت مراقبت 
کنند. مخاطب اصلی امر به معروف و نهی از منکر حکومت و مردم است. امام حسین)ع( 
هم رسالت خود را در این راستا تعریف و قیام می کنند. اگر نهی از منکر عمومی باشد 
فســاد اتفاق نمی افتد. شــفافیت در واقع به این امر کمک می کند. هر حکومتی برای 
حفاظت از خودش سیســتم های اطلاعاتی را ایجاد می کند و بازرســی های گوناگونی 
دارد. ســازمان های بازرسی و نظارتی لازمند؛ اما کافی نیستند و همان امیرالمؤمنینی 
که برای مبارزه با فســادهای حکومت، مأموران مخفی از افراد مطمئن گذاشــته بود، 
بــه مردم می گوید امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب اســت؛ چون در مأمور 

حکومتی می شود نفوذ کرد و او را از کارایی انداخت؛ اما در مردم این امکان نیست. 
دانش بشری در غرب به این نتیجه رسیده که نقش مردم مهم است و حتی برای 
مبارزه با فساد جایزه می گذارند که انگیزه بیشتر شود. ترک امر به معروف و نهی از منکر 
سبب می شود اشرار بر سر کار بیایند. زمانی که به این باور برسیم که اگر مراقب نباشیم 
اشــرار حاکم می شــوند، این امر را جدی می گیریم. حال با در نظر گرفتن این مسئله 
که امر به معروف و نهی از منکر واجب اســت، برای اینکه مردم بتوانند امر به معروف 
و نهی از منکر کنند، باید اطلاعات به مردم برسد. این مقدمه واجب است و شفافیت 
اینجا موضوعیت پیدا می کند. شفافیت به این معناست که مشخص باشد مسئولی در 
حوزه مسئولیت خود چه کرده، دقیق دسترسی به این اطلاعات داشته باشند و خود 

مردم بتوانند بر اســاس شناخت خود از معروف و منکر، مطالبه ترک منکر و عمل به 
معروف را داشته باشند. امیرالمؤمنین نیز می گویند من از مردم هیچ چیزی را پنهان 
نکنم، الا در مسئله جنگ و مسائل امنیتی که مصداق امروز آن توانایی نظامی ماست. 
شــفافیت یعنی اینکه همه با دوربین مردم کنترل می شوند. نور بیفتد روی رفتارها، 
تصمیم ها و کنش ها و واکنش های مســئولان، حساب کار دست شان می آید که باید 

احتیاط کنند و فساد نکنند.

* مبارزه با مفاســد تا چه حد می تواند در توســعه و پیشرفت 
اقتصادی مؤثر باشد؟

به طور کلی در شرایط فساد، تولید و سرمایه گذاری به شدت آسیب 
می بیند. فرهنگ کار و تلاش و عدالت نیز با آســیب مواجه می شــود و 

شایسته ســالاری جای خود را به آشناسالاری و پارتی بازی می دهد. 
فرد ناشایســت وقتی بر کاری گمارده شد، کار را خراب می کند. 

یکی از جلوه های مهم فساد، فساد در تقسیم پست های حکومتی 
است. تعریف بانک جهانی در این مورد این است که در شرایط 
فساد زیاد و غیر قابل محاسبه، نرخ سرمایه گذاری ۱۲/5 درصد 

می شود و در نتیجه نرخ رشد کاهش می یابد. اگر فساد متوسط 
و غیر قابل محاسبه باشد نرخ سرمایه گذاری به ۱۹/5 درصد 
می رســد و رشد بالاتر می رود و اشتغال زیاد می شود. اگر 

فســاد کم و قابل پیشــگیری باشد سبب می شود نرخ 
سرمایه گذاری ۲8 درصد شود و تولید و اشتغال رشد 
پیدا  کند؛ یعنی امسال که سال رونق تولید است یکی 
از مهم ترین شاخصه ها برای رونق تولید، سرمایه گذاری 

و به دنبال آن مبارزه شدید و علنی با فساد است.
فساد هزینه ها را زیاد می کند و سرمایه گذاری 
را کاهش می دهد. همچنین نرخ رشد را کم و افراد 

را بزن در رو می کند. انگیزه کار و فرهنگ کار 
را نیز از بین می برد. 

 مهدی سعیدی/ نهضت عدالت خواهي در مکتب تشیع علوي در عالي ترین سطح 
خود تجلي یافته است؛ مکتبي که تحقق عدالت را از طریق سپردن امور جامعه به دست 
شایستگان و صالحان و متقین دنبال مي کند و در دوران غیبت حجت الهي این امر را در 
قامت فقیه صاحب عدالت و درایت مي یابد. این الگو توانسته است پس از چندین قرن، بر 
نظام طاغوت زمانه فایق آید و به برکت مجاهدت ملت، حکومت اسلامي را با شعار اقامه عدالت بپا دارد 

و در مسیر تحقق عیني عدالت با همه مصائب و مشکلات پیش رو قدم بردارد.
بدون شک، نظام جمهوري اسلامي عاري از کاستي ها و ناتواني ها و ناکارآمدي ها نیست و اقامه عدل 
علوي نیز دشــوارترین کارهاســت که هزاران لانه فساد در برابر آن صف آرایي کرده اند؛ بنابراین تا تحقق 
عدالت مطلوب فرســنگ ها فاصله است و انقلاب براي این تحقق باید همچنان تداوم یابد؛ اما آنچه نظام 
اسلامي را از غیر اسلامي متمایز می کند، جهت گیري کلاني است که بدون شک برای تحقق و گسترش 
عدالت در جامعه روی می دهد. هرچند سرعت این حرکت به دلیل عواملی متعدد با کندي دنبال گردد یا 
حتي خواسته یا ناخواسته همچنان ظلمي به مثابه خروجي این سیستم ثبت شود! راه هرگونه تظلم خواهي 
باید باز باشد و آنان که حقوق شان اجحاف شده باید بتوانند براي اعاده حق خود مفري بیابند و امیدوار 

به تحقق عدالت باشند.
در نگاهي دیگر باید به این حقیقت توجه کرد که تظلم و عدالت خواهي در ذیل حکومت اسلامي و 
آنجا که نایب بر حق علي)ع( حکمران است، با عدالت خواهي در نظام ستم شاهي تفاوت ماهوي و بنیادین 
دارد. به اقتضاي آن، در روش ها و شیوه ها نیز تفاوت وجود خواهد داشت. طبیعي است فرهنگ تظلم خواهي 
از طریق بست نشیني، حضور نداشتن در دادگاه و... و با نفي اعتبار و سلامت و مشروعیت دستگاه قضایي 
محقق نخواهد شد! متهم کردن دستگاه قضایي به تبدیل شدن به ابزار فشار گروه هاي قدرت و ثروت بر 
مردم و عدالت خواهان! ادبیات و مرام عدالت خواهان واقعي نخواهد بود. این مدعیان عدالت خواهي نه تنها 
با تحریک عواطف و احساسات و فریب افکار عمومي گامي برای تحقق عدالت بر نمي دارند، بلکه بزرگ ترین 
ظلم را که ظلم به نظام اســلامي و رهبري آن است محقق می سازند! جالب است که همه این ادعاها در 
پس پرونده هایي قرار دارد که دســتگاه قضایي براي برخي هم حزبي ها و هم جناحي هاي شان ایجاد کرده 
و این گونه عدالت خواهان بدلي را برآشفته است! همین تندخویي ها به خوبي اغراض سیاسي پشت پرده 

بست نشیني را برملا می کند و آن را در حد مانور سیاسي بي اثری تقلیل مي دهد.
نباید فراموش کرد انحراف از حقیقت همواره با نام ها و شعارهاي عوام فریب صورت مي گیرد و پیوسته 
مذهب علیه مذهب عَلمََ می شــود تا راه هدایت و عدالت واقعي تیره و تار شــود! پرچمدار واقعي عدالت 
در نظام اســلامي امام است که در دوران غیبت، این پرچم را به دست فقیه جامع الشرایط عادلي سپرده 
است که بیش از دیگران بر ضعف ها و قوت هاي نظام اسلامي واقف است و براي انتقاد از عملکرد دستگاه 
قضایي و اعتراض به آن راه را باز گذاشته است؛ اما به خوبي و هوشمندانه تکرار کرده است که این حق 
اعتراض باید منصفانه و از طریق راهکارهاي قانوني و فارغ از جنجال و فریب و شعبده بازي هاي سیاسي ـ 

رسانه اي دنبال شود. 
راهی که برخي مدعیان عدالت در پیش گرفته اند بیراهه اي است که پایاني جز انحراف و انفعال و دشمني 
با عدالت نخواهد داشت؛ هرچند با شعارهاي پرطمطراق و شیوه هاي پوپولیستي و عوام فریبانه صورت بگیرد!

در نظام اسلامي »ولایت« مهم ترین جایگاه مدافع »عدالت« به حساب مي آید و در این مسیر، عدالت 
معیاري براي حقانیت ولایت است! به واقع عدالت ـ ولایت دوگانه اي در تقابل با هم نیستند که اتصال به 
یکي به نفي دیگری بینجامد، بلکه مؤیدي دوسویه هستند که هر یک متضمن حفظ و سلامت دیگري به 
شمار می آیند. تحقق عدالت با الزاماتي همراه است که بدون توجه به آنها،  این تحقق صورت نمی گیرد. فهم 
جایگاه مصلحت در نظام اسلامي و توجه به آن، درک امکان تزاحم در تحقق هم زمان ارزش ها و آرمان ها، 
اختلاف در تعیین و تشــخیص مصادیق عدالت و موانع پیش روي تحقق کامل عدالت از جمله الزاماتي 
هستند که اگر به آنها توجه نشود، شعار و جنبش »عدالت خواهي« به عواملي براي »ولایت گریزي« بدل 
مُ  می شود. آنگاه به واسطه این جهل مرکب »امام عدالت«، به ضدیت با عدالت متهم خواهد شد! »المُْتَقَدِّ

رُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللّازِمُ لهَُمْ   لاحِقٌ«. لهَُمْ مارِقٌ، وَالمُْتَاخَِّ

 محمد صرفی/  مبارزه با فســاد و حرکت در مسیر اعتلای عدالت اجتماعی، راهی 
طولانی و پر فراز ونشیب است. دام های پنهان، گردنه های مهیب و دره های عمیق در کمین دارد 
و هر لحظه، بیم سقوط می رود. یکی از این دام های مهلک و گردنه های خطیر، برخورد جناحی 
و سیاسی با مفسدان است؛ به زبان ساده آبی و قرمز کردن فساد. دوقطبی سازی ساده ترین 
و در اغلب موارد غلط ترین راه برخورد با مسائل است که کوته فکران و سهل اندیشان و البته کلاهبرداران و 
کلاشان علاقه خاصی به آن دارند. در فضای دوقطبی نیازی به تحمل رنج فکر کردن نیست. خط و خطوط 
از پیش تعیین شده اند و تکلیف روشن است. یا آبی هستی یا قرمز. مهم نیست عملکرد تیمت چگونه است 
و نقد و قضاوت تیم حریف چقدر منصفانه و منطبق با واقعیت اســت. در همه حال باید از تیم دلخواه خود 

حمایت کرد و حریف را به هر روش ممکن کوبید و علیه آن شانتاژ کرد. 
نگاهی به رخدادهای حدود دو دهه گذشته کشور نشان می دهد از این دست دوقطبی سازی ها و برخوردهای 
جناحی و سیاسی با مفاسد اقتصادی کم نبوده است. در وزارت کشور، دولت اصلاحات برای حمایت از کرباسچی، 
که آن روزها به اتهام مفاسد اقتصادی در دادگاه بود، کمیته ای ویژه تشکیل شد! زیرسؤال بردن تابعیت رئیس 
وقت قوه قضائیه به خاطر پرداختن به پرونده مفاسد شهرام جزایری و برخی نمایندگان آلوده به وی در مجلس 
ششم، بستن دهان رئیس فراکسیون دوم خرداد در همان مجلس از سوی برخی نمایندگان بانفوذ به خاطر 
انتقاد از فاجعه وزارت زنگنه و تخلفات شرکت نفتی پتروپارس )متعلق به بهزاد نبوی و اکبر ترکان( و بازتولید 
برخی از این شیوه ها در دولت دوم احمدی نژاد و حمایت از امثال رحیمی و مرتضوی با وجود ارتکاب برخی 

جرایم، نمونه هایی از این رفتارهای جناحی و سیاسی با فساد است.
یکی از دلایل چنین برخوردهایی، نداشــتن بلوغ سیاســی جامعه و فعالان سیاسی آن است. در چنین 
وضعیتی، روابط بر اساس آشنایی ها و رفاقت های پیشین و منافع فعلی است و قاعده و چارچوب خاصی ندارد 
که مســائل با آن ســنجیده شود. فرض کنید زخمی در بدن فردی به وجود بیاید. اگر وی بالغ و عاقل باشد، 
آن را پنهــان و انکار نمی کند، بلکه درصدد درمانش برمی آید. درمان ممکن اســت زدن چند بخیه و تزریق 
واکسن و... باشد که کمی تلخ و دردآور است؛ اما نتیجه اش مهار و از بین رفتن زخم و بالطبع شیرین است؛ 
اما پنهان کردن و درمان نکردن همین زخم کوچک و غیر کاری می تواند سبب عفونت و در نهایت گسترش 

آن و حتی مرگ فرد شود.
مفسد اقتصادی در واقع اهل هیچ یک از مرام های سیاسی و حزبی نیست. حزب و جناح سیاسی برای 
او پوشش و ابزاری برای پیشبرد اهداف و پیگیری منافع شخصی و در یک کلام دزدی است. او در واقع فضله 
موشی در کیسه گندم است که خود را لابه لای دانه های گندم پنهان می کند و باید او را یافت و دور انداخت. 
کدام فرد عاقلی می گوید نه! بالاخره این فضله هم در این کیسه است و نباید آن را از گندم ها جدا کرد و اصلًا 

مگر یک فضله چقدر وزن دارد و جا می گیرد! 
فارغ از دادگاه و برخورد قانونی و مواجهه درون حزبی با مفاسد اقتصادی، نقش اصلی و مهم در فراجناحی 
کردن گفتمان فسادستیزی، بر عهده مردم است. مردم با هر مرام و مسلک و سلیقه سیاسی، تشنه عدالت و 
ضد فساد و تبعیض هستند. این روحیه و مطالبه، فرصت و ظرفیتی گرانبهاست که نباید به سادگی آن را از 
دست داد. چرا وقتی در کشوری مانند کره جنوبی مسئول حکومتی مرتکب فساد می شود، به سرعت استعفا 
می دهد و در مواردی حتی خودکشی می کند؟ بی شک این رفتار ناشی از تقوا و پرهیزگاری نیست! بلکه ناشی 
از جو کلی جامعه و فشــار افکار عمومی اســت. فرد مفسد چنان از نظر روحی و روانی تحت فشار و سرزنش 

قرار می گیرد که پایان دادن به زندگی را راحت تر از تحمل این خفت و خواری می یابد. 
عده ای راه مبارزه با فساد را در قوانین قوی و قاضیان شجاع و قاطع می بینند؛ اما به نظر می رسد مسئله 
مقداری پیچیده تر از این حرف هاســت. جامعه باید به ســطحی از بلوغ و درک برسد که بستر را برای عدالت 
بیشــتر مهیا کند. در کره جنوبی رئیس جمهور در مقابل دوربین های زنده تلویزیونی به اتهام سوءاستفاده از 
قدرت و فساد اندک مالی دستبند می خورد و راهی زندان می شود؛ اما در جامعه ای که هنوز گرفتار دوقطبی 
کاذب قرمز و آبی اســت، فلان مســئول می گوید اگر دادگاه به سراغ نزدیکان من برود، به مثابه اعلام جنگ 
اســت! این گردنکشــی در برابر ترازوی عدالت، ناشی از پشت گرمی به طرفداران متعصب و چشم بسته است. 

اژدهای هفت سر فساد، بدون عبور از گردنه دوقطبی قرمز و آبی، به زنجیر درنخواهد آمد.

 اکبر معصومی/  وجود فساد مالی در یک کشور می تواند چرخ دنده های اقتصادی آن را 
خرد  کند و آهنگ رشــد اقتصادی هر کشــوری را پایین بیاورد. بنابراین فساد به هر نوع و میزانی 
که رخ می دهد اعتمادزداســت و باید مقابله جدی با آن صورت بگیرد. دلایل متعددی در چرایی 
به وجود آمدن فساد در جهان وجود دارد که در این نوشته سعی شده علل به وجود آمدن فساد 

در کشورمان را مطرح کنیم.
اولین علت فساد اقتصادی این است که اگر کشوری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد، با توجه به 
وجود حجم زیاد گردش مالی، اختلاس و دزدی به سهولت انجام می گیرد که کشور ما نیز از این موضوع مستثنی 

نیست. آنچه در این برهه حساس رشد کشور مهم و تأثیرگذار است، برخورد جدی با مفسدان است.  
دومین علت فســاد اقتصادی وجود درآمدهای نفتی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تا حدودی به نفت 
متکی اســت و درآمد حاصل از آن همواره متغیر بوده، می تواند عاملی برای اختلاس و دزدی باشــد. تحریم نفتی 
نیز عامل دیگری است که سبب می شود در دور زدن تحریم ها شفافیت دقیقی از درآمد حاصل از فروش نفت در 
اختیار مسئولان نباشد و افرادی در این زمینه به اختلاس و دزدی دست بزنند و حتی رانت هایی نیز صورت بگیرد 
و افرادی مانند بابک زنجانی ها شــکل بگیرد. یا افرادی نفوذی همچون کمال فروغی به وجود آید. به طور کلی، 

درآمدهای نفتی به دلیل شفافیت نداشتن، متغیر بودن و قابل تحریم بودن فسادآور است. 
ســومین علت فســاد اقتصادی در کشورمان، وجود ارز با دو نرخ متفاوت است. نرخ ارز دولتی یا به اصطلاح 
4۲00 تومانی فسادزاست و رانت هایی در حوزه اقتصادی به وجود می آورد. برای نمونه، فردی ارز دولتی را می گیرد 
تا جنسی را وارد کشور کند؛ ولی به دلیل تفاوت فاحشی که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد دارد، آن فرد ارز را در 
بازار آزاد به فروش می رســاند و میلیاردها تومان ســود به دست می آورد. در اینجا می توان به فردی اشاره کرد که 

مبلغ صدمیلیون دلار ارز دولتی برای واردات گندم گرفته بود؛ اما جای واردات، ارز را در بازار آزاد فروخته بود.
عوامل متعدد دیگری هم در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارد که به صورت تیتروار بیان می شود: ضعف نظارت 
سیستمی، عدم شایسته گزینی و نبود مدیران کارآمد در حوزه اقتصادی، سازوکار نامناسب اعتبارات بانکی، صدور 
مجوزها و امضاهای به اصطلاح طلایی، عدم یکسان ســازی ســامانه های اطلاعاتی، حضور سیاسیون در پست های 
اقتصادی، ساختار خصوصی سازی و... . اساساً هر جا منفذ نفوذی و امضای طلایی برای مدیری وجود داشته باشد 

فسادزا خواهد بود که باید به شدت رصد و مراقبت شود.
غیر مؤثر بودن برخورد و مبارزه با مفاســد اقتصادی دلایل متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: 
۱ـ عمل نکردن به فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوا و دستگاه های نظارتی 
و نداشــتن مســئولیت در پیگیری این دستورات )تشکیل نشــدن مجموعه جدی مقابله با مفاسد( ۲ـ حمایت 
برخی رؤسای متخلف سازمان ها و دستگاه ها از مفسدان شاغل در بخش های مدیریتی و گماشتن افراد فاسد در 
مسئولیت های خاص بدون داشتن مدرک و دلیل. مانند فروغی که در حال حاضر به جرم جاسوسی از شرکت نفت 
ایران در زندان به سر می برد، از طریق حمایت برخی مدیران توانسته بود در قسمت انرژی کارهای مختلفی انجام 
دهد که یکی از آنها جدا از جاسوســی، تلاش برای گماشــتن مدیران فاسد در این حوزه اشاره بود.  3ـ غیر مؤثر 
و ناکارآمد بودن جلسات ستاد هماهنگی برای مقابله با مفاسد اقتصادی در گذشته و زمان فعلی و تأثیر نداشتن 
در بازدارندگی در صحنه عمل. 4ـ نبود سازوکار مناسب برای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و یقه سفیدها، که 
عموماً به جابه جایی و برکناری رؤســا و مدیران و کارشناســان شجاع منجر می شود.  5ـ اطاله دادرسی و طولانی 
شدن سیر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی و عدم بازدارندگی احکام صادره. 6ـ در اختیار قرار گرفتن 
درصد زیادی از نقدینگی کشور در دست عده ای خاص و نفوذ آنها در دستگاه های نظارتی و دولتی.  7ـ حضور کم 
تأثیر مردم، مطبوعات و رسانه ها در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی.  8ـ حضور نداشتن علما و استادان دانشگاه ها 
در مبارزه همه جانبه و بسیج عمومی کشور علیه مفاسد اقتصادی و سران مفسدان.  ۹ـ خصوصی سازی های غلط 
که گاهی به صورت رانتی واگذار می شود. در این زمینه می توان به خصوصی ماشین سازی تبریز و هفت تپه اشاره 
کرد.  ۱0ـ ضعف نظارت کالایی که ارز دولتی داده می شود، فاکتورسازی صوری و قلابی که برخی برای دریافت ارز 
دولتی از شرکت های بین المللی می آورند. همچنین کیفیت نداشتن کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می شوند.
البته به تازگی قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفســدان اقدامات خوبی کرده اســت ولی انتظار می رود بیش 

از اینها برخورد شود.

 علی قاسمی/ در ۱0 اردیبهشت  ماه ۱380، رهبر معظم 
انقلاب فرمان مهمی را در هشــت بند در زمینه مبارزه  همه جانبه و 
ســازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر 
کردند. ســران قوا هم به پیوست این فرمان »ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی« را تشکیل دادند و هر از گاهی برای پیگیری منویات معظم له در طول ۱8 
سال جلساتی به فراخور ترتیب داده اند؛ اما به نظر می رسد عملکردها در این بخش 
به هیچ وجه رضایت بخش نبوده و مطالبه گری ها روز به روز رو به تزاید است که باید 

برای اعتمادسازی اقدامات جدی صورت بگیرد.
فساد معضلی جهانی

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي یکي از موضوعات مهم و کلیدي و در عین حال 
بحث بر انگیز جامعه جهانی در وضعیت کنوني محسوب مي شود. با اینکه در سطح جهان 
شیوه های متنوعی برای کاهش فساد صورت گرفته، اما شاخصه های جهانی نشان دهنده 
بالا بودن میزان فساد است. طبق اعلام سازمان ملل، سالیانه هزار میلیارد رشوه در 
جهان پرداخت می شود و حدود ۲/6 هزار میلیارد دلار از طریق فساد اداری به سرقت 
می رود که این مبلغ معادل بیش از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی در دنیاست.
ســازمان شفافیت بین الملل، با اســتفاده از شاخص »درک فساد«، کشورها را 
برحســب میزان درک فساد موجود رتبه بندی می کند. شاخص میزان فساد موجود 
در بخش  دولتی ۱80 کشور جهان طبق داده های سال ۲0۱7 که دانشگاه پاساو در 
آلمان محاســبه کرده، نشان می دهد امتیاز بیش از دو سوم کشورها در این شاخص، 
پایین تر از 50 اســت و میانگین کل امتیاز کشورها 43 است. مقایسه  داده های سال 
۲0۱7 با سال های گذشته نشان می دهد، بیشتر کشورها پیشرفتی در ارتقای امتیاز 
خود در شاخص درک فساد یا به عبارت دیگر در کاهش فساد نداشته اند. این مسئله 
آنقدر جدی شده است که نهم دسامبر، روز جهانی »مبارزه با فساد« نام گرفته و طبق 
تعریف بانک جهانی و ســازمان  شفافیت بین الملل هرگونه سوءاستفاده از اختیارات 
دولتی به منظور کســب منافع شخصی و خصوصی، »فساد« نام دارد. پس از روشن 
شــدن وجود فساد در سطوح کشورهای گوناگون، سؤال اساسی این است که وجود 
فساد چه آثار و پیامدهای زیانباری برای اقتصاد دارد؟ سؤال بعدی در این حوزه این 

است که برای برون رفت و کاهش آثار آن چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته ضرورت دارد که کشور ما به دلیل ساختار 
اسلامی و نگاه ارزشی و آرمانی که دارد، مبارزه با فساد بالنسبه نسبت به سایر بلاد 
باید فعال تر باشد؛ زیرا سلامت اقتصادی و عدم وقوع فساد در ادیان آسمانی به ویژه 

دین اسلام همواره مورد تأکید قرار گرفته است. 
حضرت علی)ع( با اختلاس کنندگان مقابله جدّی می کردند. ایشان در نامه ای به 
مالک اشتر سفارش فرمودند: »از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان 
به خیانت دست زد و گزارش مأموران آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی 
قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس 
گیر، پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.«)نامه 53( 

آثار و پیامدهای مفاسد اقتصادی 
از یک بعد فساد به سه دسته فساد اقتصادی، فساد اداری و فساد فرهنگی قابل 
تقسیم است؛ اما از آنجا که بیشتر فساد بر روی اقتصاد تمرکز یافته و اقتصاد هم از 
ارکان اساســی یک جامعه محسوب می شود، در صورت تزلزل آن، مهم ترین مسائل 
پیش روی پیشــرفت و توســعه اقتصادی کشورها دچار انحراف و اخلال می شود؛ از 
یک سو زمینه های بروز نظام طبقاتی فراهم می شود و از دیگر سو مسائلی همچون 

ربا، تبعیض و بی عدالتی در جامعه دامن زده می شــود. حال اگر تدبیری حکیمانه و 
مدبرانه برای آن اندیشــیده نشــود، آثار سوء و زیانباری در حوزه های سیاسي مانند 
کاهش مشروعیت حکومت و قانون، کاهش مشارکت سیاسي مردم، تهدید همبستگي 
ملي و تبعات اقتصادي از قبیل هدررفت منابع عمومي و ملي، آســیب پذیری اعتبار 

دولت و نظام و کاهش سرمایه گذاری را خواهد داشت.
اقدامات بنیادی در مبارزه با مفاسد

در موضوع زیرساختی باید سه اقدام اساسی برای جلوگیری از فساد صورت بگیرد؛ 
اول از همه تشریفات زائد اداری حذف شود، زیرا همبستگی بسیار بالایی بین وقوع 
فساد و میزان تشریفات زائد وجود دارد. برای نمونه، برای تأسیس یک شرکت، ثبت 
دارایی ها، شرکت در تجارت بین المللی و مجموعه ای از سایر گواهینامه ها و مجوزها 
لازم است. در فرایند دریافت این مجوزها چون ارتباط فرد متقاضی با سازمان انجام 
می شــود، برای تســریع در کارها یا اغماض از برخی مقررات یک سری خلاف هایی 
مانند ارتشــا صورت می گیرد که برای برون رفت از این وضعیت دولت ها باید در فکر 

حذف مقررات زائد باشند. 
دومین جایی که بیشــترین تخلف و فســاد صورت می گیرد، موضوع یارانه ها 
به ویژه انرژی اســت. جایگزین کردن یارانه ها با انتقال هدفمند و پول  نقد ایده برتر 
جامعه جهانی است. یارانه های غیر هدفمند در کل جهان دولت ها را معمولاً در معرض 
طرح های مولد فساد قرار می دهد. طبق یک تحقیق، یارانه های انرژی به ۱/۹ تریلیون 
دلار در سال می رسد که برابر با ۲/5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان یا 8 درصد 
از درآمدهای دولت هاست. این یارانه ها بسیار بد توزیع می شوند، به گونه ای که درباره 
بنزین بیش از 60 درصد از سود کل به ۲0 درصد ثروتمندترین خانواده ها می رسد. 
یارانه ها معمولاً موجب قاچاق، کمبود و ظهور بازارهای ســیاه می شــود. بسیاری از 
کارشناسان جهانی بر این باورند که بهتر است با انتقالات هدفمند پول نقد جایگزین 
شــود. از آنجا که ایران هم ۱5 درصد یارانه جهان را به صورت غیر هدفمند توزیع 
می کند، در طول یک سال گذشته با نرخ های دولتی همان 4۲00 تومانی میلیاردها 
دلار با این روش برای تأمین کالاهای اساسی توزیع کرد؛ ولی جز فساد و رانت چیزی 

عاید دولت و ملت نشد. 
ســومین ایده در این بخــش به کارگیری ابزارهای نوین اســت؛ چون یکی از 
مســتعدترین منابع فســاد در جهان با فعالیت های خرید دولت مرتبط است. خرید 
کالاها و خدمات از سوی دولت می تواند بیش از اندازه زیاد و در بیشتر کشورها بین 
5 تا ۱0 درصد از تولید ناخالص ملی باشــد. اســتفاده از فناوری های موجود، مانند 
اینترنت برای کاهش فساد در زمینه جمع آوری مالیات، تدارکات عمومی و تشریفات 
زائد ابزاری مؤثر بوده و هســت. یکی از نمونه هــای موفق در بهره گیری از ابزارهای 
هوشمند کشور شیلی است که رتبه یک شفافیت را در جهان به دست آورده است. 
عــلاوه بر اینها، اصلاح در پرداخت حقوق کارمندان دولت روشــی اســت که 
می تواند در فســادزدایی نقش بسزایی داشته باشــد. اینکه کارمندان دولت حقوق 
پایینی داشــته باشــند، بر انگیزه های آنها در ارتکاب به فساد تأثیر مستقیم خواهد 
داشت. اگر حقوق های بخش خصوصی هم پایین باشد، کارمندان خودشان را تحت 
فشار می بینند تا هزینه های زندگی شــان را از طریق غیرقانونی کسب کنند. ایجاد 
بانک ملي اطلاعات مناقصات، ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم برای تحقق نظارت 
عمومي در دستگاه هاي اداري و اجرایي کشور با عنایت به اصل اساسي امر به معروف 
و نهي از منکر و اصلاح فرایندها و ســاختارهاي فسادزا و... اقدامات مهمی است که 

باید در دستور کار قرار گیرد.

امضای زرین برای فساد!شکار اژدها در گردنه قرمز و آبی عدالت خواهان بدلی پیامدهای فساد اقتصادی بر توسعه و پیشرفت کشور

دکتر احمد توکلی رئیس»دیده بان شفافیت و عدالت« در گفت وگو با صبح صادق

مبارزه علنی و شدید با فساد  بازدارنده  است
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 فـرمـان
هـشـت

مردد نشدن 
مسئولان 

مبارزه با فساد 
بر اثر مخالفت ها

به مسئولان خیرخواه 
ســه گانه  قوای  در 
بیاموزید که تسامح 
فساد،  با  مبارزه  در 
به نوعی همدستی با 
مفسدان  و  فاسدان 

است.

 تبیین وابستگی۱
 امنیت

 فضای اقتصادی
 به مبارزه با فساد

این مبــارزه موجب 
ی  فضــا منیــت  ا
اطمینان  و  اقتصادی 
که  است  کســانی 
فعالیت  می خواهند 
اقتصــادی  ســالم 

داشته باشند.

 سپردن ۲
مبارزه با فساد

 به افراد مطمئن، 
سالم و امانتدار

دســتی که می خواهد 
باید  ناپاکی دربیفتد  با 
خــود پاک باشــد و 
می خواهند  که  کسانی 
عمل  اصــاح  راه  در 
کنند، باید برخوردار از 

صاح باشند.

 قاطعیت۳
 در ضربه عدالت 

در عین دقت
 و ظرافت

ن  د کــر متهــم 
یا معامله  بی گناهان، 
خیانت  میان  یکسان 
و اشــتباه، یا یکسان  
گناهــان  گرفتــن 
گناهان  بــا  کوچک 

بزرگ جایز نیست.

شناسایی۴
 نقاط آسیب

 در گردش مالی
 و اقتصادی کشور

نظارتی در  بخش های 
سه قوه باید با همکاری 
دچار  نقاط  صمیمانه، 
گردش  در  آســیب 
مالی و اقتصادی کشور 
را به درستی شناسایی 

کنند.

عمل وزارت ۵
اطلاعات

 به وظایف 
قانونی خود

موظــف  اطاعــات  وزارت 
وظایف  چارچوب  در  اســت 
نقاط آسیب پذیر  قانونی خود 
اقتصــادی  فعالیت هــای  در 
دولتــیِ کان و نیز مراکز مهم 
پولی  و  اقتصادی  تصمیم گیری 
کشور را پوشش اطاعاتی دهد.

پرهیز6
 از تبعیض

 در امر مبارزه 
با فساد

هیچ شخص یا نهادی 
عذر  با  نمی توانــد 
اینجانت  به  انتساب 
مســئولان  دیگر  یا 
از  را  خود  کشــور، 
معاف  حساب کشی 

بشمارد.

 پرهیز۷
 از رفتار 

شعاری، تبلیغاتی 
و تظاهرگونه

به جای تبلیغات باید 
برکات عمل مشهور 
گــردد. هرگونــه 
بــه  اطاع رســانی 
افــکار عمومی باید 
بــه دور از اظهارات 

تبلیغات گونه باشد.

۸

 موضوع : اغتشاش در بازار مسلمین و تعطیل کردن 
آن، کوشش برای بی اعتبار کردن نظام  اسلامی/ متهمان: 
کریم دستمالچی و احمد جواهریان/ زمان افشا: 1358/ 

رأی صادره: اعدام

 موضوع : فســاد اقتصادي و جرایم امنیتي و سیاسي، 
جاسوســی به نفع رژیم صهیونیستی / متهم: حبیب الله 
القانیان، بنیانگذار شــرکت پلاسکو/ زمان افشا: 1358/ 

رأی صادره: اعدام 

 موضوع : تقلب و فســاد مالــي در زمینه پرداخت 
سودهاي کلان  / متهم: تباني، رئیس بانک تجارت شعبه 
زرتشت با شرکت »سحر و الیکا«/ زمان افشا: 1368/ رأی 
صادره: شلاق، حبس، ردّ مال، انفصال دائمی از خدمت

 موضــوع : اختــلاس از بانک صــادرات/  متهمان: 
فاضل خداداد و مرتضي رفیقدوست/ رقم اعلام  شده: 
1۲3 میلیارد تومان/ زمان افشــا: 13۷1/ رئیس دادگاه: 
غلامحسین محسني اژه اي / رأی صادره: فاضل خداداد 
اعدام؛ مرتضی رفیق دوست محکوم به حبس ابد، عفو  

در سال 138۲   

 موضوع : فساد در شهرداري تهران/ متهم: غلامحسین 
کرباسچی/ زمان افشا: 13۷۷/ رئیس دادگاه: غلامحسین 
محسني اژه اي/ رأی صادره: سه سال حبس و 10 سال 

محرومیت از مشاغل دولتي و جزاي نقدي

 موضوع : جعل، رشــوه، فساد مالی، تحصیل مال از 
طریق نامشروع، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، 
اعمــال نفوذ برخلاف حق و مقــررات قانونی، تصرف 
غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان 
و خروج غیر مجاز از کشــور/ متهم: شــهرام جزایری/ 
رقم اعلام  شــده: ۴ میلیارد تومان/ زمان افشا: 1381 / 
رأی صادره: 11 ســال زندان که به علت فرار دو سال 

اضافه شد

 موضوع : واردات، فروش و قاچاق شکر ، کسب مال 
از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات 
از بانک هــا و هزینه کردن در امور غیر مربوط/  متهم: 
محمدرضا یوسفي)سلطان شکر(/ زمان افشا: 138۴/ رئیس 
دادگاه: قاضــي همتیار/ رأی صادره: ۲6 ســال حبس 
تعزیري و ۷3 میلیارد تومان جریمه نقدي)سلطان شکر 
از ۲5 اسفند به مرخصي رفته و بازنگشته و سرنوشت این 

مفسد اقتصادي تا به امروز در هاله اي از ابهام است.(

 موضوع : اختلاس، ارتشا)اســتات اویل( و مباحث 
امنیتی/ متهم: مهدی هاشمی رفسنجانی/ زمان افشا: 1388
رئیس دادگاه:  محمد مقیسه/ رأی صادره: ۲5 سال حبس 

که 10 سال آن اجرا می شود

 موضوع : فساد مالی گروه موسوم به »آریا«/ متهمان: 
مه آفرید امیرخسروی، سیدمحمد جهرمی ، وزیر پیشین 
کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات و 
محمودرضــا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی/ رقم 
اعلام  شــده: 3 هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: 1390/ 
رئیس دادگاه: قاضی ناصر سراج/ رأی صادره: مه آفرید 
در سال 1393 اعدام شد. محمد جهرمی به پرداخت 8 
میلیون تومان محکوم شد و خاوري، مدیرعامل وقت 

بانک ملي به کانادا گریخت.

 موضوع : ارتشــا و اختلاس و کلاهبرداری، افســاد 
فی الارض/ متهم: حمیدرضا باقری درمنی)سلطان قیر(/ 
رقم اعلام  شده: 1100 میلیارد/ زمان افشا: 1390/ رئیس 

دادگاه: ابوالقاسم صلواتی/ رأی صادره: اعدام

 موضوع : فساد مالی، رشــوه، تبانی، سوءاستفاده از 
موقعیت شــغلی/ متهم: سعید مرتضوی، دادستان اسبق 

تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی/ رقم اعلام  شده: 
بیش از 3 هزار و ۲50 میلیارد تومان/ زمان افشا: 1391/ 

رأی صادره: تحمل کیفر در اوین

 موضوع :اختلاس از بیمه/  متهم: محمد رضا رحیمی، 
معاون اول دولت دهم/ سال افشا:1391/ حکم: به 5 سال 
و 91 روز حبس و پرداخــت ۲ میلیارد و 850 میلیون 
تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم 
شد و یک ماه بعد توسط مأموران پلیس به زندان منتقل 

شد.

 موضوع : اخلال عمــده و کلان در نظام اقتصادی 
کشور، اخلال در نظام توزیع ارز/  متهم: رضا حمزه لو/ 
رقم اعلام  شده: 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و تحصیل 
مال به مبلغ 318 میلیــارد و 63۷ میلیون و ۲۷5 ریال/ 
زمان افشا: 139۲/ رئیس دادگاه: اسدالله مسعودی/ رأی 

صادره: در انتظار اعلام حکم

 موضوع : گم شدن دکل نفتی »فورچونا«/  متهمان: 
مراد شــیرانی، نفیســه محمودی، عمر، طاهری، رضا 
مصطفوی طباطبایی و مهدی محمــودی متهمان آن 
هستند/ رقم اعلام  شــده: 8۷ میلیون دلار/ زمان افشا: 
139۴/ رئیس دادگاه: قاضی فضلعلی/ رأی صادره: حبس 

و انفصال از خدمت

 موضــوع : اختلاس، ارتشــا و مباحث امنیتی)بانک 
سرمایه(/  متهم: حسین هدایتی/ رقم اعلام شده: دوهزار 
میلیارد تومان/ زمان افشا: 1395/ رئیس دادگاه: قاضی 

مسعودی مقام/ رأی صادره: در انتظار اعلام حکم

 موضوع : مؤسســات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، 
ولی عصــر و فردوســی، جعل امضــا، کلاهبرداری و 
خیانت در امانت، صدور اوراق ضمانت نامه های جعلی/  
متهمان: امیرحسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی 
حسن آبادی / زمان افشا: 1395/ رئیس دادگاه:  ابوالقاسم 

صلواتی / رأی صادره: در انتظار اعلام حکم

 موضوع:  فساد نفتی و باز نگرداندن بیش از ۲ میلیارد 
یورو حاصل از فروش نفــت در ایام تحریم/ متهمان: 
بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس / زمان 
افشا:1395/ رئیس دادگاه: قاضی صلواتی/ رأی صادره: 

اعدام زنجانی و ۲0 سال حبس برای سایر متهمان

 موضوع : اخلال در بازار ارز، جعل پروفرم/  متهمان: 
قربانعلی فرحزاد و علیرضا عامری/ رقم اعلام شده: ۴۴6 
میلیون و 5 هزار و 33۲ دلار/ زمان افشــا: 1395/ رئیس 
دادگاه: قاضی موحد/ رأی صادره: ۲0 ســال حبس، 

پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز های مکشوفه

 موضوع : ارتشــا و اختلاس و کلاهبرداری، افســاد 
فی الارض/ متهــم: حمید بقایی، معاون اجرایی دولت 
دهم/ رقم اعلام شده: بدهی 1100 میلیارد/ زمان افشا: 
1396/ رئیس دادگاه: قاضی حیدری/ رأی صادره: 15 

سال زندان و رد مال بیش از ۴0 میلیارد تومان

 موضوع : فســادهای اقتصادی، افساد فی الارض از 
طریق تشکیل شــبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و 
ارزی و پولی کشور )سلطان سکه(/  متهمان: محمدرضا 
مظلومین و فرزندش/ رقم اعلام شده: 1۴هزار میلیارد 
تومان/ زمان افشا: 139۷/ رئیس دادگاه: احمد زرگر/ 

رأی صادره: محکوم به اعدام شدند

 پرونده های متهمان به فســاد در  بانک سرمایه) علی 
بخشایش، پرویز کاظمی و ...(، شرکت های پتروشیمی 
)مرجان شیخ الاســلامی آل آقا و ...(، پرونده موسوم 
 به شهرداری تهران )عیســی شریفی(،حسین فریدون

و ... در محاکم قضایی در حال رسیدگی  است.

کلاسه های فساد
سیری در مهم ترین پرونده های مبارزه با فساد پس از پیروزی انقلاب

 علیرضا جلالیان/ اگرچه فرمان هشت  ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به سران سه قوه برای مبارزه با فساد هجده سال)۱۳۸۰/۲/۱۰( پیش صادر شد، انگار هنوز فرمانی بر روی زمین مانده محسوب می شود و بسیاری از خلل ها و ناکارآمدی ها هم ناشی از اجرا نشدن این فرمان 
اســت. بر این اســاس، بر آن شــدیم برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ کسی برویم که در سال های اخیر در قالب مؤسسه »دیده بان شفافیت و عدالت« یکی از افرادی است که در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور فعال است. دکتر احمد توکلی، نماینده  ادوار مجلس و مؤسس و 

رئیس هیئت مدیره این مؤسسه است. وی در گفت وگو با صبح صادق درباره کم و کیف مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی می گوید. 



دوشنبه 16 اردیبهشت 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸9۵   انديشه

۸
ssweekly. i r

دکتر ولايتی گفت: هيچ کشور يا بلوکی در دنيا نيست که در چارچوب يک مجموعه انگيزه هايی که اسمش را آرمان يا ارزش می گذاريم حرکت نکند، حتی آمريکايی ها 
که پرچم دار اين شبهه به خصوص برای کشورهای اسلامی در جهان سوم هستند، خودشان آرمان گراترين در بين غربی ها هستند و برخی مواقع خودشان به صراحت نيز اين 
مطلب را بيان کردند... ليبرال دموکراسی يک نوع آرمان است. اساساً هيچ حرکت سياسی در دنيا توسط هيچ کشوری انجام نمی شود مگر اينکه در چارچوب آرمان باشد.

   

 فتح الله پریشــان/  ســيّد محمدکاظم يزدی، از فقهای برجسته قرن 
چهاردهــم هجری بود که در حرکت های سياســی روزگار خود، حضوری فعال 
و تأثيری انکارناپذير داشــت. او تا پايان حيات پر بار خود، از مســلمانان حمايت 
و آنها را هدايت می کرد و برای حل مشــکلات سياسی و اجتماعی آنان بی دريغ 
می کوشيد. ده ها فقيه و مجتهد در مکتب او پرورش يافته اند، فقهايی که هر يک 
تفکر فقهی و سياســی شيعه را به نمايش گذارده و آموزش ها و ديدگاه های او را 
بازتاب داده اند. بسياری از عالمانِ نقش آفرين در عرصه های سياسی و اجتماعی در 
اواخر دوره قاجار و پهلوی، به طور مستقيم يا غير مستقيم از شاگردان او بوده اند.
سيّدمحمدکاظم يزدی از شاگردان ميرزای شيرازی است. در مکتب سامرا 
بين سياست و ديانت پيوندی ناگسستنی برقرار بود؛ به گونه ای که شاگردان اين 
حوزه، مرد ميدان سياست و ديانت با هم بودند. او همانند استادش، افزون بر عرصه 
فقاهت، در عرصه سياســت نيز حضوری نقش آفرين و اثرگذار داشته است. نقش 
و تأثيرگذاری او در جنبش تحريم تنباکو، نهضت مشــروطه و مشروعه و نهضت 
علمای شيعه عليه سلطه استعمار روس و انگليس و ايتاليا در ايران، عراق و ليبی 
و از همه مهم تر رهبری نهضت اســلامی عراق، در جنگ جهانی اول انکارناپذير 
است. مأموران سياسی روس و انگليس نيز به سلطه سياسی و فقهی او بر قلوب 
بخش بزرگی از مسلمانان در ايران، عراق، آسيای مرکزی و قفقاز اعتراف کرده و 
برای تنظيم سياست های استعماری خود، اين مطلب را مورد ملاحظه قرار داده 
و نگرانــی عميق خود را از اعمال چنين اقتداری اعــلام کرده اند.)1( با اين همه، 
شماری از نويســندگان داخلی و خارجی از روزگار سيّد، تا امروز تلاش کرده اند 
چهره ای منزوی و به دور از سياســت از وی ترســيم کنند)2(. حتی در سال های 
اخير، شماری از نويسندگان مغرض يا غافل و ناآگاه تلاش کرده اند، سيّد يزدی را 
منکر ولايت فقيه وانمود کنند)3( که ظلمی آشکار به وی است. البته سيّد يزدی، 
کتاب يا مقاله ای مستقل درباره ولايت فقيه ندارد؛ امّا در باب های گوناگون فقه از 

نيابت، ولايت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. 
سيّدمحمدکاظم يزدی در انديشه ها و آثار فقهی که از خود به جای گذارده، 
ولايت عامه فقيه را به خوبی نمايانده و آن را در ابواب گوناگون فقه بازتاب داده 
اســت که در عروة الوثقی، رســاله سؤال و جواب و حاشــيه هايی که بر پاره ای از 
رساله های مراجع پيش از خود نوشته، اين مطلب را می توان به دست آورد. وی 
در جای جای فقه، ارجاع به حاکم شرع و فقيه جامع الشرايط می دهد. اصل نيابت 
و ولايت عامه فقيه در نزد او، اصلی مفروغ عنه بوده است. به باور وی، اختيارات 
حاکم و فقيه جامع الشرايط بسيار فراتر از فتوا، قضا و حتی امور حسبيه به معنای 
حداقلی آن اســت. در منظومه فکری وی، حاکم شــرعی، حکم به رؤيت هلال 
می دهــد، مقام قضا را بر عهــده می گيرد، حدود و تعزيرات، ديات و قصاص را به 
اجرا می گذارد، امور سفيهان، قاصران و موقوفات را بر عهده می گيرد. قبض فقيه 
جامع الشرايط، قبض امام معصوم است.)4( از اين رو، تصرف در اموالی که در زمان 
امام معصوم، شــأن مقام امامت بود، در روزگار غيبت، زمام آن به دست حاکم و 
نايب عام امام اســت. در کتاب خمس و زکات، در بسياری از مسائل، با توجه به 

نيابت و ولايت فقيه فتوا داده است.
برای نمونه، مسئله نيابت از موضوعات اصلی و اختصاصی فقه شيعه در تفسير 
و تحليل ولايت فقيه است. به طور کلی، در هر نيابتی، نايب جايگزين منوب عنه 
بوده و از طرف او تصرف می کند. در حقيقت، هر اقدامی از سوی نايب، به منزله 
اقدام ولیّ اصلی است. با صرف نظر از اختلاف هايی که در سعه و ضيق دايره نيابت 
مطرح اســت، در فقه شيعه، تعبير نيابت فقها از امام زمان)ع( در کلمات فقها از 
روزگار شيخ مفيد تا امروز رواج داشته است. حتی، اگر ولايت در قضاوت خلاصه 
شــود و فقيه فراتر از قضاوت، شــأن و مقامی نداشته باشد، باز هم، حق قضاوت، 
مستند به نيابت از معصوم است. سيّديزدی در آثار فقهی و فتوايی خود، همانند 
صاحب جواهر، بر اســاس نيابت عامه، در مسائل گوناگون اظهار نظر کرده است. 
برای نمونه، در »ملحقات عروه« می نويسد: »در هر جا که صاحب حق امام زمان)ع( 
باشد، مانند ميراث کسی که وارثی ندارد و نذر و وقف برای امام)ع( و امثال آن و 
نيز در هر موردی که امام ولايت بر صاحب حق داشــته باشد، مانند اوقاف بدون 
متولی، اموالی که صاحبان آن مشخص نيستند و نذرها و وقف هايی که برای ديگر 
ائمه)ع( شــده و مانند آن، در همه اين موارد، مدعی در روزگار غيبت، نايب عام 

امام، يعنی فقيه جامع الشرايط می باشد.«)5(
 پی نوشت ها:

1ـ عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت، ص 116.
2ـ همان، ص 165 ـ 160.

3ـ انديشه سياسی آخوند خراسانی، محسن کديور، ص 240.
4ـ محمدصادق مزينانی، »ولايت عامه در آثار فقهی سيّدمحمدکاظم يزدی«، مجله حوزه، مقاله 8، 

دوره 29، شماره 166ـ 165، پاييز 1391، ص 164.
5ـ همان، ص170؛ به نقل از ملحقات عروه، ج 3، ص 118. 

موعد نمايشــگاه کتــاب تهران فصل 
مناســبی برای نمايــش رويش های جديد 
در عرصه نگارش کتب سياســی، تاريخی و 
انديشه ای است؛ از اين رو جلسات معرفی، 
نقــد و رونمايــی از کتاب هــای جديد، از 
بخش های جذاب نمايشگاه محسوب می شود. 
مراســم رونمايی از کتاب »کوفه و نقش آن 
در قرن های نخستين اسلامی« نوشته دکتر 
محمدحسين رجبی دوانی که با حضور اين 
حامد  والمسلمين  نويسنده، حجت الاسلام 
کاشــانی و جمعی از علاقه مندان در غرفه 
مجمع ناشــران انقلاب اسلامی برگزار شد، 

بســيار مورد توجه قرار گرفت. در ابتدای اين جلسه، حجت الاسلام والمسلمين حامد 
کاشــانی صحبت کرد و درباره اهميت نگارش کتابی با اين موضوع گفت: »شهر کوفه 
از جهات مختلفی دارای مســئله اســت و اين کتاب سعی کرده است تا به اين مسائل 
پاسخ دهد. در حقيقت، شناخت اين شهر کمک به شناخت سيره اهل بيت عليهم السلام 
می کند. دقت داشته باشيد که بسياری از تصميمات اميرالمؤمنين در شهر کوفه بوده 
است و وعده ها، خطبه ها و تعاريف ايشان در همين شهر بوده است. اميرالمؤمنين در 
سخنان خود، روزگاری از کوفه تعريف کرده اند و در مقابل روزی آنان را ملامت کردند. 
اينکه چه اتفاقی می افتد که از آن نقطه به اين نقطه می رسند و مهم ترين طرفداران و 
لشکريان حضرت از هم پاشيده می شوند، از جمله نکات مهمی است که در اين کتاب 

مورد بررسی قرار گرفته است.«
در ادامه اين جلسه، دکتر محمدحسين رجبی دوانی صحبت کرد و درباره کتاب 
جديد خود توضيح داد و گفت: »در فرهنگ ما کوفی بودن مترادف با بی وفايی، خيانت 
و رها کردن ولايت تلقی می شود؛ اما بايد بگويم که در واقعيت چنين مسئله ای درست 
نيســت. با وجود اين، چه اتفاقی می افتد که اين شــهر با سابقه ای درخشان در تاريخ 
اســلامی و شيعی، تبديل به نماد بی وفايی می شود و سرنوشت آن برای ما عبرت آموز 
می شــود... بسياری از اتفاقاتی که در کوفه رخ داده است، در 40 سال کشور خودمان 
نيز داشته ايم و به همين جهت لازم است که از اتفاقات و تاريخ اين شهر عبرت بگيريم. 
حضور بسياری از جريانات انقلابی در کشور و از سوی ديگر فتنه گران و سکوت عده ای 

در برابر اين فتنه گر دقيقاً مانند اتفاقاتی است که در کوفه نيز رخ می داد.« 

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی ـ ۹
 نیابت عامه فقیه جامع الشرايط

 کوفه و نقش آن در قرن های نخستین اسلامی

غربی ها ی 
آرمان گرا

سیاست نامه

فراز و فرود آیت الله منتظری ـ 5
 غربت وزارت اطلاعات!

 شهاب زمانی/  با اندکي 
تأمل در مواضع مسئولان بلندپايه 
سياسي و قضايي که غالباً به دليل 
جايگاه منتظری برای آنها به شدت 
ســخت بود که واقعيــت نفوذ در 
بيت مرجعيت و قائم مقام رهبری 
مانند منتظری را بپذيرند، مشخص 
می شــود پيگيري اتهامات مهدي 
هاشــمي تا چه حد دشــوار بوده 
اســت. در آن روزگار)سال 1365( 
ترديدي وجود نداشــت که آقاي 
آينــده جمهوري  رهبر  منتظري، 
اســلامي اســت؛ به همين دليل 
بيشتر مسئولان نظام مايل نبودند 
خــود را رو در روي وي قرار دهند. 
در اين فضاي سياســي، همراهي 
بــا امــام)ره( و ياري رســاندن به 
ايشان، در راهي که به يک جراحي 
عميق و گسترده و سرنوشت ساز در 
منتهي مي شد،  اسلامي  جمهوري 
آســان نبــود و به درســتی آقای 
ری شــهری، وزير اطلاعات وقت از 
ايــن دوران به دوره »غربت وزارت 

اطلاعات« ياد می کند. 
همراهــي بــا امــام حقيقتاً 
دشوار بود؛ اما آنچه دشواري راه را 
نکردن  پيشرفت  مي کرد،  مضاعف 
بازجويي هاي مهدي هاشــمي بود 
که با صحبت های آقای ری شهری 
با وی مسير باز می شود. وي در اين 
باره مي نويسد: »مهدي هاشمي را 
نصيحت کردم و او را از رســوايي 
و کيفــر آخــرت و زندگي پس از 
مرگ بيم دادم و يادآوري کردم که 
»رسوايي و کيفر دنيا، اگرچه سخت 
و طاقت فرساست، آسان تر از عقوبت 
عقبي است« و بدين سان، وي را به 
صداقت و پاک شــدن در اين دنيا 
دعوت کــردم تا دروازه هاي نجات، 
در چشــم انداز او قــرار گيرد. به او 
گفتم: تصور کن بازجوي تو خداست 
و اســلام از تو بازجويي مي کند. تو 
هنوز حقايقي که در بازجويي هاي 
ساواک اعتراف کرده اي را براي ما 
نگفتــه اي، در صورتي که در نظام 
بايد برخورد  اســلامي، صادقانه تر 

کني.«)1(
پس از ايــن گفت وگو بود که 
بازجويي جدي از مهدي هاشــمي 
آغاز شد و وي با بازجويان همکاری 
قابل توجهی داشــت. وی برخي از 
قتل هاي قبل از پيــروزي انقلاب 
را پذيرفت و بــه اين ترتيب، اميد 
به روشن شــدن تدريجي اتهامات 
افزايش يافت. مهدي هاشمي  وي 
پذيرفت که در دو مصاحبه شرکت 
مفصل  مصاحبــه ای  يکــي  کند: 
مشروط به اينکه تنها به امام)ره(، 
منتظري و حداکثر ســران سه قوه 
ارائه شــود و ديگــري مصاحبه ای 
کوتاه براي ارائه به مردم، از طريق 
رسانه ها. آقاي ري شهري در ادامه 
مي نويســد: چند روز بعد، خدمت 
امام رســيدم و ضمن ارائه گزارش 
کوتاهــي از اقدامات انجام شــده، 
نوار ياد شده را تقديم ايشان کردم. 
نکتــه قابل توجه اينکه امام هنگام 
تقديم نوار مصاحبه مهدي هاشمي 
فرمودند: »اگر اين نوار را هم براي 
آقاي منتظري بگذاريد، باز هم قبول 
نخواهد کرد و خواهد گفت که اين 
اعترافات را در اثر فشــار و شکنجه 
از او گرفته ايد«! به امام عرض کردم 
که تا امروز حتي يک ضربه شلاق 

هم به او زده نشده است.)2( 
امام دو يا سه بار، نوار ياد شده 
را ملاحظــه کرده بودند. نکته مهم و 
جالب توجه اظهارنظر ايشان درباره 
قسمت پاياني مصاحبه مهدي هاشمي 
اســت. گفتني اســت، وي در پايان 
مصاحبه، اظهار پشــيماني کرده و با 
گريه، درخواست بخشش کرده بود؛ 
ولــي امام)ره( پــس از ملاحظه اين 
قسمت، فرموده بودند: »فريب نخوريد. 
او دروغ مي گويد. حرکات او واقعيت 
ندارد.« هيچ يک از کساني که سخنان 
مهدي هاشمي را از نوار شنيده بودند، 
چنين برداشتي نداشتند؛ ولي امام)ره( 
با فراست دريافتند وي دروغ مي گويد 
و مسائل ديگري دارد که به اين وسيله 
مي خواهد تيم بازجويي و مسئولان را 
فريب دهد تــا بازجويي وي را پايان 
يافته تلقي کنند. انتشــار مصاحبه 
اختصاصــي مهدي هاشــمي، براي 
حيثيت و اعتبار منتظري خطرناک 
بود؛ از اين رو، سران قوا با اين اقدام 

مخالف بودند. 
پی نوشت ها : 

1ـ آيت الله ری شهری، سنجه انصاف، نشر 
دارالحديث، ص 45. 

2ـ همان.

ریزش ها

نکته

 علی عسگری/ علم دینی 
مأموریت های  چالش ترین  پر  از 
که  است  اسلامی  انقلاب  نظری 
اندیشمندان گوناگونی له یا علیه 
آن نظریه پــردازی کرده اند. در 
این نوشــتار، نظرهای برخی از 
منتقدان نظریــه علم دینی، از 
جمله دکتر ســروش و مصطفی 
ملکیــان را در ترازوی نقد قرار 

می دهیم.
***

علوم انسانی اسلامی
 از منظر دکتر سروش

برای پــی بردن به نظريه دکتر 
ســروش درباره علم دينی ابتدا لازم 
است پايه های اصلی بحث، يعنی نوع 
نگاه به مباحــث علم، علم تجربی و 
علم انســانی را از منظر وی کنکاش 
کــرد. درباره اصل علــم بايد گفت، 
ســروش علم را به دو مقام ثبوت و 
اثبات تقسيم می کند. از نظر وی علم 
در مقام ثبــوت يا نفس الامر قائم به 
موضوع و روش است. از نظر سروش 
ايــن دو مؤلفه اموری عام و مشــابه 
در همه عالم اســت که کثرت در آن 
محلی از اعتبار ندارد. به عبارت ديگر، 
هر علمی روش و موضوعی دارد که 
نمی توان از طريق کثرت قائل شدن 
در آن، علــم را از اين منظر به دينی 
و غير دينی تقســيم کرد. تاريخ علم 
شواهد فراوانی بر رد اين مدعی دارد. 
برای نمونه، روش فلسفه تا زمان ابن 
ســينا متکی بر عقل بود؛ اما شــيخ 
اشراق با دخيل کردن شهود در کنار 
عقل فلســفه جديدی بنيان نهاد؛ از 
همين رو نمی توان مشــرب واحدی 
در زمينه موضوع و روش علم يافت، 
پس ســخن از علم دينی در ساحت 

ثبوت امری ممکن است. 
ساحت ديگری که دکتر سروش 
برای علم در نظر می گيرد، ســاحت 
تاريخيــت آن يــا ورود آن از عالم 
واقع به جوامع بشــری يــا به زبان 
ديگر مقام اثبات اســت که در اينجا 
ديگر تقسيم بندی های مختلف پيدا 
می کند و هر دانشمندی بنا به شيوه 
خود از آن تعريفــی ارائه کرده و به 
نوعی متمايز از ديگری تقسيم بندی 

می کند.

وی در ساحت ثبوت ميان مقام 
گــردآوری و مقام داوری تمايز قائل 
می شود و در مقام گردآوری نه تنها 
علم انســانی، بلکه حتی علم تجربی 
را کامــلًا تحت تأثير جهان بينی ها و 
ارزش ها می داند. برای نمونه می گويد، 
علوم انســانی مســبوق به دو سابقه 
اســت: يکی ايدئولــوژی و ديگری 
جهان بينی و در همين راســتا، برای 
توليد علوم انسانی اسلامی حکم به 
تعليم عالمان آگاه به مبانی اسلامی 
می دهــد، اما در مقــام داوری قائل 
به اين امر اســت کــه صحت موارد 
گردآوری شده را بايد محک زد و به 
همين دليل اختيار انسانی را ناديده 
گرفته و حکم به عدم اسلامی و غير 

اسلامی بودن علوم می کنند. 
وی با توجه به همين مبنا علوم 
انســانی را در برخی موارد جزء علوم 
تجربی به حســاب می آورد و اين در 
حالی است که اين نظر با صحبت های 
ديگر وی در نظريه قبض و بسط که 
مدام حکم به صامت بودن شــريعت 
مانند طبيعت می کند، متناقض است. 
سوای نقد محتوای اين مبحث ذکر 
اين نکته لازم است که در ميان خود 
اصحاب و موافقان علم دينی گرايش 
واحــدی به اين موضوع وجود ندارد؛ 
از همين رو لازم است ابتدا مشخص 
کنيم نقد ما به علم دينی، دامن کدام 
يک از نظريــات را می گيرد تا دچار 
اين مغالطه نشــويم که با رد يکی از 
نظريات علــم دينی اصل تحقق آن 
را انکار کنيم. ســروش در سال های 
دهه شصت با علم دينی موافق بوده 
و حتی در کتــاب »تفرج صنع« بر 
وجود اين امر دليــل اقامه می کند؛ 
اما با گذشت ده سال از کتاب تفرج 

صنع در ســال 74 بــا رد يک نوع 
از انــواع علم دينــی، يعنی مکتبی 
کردن علم)برداشــت مستقيم علوم 
نوين از قرآن و حديث( اين موضوع 
را به طور کامــل نفی می کند. برای 
نمونه، انتقادات سروش بر علم دينی 
هرگز دامن نظريه هايی، چون نظريه 
آيت الله مصباح را نخواهد گرفت؛ چرا 

که از منظر ايشان آن بخش از علوم 
انسانی که از هست ها سخن می گويد، 
مطابق نظر سروش خنثی است؛ اما 
آن بخش از علوم انسانی که از بايدها 
سخن می گويد، به دليل آنکه مبتنی 
بر نظام های ارزشی قرار دارد، کاملًا 
دينی و غير دينی پذير است. سروش 
در رد يا اثبات اين مســئله تا کنون 

سخنی نگفته است.

علوم انسانی اسلامی 
از منظر مصطفی ملکیان

يکی ديگر از مخالفان علوم انسانی 
اسلامی که اين موضوع را هم از نظر 

معرفت شناسی و هم از نظر اخلاقی 
صحيح نمی دانــد، مصطفی ملکيان 
است. وی در زمينه معرفت شناختی 
معتقد اســت، پيدايش علم حاصل 
موضوع گزينی)انتخاب  مرحله  ســه 
موضوع يا برخورد با مسئله(، فرايند 
و  موضوع(  حــول  درآيی)تحقيــق 
فرآورده بينی )نتيجه گيری از يافته ها(

است. ملکيان اسلامی سازی علوم را 
در مرحله نخست که انتخاب موضوع 
اســت، می پذيرد و اين را وظيفه هر 
محققــی می داند که تــوان محدود 
خود را صرف کارهای غير اولويت دار 
نکنــد. ملکيــان در مرحله دوم علم 
را شــامل دو مبحــث هدف و روش 
می داند و معتقد است، اولاً هر علمی 
هدف مشخصی دارد و برای نمونه ما 
نمی توانيم از علم جامعه شناسی که 
هدفش شناخت جامعه است، انتظار 
دفاع از دين را داشته باشيم. هر علمی 
هم بسته به مسئله و هدف آن روش 
مشخصی دارد و ما نمی توانيم بگوييم 
روان آدمــی را می خواهيم با روش 
عقلی و نه تجربی بررسی کنيم. وی 
مرحله نتيجه گيری را هم کاملاً عينی 
می داند و معتقد است ما بايد به دنبال 
صدق نتايج بر واقعيت باشيم و از اين 
طريق هر گونه اسلامی و غير اسلامی 
يا حتی بومی و غير بومی کردن علم 

را نفی می کند.
اين در حالی است که در زمينه 
فرايند ايجاد علوم، بايد از وی پرسيد 
که چگونه می شــود در بين علوم با 
اينکه هدف مشــترک است و روش 
هم معلــوم، اين همــه اختلافات و 
پارادايم های بسيار به وجود می آيد؟ 
درست است که هدف کلان علمی، 
مانند جامعه شناسی شناخت جامعه 

اســت اما چه جامعه ای؟ برای نمونه 
از منظر شــهيد صدر جامعه شناسی 
دينی از طريق مشــاهده و شناخت 
جامعه اســلامی به وجود می آيد و 
ضمناً بــا چه تعريفــی از جامعه يا 
درســت است که هدف علمی مانند 
روان شناسی شناخت روان است؛ اما 
روان چه انســانی؟ بالطبع اگر شما 
انســان را موجودی قدســی تعريف 
کنيد، روان شناسی متفاوتی را ظاهر 

خواهيد کرد.
در روش شناســی هم اين سؤال 
مطرح می شــود که اگر روش حاکم 
بر علوم ثابت اســت و هر شخصی با 
استفاده از آن روش می تواند واقعيت ها 
را از حيطه علم مورد نظر برداشت کند؛ 
پس چرا برای تحقيق حول يک موضوع 
برای نمونه عاشورا و عزاداری در ايران، 
حکم می کنند که جامعه شناس محقق 
برای برداشت درست بايد چند مدتی 
در کنار ســوژه خود به ســر برد و بر 
ايرانی  فرض مثال يک جامعه شناس 
کــه با اين فرهنگ مأنوس بوده، بهتر 
آلمانی  از يک جامعه شناس  می تواند 

اين کار را انجام دهد؟
اين مثال ها نشان دهنده تأثيرات 
جهــان فرهنگی و جايگاه خود او در 
اين عالم است. در موضوع آخر يعنی 
مرحلــه نتيجه گيری بايــد گفت از 
آنجا کــه پارادايم های گوناگونی که 
دانشــمندان از دل آنهــا موضوعات 
گوناگون را تفسير می کنند، بر نتيجه 
تأثير دارد، می توان اســلام را هم به 
منزله يــک پارادايــم در کنار باقی 

پارادايم ها پذيرفت.
در پايــان گفتنی اســت، ادله 
مخالفــان علــم دينــی مبتنی بر 
اثبات گرايی و به عبارت ديگر مبتنی 
بر مکاتبی اســت که امــروزه جزء 
تاريخچــه علم به حســاب می آيند 
و بــا نقدهای فــراوان در دنيا ترک 
شده اند. ضمن آنکه خود اين اشخاص 
هنگامی که از معرفت دينی سخن به 
ميان می آيد، پرچم نســبی گرايی را 
برافراشته می کنند؛ اما وقتی از علم 
دينی ســخن می شود، در قامت يک 
پوزيتيويسم، کاملاً مطلق گرا می شوند. 
به راســتی، اين دوگانگی در منش 

علمی ناشی از چه مسئله ای است؟

نقد روز

علوم انسانی اسلامی و دوگانه سروش ـ ملکیان

دینی  علم  مخالفــان  ادله 
مبتنــی بــر اثبات گرایی و به 
عبارت دیگر مبتنی بر مکاتبی 
تاریخچه  جزء  امروزه  که  است 
با  و  به حســاب می آیند  علم 
نقدهای فــراوان در دنیا ترک 
شــده اند. ضمن آنکه خود این 
اشخاص هنگامی که از معرفت 
دینی ســخن به میان می آید، 
پرچم نسبی گرایی را برافراشته 
می کنند؛ اما وقتی از علم دینی 
سخن می شــود، در قامت یک 
پوزیتیویســم، کاملًا مطلق گرا 

می شوند

عظیمی شوشتری/  عباسعلی  دکتر   
از موضوعات مهمی که در حوزه مبانی سياســی 
تفکر شــيعه مطرح می شود، تشکيل حکومت و 
قيــام برای تکوين آن در عصر غيبت اســت. ما 
در اينجا به دنبال پاســخ اين پرسش هستيم که 
در مبانی سياسی انقلاب اسلامی، اولاً نسبت به 
تأســيس حکومت اســلامی در عصر غيبت چه 
نگرش هايی وجود داشته و انقلاب اسلامی کدام 
نگرش را پذيرفته است؟ ثانياً، در صورت پذيرش 
لزوم تأسيس حکومت در عصر غيبت، چه ادله ای 
برای اين موضوع مطرح شده است. ثالثاً، از منظر 
انقلاب اســلامی حاکم و فرمانروا در عصر غيبت 
چه کســی می تواند باشد؟ و اين نگاه چه ادله ای 

را در اين باره مطرح می کند؟

دیدگاه ها درباره تشکیل حکومت اسلامی 
در عصر غیبت

ديدگاه ها درباره تشــکيل حکومت اسلامی 
در عصر غيبت به سه طيف تقسيم می شوند؛ به 
طوری که عده ای قائل به تشکيل نشدن حکومت 
اسلامی در دوران غيبت امام عصر)عج( هستند 
و تشــکيل حکومت را جايز نمی دانند. دسته ای 
ديگر اگرچه تشــکيل حکومت اسلامی را ملاک 
عمل خويش قرار نمی دهند و ولايت سياســی 
فقيــه را جايز نمی داننــد، در اموری ديگر برای 
فقيه حق ولايت قائل هستند. دسته سوم از فقها 
همان ولايتی را که ائمه اطهار بر مسلمين داشتند 
برای فقهــای جامعه نيز در نظــر می گيرند. بر 
همين اساس اين گروه داعيه دار تشکيل حکومت 
اسلامی است و اجرای احکام اسلامی را منوط به 
تشکيل حکومت اسلامی می داند. در ادامه، آرا و 
انديشه های هر يک از اين سه طيف براساس ادله 
و مستندات آنها بيان خواهد شد. در نهايت تعيين 
خواهيم کرد که انقلاب اســلامی بر مبنای کدام 

نظريه شکل گرفته است.

دسته اول: مخالفان تشکیل حکومت اسلامی
اين گروه افرادی هســتند که با تشــکيل 
حکومت و اجرای امور مربوط به آن در زمان غيبت 
امام عصر)عج( مخالف هستند و معتقدند اموال و 

حقوقی که مالکيت آن برای امام معصوم)ع( است 
بــه صورت امانی در اختيار افراد قرار دارد و بايد 
خود حضرت صاحب)عج( تشريف بياورد و آنها را 
تصرف نمايد. اين افراد نه تنها تشکيل حکومت 
اســلامی را از ناحيه غيرمعصوم جايز نمی دانند، 
بلکــه اجرای حدود و اقامه نماز جمعه و هر نوع 
کاری که اجازه امــام معصوم)ع( را می طلبد در 

زمان غيبت امام عصر)عج( مجاز نمی دانند. 
مهم ترين اشــکالی که مخالفان تشــکيل 
حکومت اسلامی در زمان غيبت امام عصر)عج( 
مطرح می کنند، عصمت شــخص حاکم است؛ 
برای نمونــه انجمن حجتيه و جريان معروف به 
شيرازی ها اعتقاد دارند يکی از شرايطی که حاکم 
بايد داشته باشد، عصمت است و ديگران اگرچه 
حکومتی تحت عنوان حکومت اسلامی تشکيل 
بدهند، هــوی و هوس بر او غلبه کرده و غاصب 
است.1 بر خلاف تفکرات اين گروه، لازمه زمامداری 
در انديشه ائمه اطهار)ع( عصمت نيست و شرط 
عدالت در تشکيل حکومت اسلامی کافی است. 
اميرالمؤمنين)ع( درباره نفس حکومت و فرماندهی 
يک ملت به ابن عباس فرمودند: »فرماندهی بر شما 
نزد من از اين )کفش مندرس و پاره شــده( هم 
کم ارزش تر است؛ مگر اينکه به وسيله فرماندهی 
و حکومت بر شــما بتوانم حقی را برقرار ســازم 
و باطلــی را از ميان بــردارم.«2 ادله اين گروه به 

شرح زير است:

برخــی روايات: طرفداران نظريه تشــکيل 
نشــدن حکومت اســلامی در عصر غيبت برای 
توجيه دوری از مبارزه و مخالفت با تشــکيل هر 
حکومت اسلامی در زمان غيبت امام زمان)عج(، 

به احاديثی اتکا و استناد می کنند:
امــام صادق)ع( می فرمايد: »مــا خَرَجَ وَ لَا 
يخَرُج  قائمُِنا احََد ليُِدفَع  ظُلماً او ينُعَش حَقاً الّا 
اصِطَلمَته البَليَّه وَ کَانَ قيَامَه زيادَه فی مَکروهِنا و 
شيَعَتِنا«3؛ تا ظهور امام قائم ما زمانش فرا نرسد 
خروج نکرده و نخواهد کرد احدی از ما برای دفع 
ظلم و جور آنهــا و اقامة حق، جز آنکه مبتلا به 
قتل و شهادت بشود و هر که قيام کند جز آنکه 
بر غم و اندوه ما و شــيعيان ما بيفزايد، کاری از 

پيش نبرده است.«
امام باقر)ع( می فرمايد: »کُلُّ رَايهٍَ ترُْفَعُ قَبْلَ 
رَايه القَائمِِ )ع( صَاحِبُهَا طاغُوتٌ«4؛ هر پرچمی که 
قبل از به اهتزاز درآمدن پرچم امام زمان)عج( بر 
افراشته شود، برافرازنده آن طاغوت است. از امام 
صادق)ع( نيز روايتی قريب به همين مضمون بيان 
شده است که می فرمايد: »کُلُّ رَايةٍَ ترُْفَعُ قَبْلَ قيَِامِ 
ِ عَزَّ وَ  القَْائـِـمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يعُْبَدُ مِنْ دُونِ اللهَّ
جَل«5؛ هر پرچمی که قبل از قيام قائم برافراشته 
شــود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا 

پرستش می شود.
آنها از اين احاديث و روايات شريف استنباط 
می کنند هر قيام و مبــارزه ای که قبل از ظهور 

صــورت بگيرد، مورد رضايت اهل بيت)ع( و امام 
قائم نيست و به شکست می انجامد. برای بررسی 
بهتر اين روايات در اين قسمت، تحليل هايی درباره 
سند و دلالت آنها ارائه خواهد شد. در اين شماره 
به تحليل و بررسی سنديت روايت اول می پردازيم 
و روايت دوم و دلالت هر دو حديث را در شماره 

بعدی بررسی خواهيم کرد.
درباره روايت اول، شــهيد ســيدمصطفی 
خمينی در کتاب »ولايه الفقيه« اين حديث را رد 
می کند و سند آن را مخدوش می داند. وی معتقد 
است اين روايات در عصر خلفای جائر جعل شده اند 
و اگر هم صحيح باشند از باب تقيه صادر شده اند.6 
امام خمينی نيز راوی آن، يعنی متوکل بن هارون 
را ناشناس دانسته و فرموده اند که در ميان کتب 
رجالی چيزی درباره او ذکر نشده است.7 علاوه بر 
اين در سندی از »ابوالمفضل محمدبن عبد الله بن 
مطلب شيبانی« نيز نام برده شده که او هم مورد 
اختلاف است.8 به همين دليل سند اين روايت را 
ضعيف دانسته اند.9 در »منتهی المقال« نيز هارون 

بن متوکل را موثق ندانسته اند.10
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آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی ـ ۴3

 حکومت اسلامی قبل از قیام قائم



 مهدي دنگچي/  در ايران به گواه شواهد 
موجود و آمارهاي ارائه شــده پس از حدود ده سال 
خشکســالي، احتمال وقوع سيل در سال هاي آتي 
شــدت گرفته است. اگرچه ســيل در زمره سوانح 
طبيعي دســته بندي مي شــود، در ايران بيشــتر 
سيل هاي رخ داده بيش از آنکه منشأ آنها طبيعي 
باشد، حاصل دخالت هاي ناصواب انساني است که 
سيل 1388 در شهر قم تنها نمونه کوچکي از آن 
است؛ چرا که بستر رودخانه خشکيده قمرود توسط 
شهرداري به پارکينگ تبديل شد و در نهايت وقتي 
بعد از چند سال کاهش بارندگي، باران کمي بيش از 
حد تصور مسئولان باريد و در رودخانه جاري شد، 
به جاي بستر شن و ماسه اي به صدها نفر از مردم و 
خودروهاي پارک شده برخورد کرد و همه را با خود 
برد. تخريب جنگل ها و مراتع، چراي بي رويه دام در 
بالادست سدها و مسدود کردن بيشتر رودخانه هاي 
کشور با ديواره هاي بتنی نيز از ديگر دلايل تشديد 
سيل در کشور است. بر اساس اعلام سازمان حفاظت 
محيط زيست، از 421 مورد سيل رخ داده از سال 
1330 تــا 1380، نزديک بــه 74 درصد آن تنها 
مربوط به سال هاي 1360 تا 1380 است؛ يعني در 
فاصله سال هاي 60 تا 80 ميزان سيل 20 برابر شده 
است؛ در حالي که تغييرات زيادي در بارندگي هاي 
منطقه جز چند مورد استثنايي وجود نداشته است.

بر اســاس داده هاي بانک اطلاعاتي خسارات 
سيل معاونت آبخيزداري سازمان جنگل ها و مراتع 
کشــور طي چند دهه گذشــته، به طور متوسط 
خســارات ناشي از ســيل بالغ بر 10000 ميليارد 
ريال در سال بوده و از سال 1330 تا 1383 سبب 
کشته شدن 11 هزار و 739 نفر و مفقودالاثر شدن 

2381 نفر ديگر شده است.
دو ميليون و 300 هزار هکتار از مزارع کشور 
در همين بازه زماني آســيب ديده و يک ميليون و 
580 هزار رأس دام تلف شــده است؛ اما خسارات 
وارده به کشــور از اين سال به بعد، پس از گذشت 

12 سال هنوز به صورت مدون ارائه نشده است.

سیل میدان تجریش تهران
با اينکه حافظه تاريخي مردم ايران سيل هاي 
شمال کشور را فاجعه بارترين سيل هاي ايران قلمداد 
می کند، سيل ميدان تجريش تهران در سال 1366، 
دومين سيل مخرب کشور از نظر تلفات انساني نام 
گرفته اســت. که در 4 مرداد 1366 ســاعت يک 
بعدازظهر، بر اثر بارش شــديد باران و جاري شدن 
ســيلاب در دره هاي دربند و گلابدره، در شــمال 

تهران رخ داد؛ اما آنچه خســارات سيل را تشديد 
کرد، شکسته شدن سد ديگري بود که روي رودخانه 
گلابدره ساخته شده بود. ناگهان حجم عظيمي از 
آب روانه ميدان تجريش و خيابان شريعتي و مناطق 
اطراف شد. شــدت رگبار باران به گونه اي بود که 
در مدت 107 دقيقه 28 ميليمتر بارش ثبت شد.

در مدت کوتاهي سيلاب عظيمي از رودخانه 
گلابدره به حرکت درآمد و در مســير خود ســد 
ساخته شده را تخريب کرد و صدها تن گل ولاي و 
سنگ را در مسير رودخانه گلابدره و جعفرآباد به 

سمت ميدان تجريش به حرکت درآورد. 

سیل در استان گلستان
اگرچه هر ســاله کشور 
ســيلاب هاي  وقوع  شــاهد 
متعددي است، سيل ويرانگر 
گلستان در 20 مرداد 1380 
که منجر به کشته و مفقودالاثر 
شــدن بيــش از 500 نفر از 
هموطنان شد، هنوز هم عنوان 
نخست فجايع سيل کشور را 
به خود اختصاص داده است. 
وسعت تخريبي اين سيل که 
به گفته کارشناسان تماماً در 

اثر تخريب جنگل ها و مراتع در بالادســت حوضه 
آبريز گــرگان رود بود، حدود 5000 کيلومتر را در 
برگرفت و طبق اعلام ســازمان ملل در اوت سال 
2001 سيل گلستان در اين سال رتبه يک تلفات 
انساني سيل در جهان را به خود اختصاص داد. در 
20 مرداد 1380 شکسته شدن سد شهيد وفايي نيز 
مزيد بر علت شد و حجم عظيمي از آب با سرعتي 
باور نکردني جاده گلستان و خودروهاي عبوري را 
گرفت و جنگل هاي بکر داخل پارک ملي گلستان 

را بــا خود برد. در اثر اين ســيل هزاران تن خاک 
جابه جا و مخزن ســد گلستان پر شد. لاشه حيات 
وحش سيل زده و ده ها هزار دام کشته شده و شيوع 
بيماري وبا در ميان ســيل زدگان، عمق فاجعه را 

چندين برابر کرد.
اگرچه سيل گلستان بار ديگر در سال 1381، 
1382 و 1384 درســت در حول و حوش سالگرد 
سيل نخست تکرار و منجر به کشته شدن بيش از 
يکصد نفر ديگر شد، با وجود تخريب چندباره جاده 
گلستان، باز هم اين جاده در همان بستر سيل خيز 
رودخانه »دوغ« در داخل پارک ســاخته شد تا بار 
ديگر اين پرسش مطرح شود 
که چرا با وجود احتمال وقوع 
باران سيل آسا و بيش از حد 
طبيعي، باز هــم جاده ها در 
کنار بســتر رودخانه کشيده 
مي شــوند و مجهز به سيل 

بند نيستد؟
سیل در 

سیستان وبلوچستان
بارندگي هاي  دنبال  به 
شديدي که از 30 دي 1395 
در مناطــق جنوبي اســتان 
سيستان وبلوچستان در ايران 
آغاز شد، رودخانه هاي فصلي طغيان کردند و سبب 
بســته شــدن 15 راه اصلي و فرعي در اين استان 
شدند. حدود 3000 خانه در مناطق ايرانشهر، سرباز، 
نيک شهر، کنارک و غيره آسيب ديدند. همچنين 3 
روســتا به دليل هم جواري با رودخانه کاملًا تخليه 
شــدند. به طور کلي 1670 چــادر امدادي براي 
ســيل زدگان برپا شد. طغيان رودخانه کاجو سبب 
شد تا دسترسي به 8000 تن از ساکنان روستاهاي 
بخش ســابورک غيرممکن شود. اين بارندگي ها و 

سيلاب هاي شديد 1 نفر کشته داشت.

سیل در شمال غرب ایران
در روز جمعه 25 فروردين 1396 در منطقه 
شــمال غرب ايران سيلي بزرگ رخ داد. بر اساس 
اعلام سازمان هواشناسي بارش متوسط در حدود 
40 ميلي متــر بوده که طي 15 ســال قبل از آن 
بي ســابقه گزارش شــده  بود. تعداد جان باختگان 
اين حادثه 48 نفر اعلام شــد. بيشــترين تلفات و 
مفقودي هاي اين سيل از شهرستان هاي عجب شير 

و آذرشهر گزارش شده بود.

سیل در شمال و شمال شرق ایران
از روز پنجشنبه 19 مرداد 1396 در 5 استان 
ايران ســيل جاري شد. بارش هاي شــديد باران 
در استان هاي گلســتان، گيلان، خراسان رضوي، 
خراسان شمالي و سمنان موجب جاري شدن سيل 
شد و بر اثر آن 14 نفر جان خود را از دست دادند. 
يک نفر در استان خراســان شمالي، چهار نفر در 
استان گلستان و نه نفر در استان خراسان رضوي. 
چهار نفر نيز در استان خراسان رضوي مفقود شدند. 
در خراسان شمالي چهار نفر در يک خودرو بودند 
و آب خودروی آنها را با خود برد که در اين حادثه 

يک نفر از آنها جان خود را از دست داد.

1۴ ماه بعد)مهر 13۹۷(
در روز جمعه 13 مهر 1397 بار ديگر بارندگي 
شــديد آغاز شد: اين بار در شــهرهاي استان هاي 
خراسان شمالي، مازندران، گلستان و گيلان سيل 
بزرگي جاري گرديد. بارش هاي شديد موجب سيل 
شد که در اثر آن دست کم نه نفر جان خود را از دست 
دادند. بارندگي شــديد و آبگرفتگي معابر و طغيان 

رودخانه ها تا سومين روز در گيلان ادامه داشت.

پنج ماه بعد )بهار 13۹۸(
در اواخر اســفند 1397 و بهار ســال 1398 
يکبار ديگر شهرهاي گنبد کاوس، گُميشان، بندر 
ترکمن و آق قلا که در مســير رودخانه هاي قره سو 
و گرگان رود قرار داشــتند، خسارت زيادي ديدند. 
علاوه بر آن شهرهاي شرق مازندران و شهر شيراز 
در فارس با خسارات شديد مالي مواجه شدند و در 

مجموع 39 نفر کشته داشتند.
سيل به اين استان ها ختم نشد؛ بلکه استان 
لرستان )شهر پلدختر( را درنورديد و در شهر های 
مختلف استان خوزستان شاهد پديده سيل بوديم.
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 حسین معیني/ در عمليات 
خيبر، فرمانده ارتش ديرتر از همه از 
طرح عمليات با خبر و دلگير شده بود. 
بعدها که فرماندهي محور زيد به آنها 
سپرده شد، به آيت الله خامنه اي نامه 
نوشــتند که در اين محور با توجه به 
وضعيتش، احتمال موفقيت کم است. 
فرمانده سپاه معتقد بود پيشروي در 
هور آنقــدر براي عراق غافلگيرکننده 
اســت که اگر محور جنوبي )طلائيه( 
هم قوي نباشد، عمليات موفقيت آميز 
مي شود. او همچنين يکي از قوي ترين 
لشــکر هايش، يعني لشــکر 14 امام 
حســين)ع( را که متعلق به نيروهاي 
اصفهاني بــود به محور جنوبي مأمور 

کرد.
براي  نيروهايي که  پشــتيباني 
جنگيدن به هور مي رفتند، با قرارگاه 
نوح بود. نبود خشــکي و لزوم سرعت 
بالا در انتقال نيرو و تجهيزات ســبب 
شد که از هوانيروز کمک خواسته شود. 
فرمانده هوانيروز ارتش به کنار هور آمد 
و نيروي هوايي هم پشتيباني پدافند 
هوايي را بر عهــده گرفت. همچنين 
هواپيماهاي اف 14 مأمور شدند تا به 

جنگ ميگ هاي عراقي بروند.
نخســتين  خيبــر  عمليــات 
حجت الاســلام  مرحــوم  تجربــه 
هاشمي رفسنجاني در فرماندهي جنگ 
بود. او قبل از آمدنش به جبهه، به امام 
قول داده بــود تا با پيروزي به تهران 
برگردد تا راهي براي پايان جنگ باشد. 
حضرت امام هم فقط ســکوت کرده 
در ذهنش  هاشمي رفسنجاني  بودند. 
بــه اين فکر کرده بــود که مي توانيم 
بــا گرفتن يک منطقه از خاک عراق، 
پاي ميز مذاکره و پذيرفتن آتش بس 
برويــم و به بهانه اين منطقه، حقمان 

را از صدام بگيريم. 
هاشمي رفسنجاني در خاطراتش 
مي نويسد: »آن گونه که انتظار داشتم، 
عنــوان ختم جنگ مقبــول نيفتاد. 
معلوم است مسئله مهم براي بسياري 
از رزمنــدگان، ادامه جنگ اســت و 
همه چيز هم همين را نشان مي دهد. 
شايد به همين جهت امام موافق طرح 
ختم جنگ نيستند و اگر در قلب شان 
 هم قبول داشــته باشــند، بــر زبان

 نمي آورند.«

 محمدرضــا قضایی/ دعا و 
مناجات مؤمن وسيله ای برای ارتباط فقير 
مطلق با غنی مطلق است. پناهگاهی که 
انسان ضعيف را در پناه قدرتی لايتناهی 
قرار می دهد و او را از حيرانی در نجوا با 
معبود خارج می کند. دعا دل ها را به نور 
معرفت و شــناخت خدا روشن کرده و 
جايگاه او را نسبت به خالق خود مشخص 
می کند. دعا نقطه شروع ارتباط عاشقانه 
است که مسير پرُپيچ و خم را به مسيری 
هموار و مستقيم تبديل می کند. ارزش 
مؤمن به دعاهای او در نزد خداوند است. 
»قُلْ مَا يعَْبَأُ بکُِمْ رَبيِّ لوَْلَا دُعَاؤُکُم«؛ بگو: 
پروردگارم برای شما ارجی قائل نيست 
اگر دعای شــما نباشــد.« )فرقان/ 77( 
آرامشی وصف ناپذير است وقتی می توانی 

با خدای خود سخن بگويی. 
دعای ماه مبــارک رمضان معانی 
ارزشمندی دارد و درخواست هايی را نيز 
برای دعاکننده در خود جای داده است. 
اگر به ما بگويند مهم ترين درخواست و 
حاجت خودت را در مهم ترين ساعت ها 
و روزهای ســال و اوقاتی که درب های 
آسمان باز است برای پذيرش حوايج بيان 
کنيد، مطمئناً هيچ يک از ما نمی دانستيم 
چه حاجتی بخواهيم که مهم ترين شان 
باشد و پرســودترين آن. ثانيه ثانيه اين 
ماه مهم اســت، پس حوايج ما نيز بايد 
از مهم ترين باشــد، امّا کدام يک مهم تر 
اســت؟! اهل بيت)ع( ادعيه ای برای ماه 
مبارک به ما رســاندند تا بتوانيم از اين 
فرصت استفاده کنيم و مهم ترين حوايج 

را از خدا بخواهيم. 
در دعــای هر روزه مــاه مبارک 
رمضان دو درخواست خيلی مهم گنجانده 
شده است. يکی حج است که همه احکام 
و برنامه های اسلامی، اعم از نماز، انفاق، 
ايثار، هجرت، ترک دنيا و... در آن نهفته 
اســت و ديگری آمرزش و غفران الهی 
اســت که اگر اين نباشــد هيچ يک از 
افعال نيک انســان فايده ای ندارد. چون 
گناه ســبب حبط و از بين بردن اعمال 
نيک می شود و غفران الهی عامل قبولی 
اعمال است. به عبارتی، يکی معطوف به 
اعمال عبادی و ديگری برای پاکی روح 
و قلب و زدودن زنگارها که عامل سعادت 
ماســت. اهل بيت)ع( به ما ياد دادند در 
اين فرصت ارزشمند پاکی و بندگی را از 

خدا بخواهيم. ان شاءالله

به دنبال فتح بزرگ

علامه ســيدمرتضی عســکری می گويد: در جوانی، زمانی که تازه طلبه شــده بودم با انگشت روی پيشانی ام نوشــتم »وقف اهل بيت عليهم السلام«. 
 می دانيــد کــه جنس وقفی را در غير مکان وقف نمی توان اســتفاده کــرد. من عمرم را وقف دفاع از اهل بيت)ع( و شيعيان شــان نمودم و تا امروز به وقفم

 عمل کردم. 

علامه ای که وقف 
اهل بیت)ع( بود

ثبات قدم در راه حق-۷
 سیدحســین خاتمی خوانساری/ يکی از لوازم دين داری و گسترش 
دين در جهان ثبات قدم مســلمانان و مؤمنان اســت که يک فضيلت اخلاقی و 
مقدمه پای گذاشتن در راه سلوک و لقای پروردگار است. جامعه دينی هنگامی 
روی آســايش اخلاقی و امنيت اخلاقی را می بيند که پيشتر از آن به ثبات قدم 
رســيده باشــد. در شــماره های قبل از ثبات قدم و لزوم آن برای مؤمنان گفته 
شــد. همچنين ثروت های معنوی و مادی که ثبات قدم دارد، بيان شــد. يکی 
از برکات ثبات قدم آينده روشــن اســت. کسانی که در راه خدا جهاد می کنند، 
هميشــه نگران آينده مجاهدت شان هستند. خداوند برای اينکه اين اضطراب و 
نگرانی در انسان به وجود نيايد، آينده را روشن توصيف می کند و عاقبت را از آنِ 
مؤمنانی می داند که ثبات قدم دارند. چه چيزی دلگرم کننده تر از اينکه خداوند 
با مؤمنين، محسنين، متقين و صابرين است؟ کسانی که با ثبات قدم و اعتماد 
به خدا، وعده های دلگرم کننده شامل حال شان می شود. »إنَِّ اللهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا 

وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ«.)نحل/ 128( 
خداوند زمين و خلايق در آن را متعلق به خود می داند و به هر که خودش 
بخواهــد می دهد و نيز عاقبت خير را برای مؤمنان و متقين می داند. »موســی 
به قوم خود گفت: از خدا ياری جوييد و اســتقامت پيشــه کنيد که زمين از آن 
خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می کند و سرانجام 
برای پرهيزگاران است«)اعراف/ 128( اين واگذاری البته فقط برای مؤمنين است؛ 

»...عاقبت نيک برای پرهيزگاران است«)قصص/ 83(
خداوند هميشــه به مؤمنين وعده ياری داده است. اين ياری برای کسانی 
است که در ميدان عمل ثبات قدم دارند و در مقابل دشمن ايستادگی می کنند. 
»به کســانی که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا 

که مورد ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر ياری آنها تواناست«.)حج/ 39(
وعده های خداوند بدون پشــتوانه نيســت، اگر مؤمنان شرايط را در وجود 
خود ايجاد کنند، خداوند به آنها کمک می کند و ترس و واهمه ای از کفار ندارد؛ 
زيرا ترس از هيبت و قدرت در وجود انسان هاســت. خداوند خودش شــاهد و 
ناظر اعمال انســان ها و آن چيزی است که در قلب های شان می گذرد. همچنين 
خداوند راهش را مشخص کرده و غلبه و پيروزی را برای دين خود می داند، حال 
نظر مشــرکان هرچه می خواهد باشد. »او کسی است که رسولش را با هدايت و 
دين حق فرســتاده تا آن را بر همه اديان پيروز کند و کافی اســت که خدا گواه 
اين موضوع باشــد.«)فتح/ 28(؛ »او کسی است که رسولش را با هدايت و آيين 
حق فرســتاد، تا آن را بر همه آيين ها غالب گرداند، هر چند مشــرکان کراهت 
داشته باشند.«)توبه/ 33 و صف/ 9(؛ »...صبر و استقامت کنيد، که عاقبت از آن 
پرهيزگاران است.«)هود/ 49 و طه/ 132(؛ »و کسانی که ولايت خدا و پيامبر او 
و افراد با ايمان را بپذيرند پيروزند؛ حزب و جمعيّت خدا پيروز است.«)مائده/ 56 
و حشر/ 22(؛ در مقابل خداوند ضعف ها و زبونی ها را متعلق به شيطان می داند و 
يطانِ کانَ ضَعيفًا«)نساء/ 76(؛ و با ايادی شيطان و کفار  می فرمايد: »إنَِّ کَيدَ الشَّ
شــديدالحن سخن می گويد و از پيامبر خدا)ص( می خواهد هيچ ابهت و هيبتی 
برای آنها در نظر نگيرد و بدون کوچک ترين واهمه ای به سمت آنها يورش ببرد 
و آنها را مطيع خود کند. اگر مســلمانان با پيامبر خدا)ص( همراهی کرده و به 
دستور خدا عمل می کردند، اکنون هيچ کفر و شرکی در زمين نبود. » ای پيامبر! 
با کافران جهاد کن... و بر آنها ســخت بگير.«)تحريم/ 9(؛ »با آنها پيکار کنيد! تا 
فتنه باقی نماند و دين، مخصوص خدا گردد. پس اگر دست برداشتند، )مزاحم 

آنها نشويد، زيرا( تعدی جز بر ستمکاران روا نيست.«)بقره/ 193(. 

»اللّهُمَّ اجعَل... ما أجری عَلی لسِاني 
مِن لفَظَةِ فُحــشٍ... نطُقا باِلحَمدِ لکََ .« 
)صحيفه سجاديه، دعای 20(؛ »تحميد« 
به معنای ستايش خداوند متعال است بر 
واجد بودن همه کمالات حقيقی در ذات، 
صفات و افعال و »تســبيح« به معنای 
تنزيه و دور شمردن او از همه کاستی ها 
و ناشايستگی ها در ذات، صفات و افعال. 
»الحمدلله« ســتايش خداوند متعال بر 
صفات کمالی است و »سبحان الله« تنزيه 
او اســت از صفات سلبی. بر اساس اين، 
گفتن »سبحان الله« در واقع اقرار به اين 
اســت که خداوند از هر نقص و شريکی 
در ذات، صفات و افعال منزه و وارســته 
اســت و گفتن »الحمدلله« اقرار به اين 
اســت که ذات و صفات و افعال خداوند 
متعال، همه کمــالات حقيقی را دارد. 
اين رو، هر کسی شايسته آن نيست که 
تسبيح گو و ثناگوی حضرت حق شمرده 
شود. در واقع، تسبيح گوی حقيقی، کسی 
است که اولاً، از نظر اعتقادی باور داشته 
باشد که ذات خداوند متعال يکی است: 
»قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ«. ثانياً، معتقد باشد که 
صفات ذاتی خداوند، عين ذات او است 
و او صفتی جدا از ذات ندارد؛ زيرا اعتقاد 
به صفات زايد بر ذات حق تعالی مستلزم 
قبول وجود نوعی شريک برای اوست و 
صفاتی چــون »خالقيت«، »ربوبيت« و 
»رازقيت« از صفات فعل اوســت نه از 
صفات ذات. ثالثــاً، اين حقيقت را باور 
داشته باشــد و بپذيرد که علت العلل و 
مسبب الاسباب همة پديده های جهان، 

خداوند سبحان است. 
نکته ديگر در اين زمينه، اين است 
که چرا در قرآن »تحميد« و »تسبيح« 
در کنار هم آمده اســت. بــرای نمونه 
می فرمايد: »وَ ترََی المَْلائکَِةَ حَافِّينَ مِنْ 
ِّهِمْ«؛ و  حَوْلِ العَْرْشِ يسَُــبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب
فرشتگان را می بينی که حلقه زنان بر گِرد 
عرش، پروردگار خود را تسبيح می گويند 

و می ستايند. )زمر/ 75(
يا خداوند متعــال به پيامبر)ص( 
ِّکَ  دستور می دهد: »وَ سَــبِّحْ بحَِمْدِ رَب
باِلعَْشِــيِّ وَ الْبِکْارِ«؛ هر شــام و بام، به 
تسبيح گوی  را  خداوندگارت  ســپاس، 

باش. )غافر/ 55(
و نيز می فرمايد: »وَ سَــبِّحْ بحَِمْدِ 
ـکَ حِيــنَ تقَُــومُ«؛ و آنــگاه که بر  ّـِ رَب
می خيزی، به ســپاس، پــروردگارت را 
تســبيح گوی. )طور/ 48( يا درباره ذکر 
عْدُ  »رعد« آمده اســت: »وَ يسَُــبِّحُ الرَّ
بحَِمْدِهِ«؛ و رعد، او را به سپاس، تسبيح 
می گويد. )رعد/ 13( همه چيز در جهان 
آفرينش، در کنار تســبيح حق تعالی، او 
را تحميد نيز می کند: »وَ إنِْ مِنْ شَــيْ ءٍ 
حُ بحَِمْدِهِ وَ لکِــنْ لا تفَْقَهُونَ  إلِاَّ يسَُــبِّ
تسَْبِيحَهُمْ«؛ هيچ چيزی نيست، مگر آنکه 
او را به سپاس، تسبيح می گويد؛ امّا شما 

تسبيح آنها را نمی فهميد. )اسراء/ 44(

سرّ همراهی تحمید و تسبیح
»اللّهُمَّ اجعَل... ما أجری عَلی لسِاني 
مِن لفَظَةِ فُحــشٍ... نطُقا باِلحَمدِ لکََ .« 
)صحيفه ســجاديه، دعای 20( مفهوم 
حقيقیِ »تسبيح« روشن می شود؛ زيرا 
تســبيح، تنزيه خداوند متعال در ذات 
و صفــات و افعال، از همه کاســتی ها و 
ناشايستگی هاســت و تحميد، ستايش 
خداوند متعال است بر واجد بودن همه 
کمالات در ذات و صفات و افعال. ترديدی 
نيست که وجود همه کمالات در حضرت 
حق، به تنزيه او از همه کاســتی ها باز 
می گردد. بنابراين، تحميد، در واقع، نوع 
خاصّی از تسبيح است، با اين تفاوت که 
تسبيح، ستودن خداوند به صفات جلال 

است؛ ولی تحميد، ستودن او به صفات 
جمال اســت و همراه شــدن تسبيح و 
تحميد، ستودن خداوند متعال به صفات 

جلال و جمال در کنار هم است.
به بيان ديگر، تحميد، مُلازم تسبيح 
اســت، همان گونه که صفــات ثبوتيه 
حضرت حق، مســتلزم صفات سلبيه او 
هستند و با قرار گرفتن تحميد در کنار 
تســبيح، تنزيه خداوند متعال از همه 

کاستی ها با توصيف او به همه کمالات، 
همراه می شود. نکته آخر در اين زمينه، 
اينکه نــه تنها تحميد نــوع خاصّی از 
تسبيح است، بلکه تهليل )لا إله الّا الله( 
و تکبير نيز چنين  هستند؛ زيرا تهليل، 
تنزيه خداوند متعال از شــريک است و 
تکبير، تنزيه او از توصيف افراد جاهل و 
از تحديد. لذا هنگامی که شــخصی نزد 
امام صادق)ع( تکبير گفت، امام)ع( از او 
پرســيد: »اللهُ أکبَرُ مِن أیِّ شَی ء؟ٍ« خدا 
بزرگ تر از چه چيز اســت؟ آن شخص 

پاســخ داد: از همه چيز. حضرت فرمود: 
دتـَـهُ؛ او را محدود کردی! آن مرد  »حَدَّ
گفت: چگونه بگويم؟ امــام)ع( فرمود: 
»قل: اللهُ أکبَرُ مِن أن يوصَفَ.« بگو: خدا 
بزرگ تر از آن است که وصف شود. )شيخ 

کلينی، ج 1، ص 290، ح 9(
بنابراين »تحميــد«، »تهليل« و 
»تکبير« در »تسبيح« ريشه دارند و اين 
اذکار، هر چند از نظر مفهوم متفاوتند، 
ولی وحــدت مصداقی دارنــد و اذکار 
سه گانه »تحميد«، »تهليل« و »تکبير« 
از »تسبيح« قابل تفکيک نيستند. از اين 
رو، به اين چهار ذکر در نماز، »تسبيحات 
اربعه« اطلاق می شــود و کسی به آنها 
»تحميدات يا تکبيرات اربعة« نمی گويد.

تبدیل وسوسه های شیطانی
 به یاد خدا

»اللّهُمَّ اجعَل... ما أجری عَلی لسِاني 
مِن لفَظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ، 
أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائبٍِ، 
أو سَــبِّ حاضِرٍ، و ما أشــبَهَ ذلکَِ نطُقاً 
باِلحَمدِ لـَـکَ، و إغراقاً فيِ الثَّناءِ عَليَکَ، 
و ذَهاباً في تمَجيدِکَ، و شُکراً لنِِعمَتِکَ، 
وَ اعتِرافاً بإِحِسانکَِ، و إحصاءً لمِِنَنِکَ .« 

)صحيفة سجاديه، دعای 20(
حضــرت سيدالســاجدين)ع( در 
اين فــراز نورانی ارشــاد می فرمايد که 
از خداونــد منان بخواهيــم: خدايا! هر 
ناســزا يا زشتگويی يا دشــنام به آبرو 

يا شهادت نادرســت يا غيبت کردن از 
مؤمن يا ناســزا گفتن در پيش رويش 
و ماننــد اينها که شــيطان بر زبان من 
جاری می گرداند، تو آن را به ستايشــی 
از خــودت و غــرق شــدن در ثنايت و 
بيان مجد و عظمتت و سپاســگزاری از 
نعمتت و اعتراف به احسانت و شمارش 
افزون  نعمت هايت مبدّل گردان. يعنی 
بر آنکه توفيق می دهی که وقت خود را 
صرف سخنانی نکنم که موجب آلودگی 
روح و خســارت دنيا و آخرتم شود، به 
جــای آن توفيق بده همــواره از طريق 
ســتايش و ثنای تو، به ياد تو باشم و در 
واقع، جزء انسان های با تقوايی باشم که 
هُمْ طائفٌِ  درباره شان فرموده ای: »إذِا مَسَّ
رُوا فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ«؛  يْطانِ تذََکَّ مِنَ الشَّ
هنگامی که وسوسه ای از جانب شيطان 
به آنها رســد، بی درنگ ]خدا را[ به ياد 
آورند و آن گاه، بينا شوند. )اعراف/ 201(

به نظر می رســد، نقطه مشترک 
عبارت هــای گوناگونی که در پايان اين 
فراز آمده، همان ياد خدا بودن اســت. 
مســئله اين نيست که شــخص، ذکر 
»الحمد لله« يا »شــکراً لله« و امثال آن 
را بگويــد؛ بلکه مهم بــه ياد خدا بودن 
است و اينکه هر لحظه بداند در حضور 
اوست و نافرمانی او را نکند؛ برای نمونه 
در جايی که فضای فحش و ناسزاگويی 
فراهم اســت يا زمينه غيبت و شهادت 
دروغ مهيا اســت، به يــاد خدا بيفتد و 
نفسش را کنترل کند. کسی که با زبان 
ذکر می گويد، ولی کردارش با گفتار او 
هماهنگ نيســت، غافل است نه ذاکر. 
شيخ صدوق از رســول اکرم)ص( نقل 
کرده که فرمود: »مَن  أطاعَ  اللهَ فَقَد ذَکَرَ 
اللهََ، و إن قَلَّت صَلاتهُُ و صِيامُهُ و تلِاوَتهُُ. 
و مَن عَصَی اللهَ فَقَد نسَِيَ اللهَ، و إن کَثُرَت 
صَلاتهُُ و صِيامُهُ و تلِاوَتهُُ للِقُرآنِ.« کسی 
که از خدا اطاعت کند، در واقع او را ياد 
کرده است، هر چند نماز و روزه و قرآن 
خواندنش اندک باشد و کسی که خدا را 
نافرمانی کند، در واقع، خدا را فراموش 
کرده است، هر چند نماز و روزه و تلاوت 
قرآنش بسيار باشد. )معاني الأخبار، ص 

399، ح 56(

سرّ همراهی »تحمید« و »تسبیح«
گفتاری از آیت الله محمد محمدی ری شهری

اگرچه ســیل در زمره ســوانح 
طبیعي دسته بندي مي شود، در ایران 
از  بیش  بیشتر ســیل هاي رخ داده 
آنکه منشأ آنها طبیعي باشد، حاصل 
دخالت هاي ناصواب انساني است، سیل 
13۸۸ در شهر قم تنها نمونه کوچکي 
از آن است؛  بستر رودخانه خشکیده 
قمرود توسط شهرداري به پارکینگ 
تبدیل شد و در نهایت وقتي بیش از 
حد تصور مسئولان باران بارید، سیل 

به راه افتاد و موجب خسارت شد

سراج

منشور کبیر
 محمد گنجي/ در زمان پادشــاهي هنري دوم در انگلســتان، وقتي حقوق 
اشــراف سرمايه دار تهديد شد، آنان نبرد چهل ساله  خونيني را عليه حکومت به  راه 
انداختند که سرانجام به امضای قرارداد آتش  بس در حوالي قلعه وينزر انجاميد؛ همان 
قراردادي که امروز به سند »مگنا کارتا« شناخته مي شود و غربگرايان آن را آغاز راه 

»دموکراتيزاسيون« مي دانند.
اين ســند در سير تکوين تاريخي اش به »شــبه قانون اساسي« در انگلستان 
بدل شــد و فقط منشوري بود براي رسميت يافتن »سرمايه داري« و ضامن »حقوق 
اشــراف فئودال« که نخســتين »قيد و بندها« را براي تضمين حقوق اين طبقه به 

نظام پادشاهي تشکيل می داد. 
»پال جانســون«، مورخ شــهير آمريکايي مي گويد: سند »مگنا کارتا« به حق 
نخســتين قانون از مجموعه قوانين انگليسي اســت که مي توان گفت »آزادي هاي 

انگليسي« و در نتيجه »آزادي هاي آمريکايي« از آن نشئت مي گيرد.
منشور کبير يا مگنا کارتا )Magna Carta( منشور قانوني انگليسي است که 
به طور رســمي در سال 1215 ميلادي به تصويب رسيد. اين منشور به زبان لاتين 
نوشته شده و به نام لاتين آن شناخته مي شود. در سال 1215 اشراف انگلستان که 
از پادشاه به خشم آمده بودند، »جان« پادشاه انگلستان را وادار کردند تا منشور کبير 
را در 15 ژوئن 1215 امضا کند. در واقع جان ماليات زيادي از اشــراف درخواســت 
کرده بود و اين فرمان بيان مي کرد که حتي پادشــاه نيز مشــمول قانون می شود و 

بايد از آن اطاعت کند.
اصلي ترين دليل تدوين اين منشــور، اختلاف ميان »اينوســنت سوم« يکي از 
پاپ هاي کليساي کاتوليک رم و اشراف انگلستان، با پادشاه بر سر ميزان و حد قدرت 
وي بود. منشــور آزادي، پادشاه را وادار می کرد به تشکيلات قانوني احترام بگذارد و 

قبول کند که قانون بر اراده شخصي او ارجحيت دارد.
مگنا کارتا، شاه انگلستان را موظف به پذيرفتن حقوق مشخصي براي مردان آزاد 
تحت حکومتش، احترام به برخي رويه هاي قانوني مشــخص و پذيرفتن اين موضوع 
کرد که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد. در اين منشور، مقصود از »مردان 
آزاد«، اقليتي از بارون ها و فئودال هاي ســرزمين انگلستان بودند؛ در حالي که مردم 

عادي، رعايا و سرف ها از حيطه حقوقي اين منشور خارج بودند. 
تــا قرن هجده ميــلادي در ميان مورخان چنين تصور مي شــد که منظور از 
اين حقوق، دفاع از آزادي هاي شــخصي اســت. بخشي از اين اسطوره سازي مرهون 
اســتفاده هاي سياســي بود که مبارزان آزادي خواه قرن 17 )انگلستان( و قرن 18 
)ايالات متحده( براي پيشبرد پيکار خود عليه پادشاهي انگلستان به اين منشور ارجاع 
مي دادند. با اين حال مورخان عصر ويکتوريا انحصار حقوق منشور بزرگ به بارون ها 
را افشا کردند. علي رغم اين مسئله، منشور همچنان وجه نمادين خود را حفظ کرده 
 است و در فرهنگ اروپا ـ آمريکايي از آن به  عنوان يکي از دستاوردهاي تاريخي عليه 

استبداد پادشاهي ياد مي شود.
منشــور کبير به يکي از مهم ترين اســنادي بدل شد که در روندی تاريخي به 
ايجاد حکومت مشروطه در جوامع انگليسي زبان امروزي انجاميد. گفته مي شود قانون 

اساسي ايالات متحده آمريکا از مگنا کارتا اثر پذيرفته  است.
هدف اشراف انگليس تحکيم حقوق رايج فئودالي بود و آن منشور هنوز به مثابه 
رشد جوانه دموکراسی و تکامل آن نبوده و رعايا »انسان آزاد« محسوب نمي شدند. در 
اين منشور قيد شده است: »هيچ انسان آزاد )منظور صرفاً اشراف فئودال است( نبايد 
دستگير، زنداني يا از دارايي اش محروم يا محکوم، تبعيد يا به هر صورتي بي خانمان 

شود... مگر به حکم قانون.«
اين منشور البته درطي سال هاي بعد چندين بار بازبيني و بازنويسي شد. برخي 
پادشاهان به ويژه در هنگامه نياز به ماليات بيشتر به آن وفادار بودند و برخي آن را 
نقض مي کردند. با ضعيف شــدن فئودال ها و قدرت گرفتن طبقه بورژوازي، اين  بار 
مطالبات اين طبقه ايشان را به محدود کردن قدرت پادشاه برانگيخت. اين مبارزات در 
نيمه قرن 17 دنبال شد و تدوين اعلاميه حقوق مردم را در سال 1689 در پي داشت.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

سیر تاریخی  سیل ها در کشور

دخالت هاي ويرانگر انسانی

در آیینه تاریخ

تسبیح، تنزیه خداوند متعال 
در ذات و صفات و افعال، از همه 
کاستی ها و ناشایستگی هاست و 
تحمید، ستایش خداوند متعال 
است بر واجد بودن همه کمالات 
در ذات و صفات و افعال. تردیدی 
نیست که وجود همه کمالات در 
حضرت حق، به تنزیه او از همه 

کاستی ها باز می گردد

سیل  سال 1366 در تهران
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 ندا کرمانشاهی/ دانايی و 
آگاهی شرط زندگی سالم و کتاب 
و کتابخوانی، مسير دانايی و آگاهی 
است. جامعه ايرانی از ديرباز اهل فکر 
و فرهنگ بوده و اين منش ايرانی، 
بعد از پذيرش دين اســلام، عمق 
و شــدت بيشتری پيدا کرده است؛ 
دينی که نخستين پيام آسمانی به 
پيامبرش با »اقرأ« شروع شده است.

از ديرباز تاکنون، هميشه اهالی 
کتاب در نحوه فکر و منش و زندگی، 
يک يا چند ســر و گردن از ديگران 
بالاتر بوده اند و در شناخت و درک 
اتفاقــات پيرامون خــود و مواجهه 
هوشــمندانه با آنها موفق تر عمل 
کرده اند. خلاصه اينکه »کتاب خوب 
خواندن« و »خوب کتاب خواندن« 
شرط سلامت و بالندگی فکر و روح 
آدمی است و اگر از سنين کودکی 
و نوجوانی در محيط خانواده برای 
افراد نهادينه شود، در بزرگسالی به 
راحتی و روشــنی به سبک زندگی 
آنها تبديل می شــود که نتيجه آن، 
شکل گيری جامعه ای بانشاط، آگاه 

و پيشرفته خواهد بود.
کتاب  بين المللی  نمايشــگاه 
امســال ســی ودومين  تهران، که 
دوره خود را پشــت ســر گذاشته، 
فرصتــی بود برای ارائه بهترين ها و 
جديدترين ها در حوزه کتاب و البته 
بهانه ای برای يــادآوری ضرورت و 
اهميت انس گرفتن با کتاب است.

حضور هر ساله و مفصل رهبر 
فرزانه انقلاب در اين نمايشــگاه و 
بازديد باحوصله ايشــان از غرفه ها، 
همچنين تورق مهم ترين منشورات و 
گفت وشنود با ناشران، که هميشه با 
بيان نکات تحسين برانگيزی از سوی 
ايشــان همراه است، تلنگری برای 
يادآوری اهميت کتاب و کتابخوانی 
و برپايی چنين نمايشــگاه هايی به 

شمار می آيد.
شايد بد نباشــد که هر سال 
کارنامه نمايشــگاه کتــاب ارزيابی 
شود و نقاط قوت آن تقويت و نقاط 
ضعفش اصلاح شــود تا به رسالت 
تعريف شــده برای اين ميعاد بزرگ 

فرهنگی عمل شود.
نمايشگاه کتاب در بستر انقلاب 
اســلامی و جمهوری اسلامی، بايد 
فرصتی بــرای ارائــه فاخرترين و 
سازنده ترين آثار در حوزه های متعدد 
و سنين گوناگون باشد. بدون شک 
نمی توان به بهانه آزادی انديشه يا 
تضــارب آرا، کتاب هايی کم عمق يا 
بی محتوا و گاهی با محتوای مخرب 
اخلاقــی، اجتماعــی و بنيادی به 
خــورد مخاطبانی داد که با اعتماد 
به سلامت و وزانت نمايشگاه کتاب 
جمهوری اســلامی، قــدم در اين 
بوستان ساليانه فرهنگی می گذارند.

برگزارکننــدگان  زحمــات 
نمايشــگاه در همه ســال ها قابل 
تقدير بوده و هست و اصلاح برخی 
کژی ها می تواند به بالنده تر شــدن 
اين نهال جوان کمک کند؛ اما شايد 
آنچه امروز بيش از هر زمان ديگری 
به آن نياز است انس با کتاب باشد 
که بدون شک شايد بتوان با برگزاری 
نمايشگاه هر ساله بين المللی کتاب و 
حتی نمايشگاه های دائمی در سطح 
شــهر تا حدی به اين مهم دســت 
يافت؛ اما به طور قطع ســهم عمده 
اين مهم، بر عهده وزارت آموزش و 

پرورش و به ويژه خانواده هاست.
به طور قطع مشکلات کنونی 
اقتصادی، گرانی کتاب و... معضلات 
فراوان ديگر هم در کاهش سرانه های 
کتاب نقش داشته و خواهند داشت؛ 
اما قطعاً مهم ترين چيزی که سبب 
رشــد يک کشــور و از بين بردن 
همين مشکلات خواهد شد عادت 
دادن فرزندان به مطالعه کتاب است.

نمايشگاه کتاب مشوق بسيار 
خوبی برای اين موضوع اســت؛ اما 
در کنــار آن بايد بــه راهکارهای 
ديگری از جمله پويش های گوناگون، 
و...  مطالعه  مخصــوص  کانال های 
مشــوق های ديگر هم بسيار جدی 
نگريست. از سوی ديگر دادن تقويت 
يارانه هــای ويژه به دانشــجويان و 
مطالعه  اهــل  که  دانش آموزانــی 
هستند، در بالا بردن سرانه مطالعه 

بسيار مفيد است. 
در هر حال مسئولان و مديران 
بايد بدانند پيشــگيری  اين حوزه 
بهتــر از درمان اســت و جامعه ای 
کــه خــودش را با مطالعــه بيمه 
برای  کنــد، هزينه های کمتــری 
متقبل  اجتماعی  ناهنجاری هــای 

خواهد شد.

میعاد اهالی کتاب 
مصطفی رحماندوســت ضمن انتقاد از آثار و عملکرد صنعت نشــر در حوزه ايثار و شهادت، گفت: بالای 90 درصد آثار از نظر کيفی مؤثر نيستند،  
چون سفارشی توليد می شوند.  کيفيت يعنی کيفيت هنری و هنر چيزی است که از دل برآيد و کار دل سخن مستقيم نيست. در يک اثر ادبی بايد دل 

را هدف قرار داد؛ چرا که هنر خردگرا نيست،  بلکه معناگرا است.
90 درصد آثار 
کیفیت ندارند

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ قفل گوشــی را باز کرد و برای هزارمين بار، صفحاتش 
را در شــبکه های مجازی چک کرد. فارغ از همه اتفاقاتی که اطرافش می گذشــت و 
آدم هايی که در کنارش نفس می کشــيدند، دنيايش در صفحه گوشــی خلاصه شده 
بود. با هر بازديد جديد و بالارفتن تعداد لايک، در دلش جشــنی برپا می شــد از اين 

همه پسنديده شدن... اين همه محبوبيت و دنبال کننده هايی که بيشتر می شدند...
اين حکايت کســانی اســت که دل در گرو فضای مجازی نهاده اند و يک دل نه 
صد دل شيفته اين جادوی اعجاب انگيزند؛ آدم هايی که اغلب برای فرار از ملالت ها و 
تنهايی ها به گوشی های موبايل پناه آورده اند و در شلوغی دنيای مجازی در تلاش برای 
پر کردن خلأ تنهايی و بی کسی خويش هستند؛ اما آيا اين فضا عطش تنهايی شان را 

رفع خواهد کرد يا سرابی است که بايد از آن تشنه برگشت؟
بدون  شــک، دنيای نامحدود اينترنت با همه جاذبه های مدرن و چشــم نواز، به 
ويژه اينکه قابليت برقراری ارتباط بين انسان ها در همه نقاط جهان را فراهم می کند، 
مدعی کمرنگ کردن تنهايی هاســت. همين ادعا، مبنای دوســتی های مدرن و روی 
خطی است که بسياری از ما آن را تجربه کرديم و برای مدتی به آن باليديم و دلشاد 
بوديم. شايد لذت نخستين روزهای ورود به اين فضا را هرگز از ياد نبريم؛ لذت قدم 
نهادن در دنيايی مدرن و تجربه دوســتی های آنلاين و ساعت ها چت فارغ از زمان و 
مکان. اين حس غرور آفرين و نشــاط بخش در کنار جاذبه های وبگردی، پرسه زدن در 
شبکه ها و نصب بازی های متنوع رايانه ای بر روی گوشی، بهانه های زيبا و فريبنده ای 
برای چشم دوختن به صفحه گوشی هستند که نمی توان آنها را انکار کرد. با همين 
بهانه ها، گوشــی جايش را در دســت ها و ذهن ها باز کرد و آرام و بی صدا، همه را به 
گوشه ای از خانه ها و اتاق ها کشاند تا غرق دنيای مجازی شوند. کم کم دورهمی ها به 
جمع فيزيکی انســان هايی تبديل شد که حتی بر سر سفره، دستی بر قاشق دارند و 
دست ديگر بر گوشی! و اين گونه با ورود به فضای مجازی، انسان ها از دوستان و اقوام 
و حتی اعضای خانواده دور و در نتيجه تنها شدند؛ اما همچنان به دورهمی ها و شلوغی  
روی خط اينترنت دلخوش هستند و نسبت به اطرافيان احساس بی نيازی می کنند.

در دنيای ديجيتال، اما واقعاً فرد برای مدتی تنهايی را حس نمی کند. گاهی آنقدر 
سرش شلوغ می شود که نزديکان و حتی نيازهای همسر و فرزند را فراموش می کند 
و گذشت ساعت را از ياد می برد. اينها همه تا مدتی ادامه دارد؛ اما واقعيت اين است 
که با گذشــت زمان، تب دلربايی های اين جادوی چهار ضلعی کم می شود و عطش 
تنهايی دوباره بر دل می نشــيند. فرد با تجربه لذت های مجازی به اين باور می رســد 
که لذت دورهمی ها و گفت وگوهای حضوری با چت های مجازی بسيار متفاوت است! 
استيکرهای بامزه خنده نمی توانند حس خنده واقعی را به دلش بنشانند و اشک های 
مصنوعی و شــکلک وار، گويای ســوز دردهای درونی اش نيســتند! گرمی و حلاوت 
محبت ها و دوســتی های حقيقی اش با دوستی های سطحی و ناپايدار آنلاين و روی 
خط قابل مقايســه و تکرار نيستند! آدم ها به نگاه های مستقيم، به گرمی نفس هايی 
که حس می شوند، به چايی که با هم می نوشند، به نشستن در کنار هم و حرف زدن 
بی واسطه و بی فاصله دلشادند و اينها را نمی توان در قاب گوشی ها گنجاند! اينجاست 
که در حسرت يک همنشينی پر خاطره، مانده از وعده های دنيای مجازی و رانده از 
لذت های دنيای حقيقی در برهوت تنهايی سرگردان می شود. بخشی از گوشه نشينی ها، 
انزوای اجتماعی و حتی خشونت ها و پرخاشگری ها حاصل همين مانده و رانده شدن 
و سردرگمی هاست. تا آنجا که حتی تحقيقات متعدد در سطح جهان، رابطه مستقيم 
استفاده های مکرر از شبکه های مجازی، با حس تنهايی را ثابت کرده است. در داخل 
کشور نيز پژوهش هايی بر روی جامعه های آماری مختلف از جوانان و نوجوانان همين 
رابطه را نشــان داده و اينها همــه از واقعيتی تلخ حکايت دارند. اينکه برخلاف توقع 
بشــر که با توسعه فناوری ها و وسايل ارتباطی، روابط ساده تر و فاصله ها کمتر شوند، 
اين مهم حاصل نشــده و اينترنت و گوشی های هوشمند از سويی انسان ها را نسبت 
به ارتباط های واقعی بی ميل و از ســوی ديگر از اميدهای مجازی نااميد کرده و يأس 
و نااميدی را چاشــنی تنهايی های فرد می کند... حال آنکه زندگی بر مدار ارتباطات 

سنتی و ديرين، افراد را سالم تر و با نشاط تر می کرد و حس تنهايی کمرنگ تر بود. 
شايد وقت آن رسيده باشد که عزم مان را جزم کنيم و با ترک اعتيادهای مجازی، 
نوستالوژی شيرين دورهمی های واقعی را دوباره احيا کنيم. زندگی بدون گوشی و نت 
در دنيای مدرن امروزی ســخت و محدوديت ساز است؛ اما برای گريز از تنهايی های 

روی خط، گاهی لازم است از خط بيرون بزنيم و آنلاين نباشيم... .

زندگی

راه نرفته

ازدواج يکی از مهم ترين تصميمات هر جوان در زندگی اش است؛ به طوری که 
اگر در اين انتخاب و تصميم بسيار مهم، درست و منطقی عمل کند آينده روشنی 

را برای خود رقم خواهد زد. 
ضروری اســت درباره زمان و سن ازدواج دو نکته را در نظر داشت: 1ـ ازدواج 
زمان صد در صد معين شــده و ثابتی برای همه افراد ندارد. 2ـ سن ازدواج هميشه 

تابع نيازهای فردی نيست، بلکه از نيازهای اجتماعی و نوعی نيز تأثير می پذيرد.
با توجه به اين دو نکته اگر شــخصی به واســطه ازدواج نکردن به گناه  آلوده 
می شــود، بايد به منظور حفظ پاکی و عفت، که تنها نشــان کرامت انسانی است 

ازدواج کند.
زمان ازدواج به چند عامل بستگی دارد:

1ـ برای افرادی که با ازدواج نکردن به گناه آلوده می شوند، ازدواج واجب است؛ 
اما بر اســاس اين معيار، نمی توان زمان و ســن خاصی را معين کرد. هر زمان و در 
هر ســنی که آدمی از حفظ گوهر پاکی عاجز شود؛ به گونه ای که علی رغم تمهيد 
مقدمات و رعايت اصول اخلاقی و احکام فقهی از تيررس شــيطان و آلوده شــدن 

مصون نباشد بايد ازدواج کند.
2ـ عامل دوم رسيدن به بلوغ جنسی و رشد فکری و اجتماعی و اخلاقی است؛ 
يعنی هر چند آدمی بتواند غرايز خود را کنترل کند و خواهش های گذرا او را تهديد 
نکند، زمانی که به رشــد فکری و عقلی و اجتماعی و اخلاقی دســت يابد، ضروری 
است برای بقای نسل آدمی و رشد شخصيت خود و تکامل اخلاقی و معنوی خويش 
ازدواج کنــد. در اينجا نيز نمی توان به صورت قطعی ســن معينی را بيان کرد؛ اما 
معمولاً دختران بين 22 تا 24 ســالگی ازدواج می کنند که البته کسانی هم زودتر 

يا ديرتر به اين امر می پردازند. 
3ـ گاهی اوقات علی رغم رسيدن به رشد و بلوغ لازم اشتغال به تحصيل يا کار، 
موجب تأخير در ازدواج می شود. در اين صورت نيز نبايد سن ازدواج دختر از 26 تا 27 
بگذرد. به هرحال از ميان عوامل بيان شده عامل نخست جايگاه ويژ ه ای دارد؛ زيرا در 
صورت بروز آن ديگر کسی نمی تواند بگويد می خواهم درس بخوانم و رشد اجتماعی 

ندارم. در اينجا بايد ازدواج کرد؛ زيرا حفظ پاکی از هر گوهری ارزشمندتر است.
اسلام در الگوی مطلوب خود، پايين بودن سن ازدواج را اصل می داند؛ اما حقيقت 
اين اســت که سن مشخصی برای ازدواج مقرر نشــده است. از سوی ديگر شواهد 
بسياری نشان می دهد علاوه بر سن، متغيرهای ديگری نيز در تعيين زمان مناسب 
ازدواج تأثير گذارند که به تبع آنها، معيار ســنی نيز نوسان می يابد. در حقيقت به 
راحتی نمی توان گفت مناســب ترين سن برای ازدواج هر فرد چه سنی است؛ زيرا 
علاوه بر بلوغ شرعی )جسمی ـ جنسی(، بلوغ عقلانی، بلوغ اجتماعی و شخصيتی، 
امکانــات اوليه مادی، حمايت اقتصادی و عاطفی والدين و... نيز از جمله مســائلی 

هستند که زمينه را برای ازدواج افراد فراهم می کنند.

 شهناز ســلطانی / همسايه در ذهن 
بســياری از ما يک تصوير ديروزی است؛ يعنی 
کوچه ای با چند خانه بزرگ و حياط دار، بچه هايی 
که هميشه در حال بازی بودند و همسايه هايی که 
مثل خاله و عمه و دايی و عمو، روی شان حساب 
باز می کرديم؛ اما سال هاست که در شهرها از اين 
شکل و شمايل همسايه و همسايه داری فاصله 
گرفته ايم؛ درست از همان زمانی که اين خانه های 
باصفــای حيــاط و باغچه دار بــه مجتمع های 
مسکونی تبديل شــد و حالا ديگر سال هاست 
نمی دانيم با اين همه همســايه که فاصله شان 
از ديروزی ها هم کمتر است چه کنيم. آيا مثل 
همان همسايه های قديمی باشيم برای هم يا نه، 
بی سر و صدا از راه پله ها رفت وآمد کنيم تا مبادا 

کسی خبردار شود و چند کلامی هم صحبت. 
اگر کودکی های تان در محله هايی قديمی 
سپری شده باشــد، قطعاً خاطره های زيادی از 
روزهايــی داريد که کوچه جايــی بود نه برای 
پارک ماشين که برای بازی و شيطنت کودکانه 
و بچه های همسايه بيشتر از خواهر و برادرهايی 
که داشتيد هم بازی شما بودند. همسايه ها در غم 
و شادی هم شريک بودند و هر وقت به کمک شان 
احتياج بود، زودتر از فاميل ســر می رســيدند. 
خلاصه که همســايه و هم محلی برای خودش 

کلی معنا و عزت و احترام داشت. 
از وقتی خواسته يا ناخواسته به زندگی به 
ســبک جديد و آپارتمانی اش تن داديم، قضيه 
از اين رو به آن رو شــد. از وقتی فاصله فيزيکی 
خانه های مان کم شــد، روابط همسايگی رنگ 
باخت؛ تا آنجا که گاهی سال ها با همسايه ديوار 
به ديوارمان که فاصله واحد ما با آنها به يک متر 
هم نمی رسد، چنان غريبه ايم که اگر در راه پله ها 
هم رودرروی هم قرار بگيريم، شايد همديگر را 
نشناسيم و اصلاً اين همه غرابت برای مان عجيب 

نيست و راحت هضمش می کنيم. 
شايد دلايل زيادی برای همسايگی نکردن! 
در آپارتمان داشته باشيم؛ مثل اينکه خسته از 
ســرکار بر می گرديم و نيازی به گذران وقت با 
همســايه نداريم؛ برخــلاف مادرهای ما که در 
گذشته اغلب خانه دار بودند و وقت آزاد بيشتری 

داشــتند و به همين دليل با همسايه ها مراوده 
می کردند و... اما واقعيت اين اســت که امروزه 
حتی اگر يک زن خانه دار باشيم، احساس تنهايی 
کنيم و به شدت دل مان همسايه ای هم صحبت 

نمی کنيم  کاری  بخواهــد 
که به همســايه مان نزديک 
شويم و گپی با هم بزنيم و 

از تنهايی درآييم.
از  بيشــتر  مــا  اغلب 
حال و آينده، در گذشــته 
ســير می کنيم و مــدام از 
روزهای خوشی که در محله 
ياد  داشتيم  همســايه ها  با 

می کنيم، بی آنکه بپذيريم امروز شــرايط تغيير 
کــرده و حالا بايد خودمان را با شــرايط جديد 
ســازگار کرده و حرکتی کنيم. حتماً می شود 

دوباره همسايه داری کرد و به يکديگر مهر ورزيد. 
تحقيقات جامعه شناســانه نشان می دهد 
روابط نزديک همســايه ها در گذشته نه تنها به 
افزايش امنيت محله کمک می کرده که احساس 
امنيت درونی افراد محله را 
هم سبب می شده است. در 
زندگی  از  شــيوه جديدی 
شــهری هم می توانيم اين 
حس خــوب را بازســازی 

کنيم. 
پيچيده  زندگــی  در 
ماشينی، اتفاقاً آدم ها بيشتر 
از گذشــته به مصاحبت و 
گفت وگو احتياج دارند تا کمی از ســختی ها و 
زمختی های اين زندگی فاصله بگيرند و ذهن و 

جان و روح شان کمی آرامش بگيرد. 

کافی است يکی پيش قدم باشد؛ گويا بقيه 
منتظر بوده اند تا يک نفر دســت به کار شود و 
آنها هم تبعيت کنند. اين يکی شــما باشيد و 
قدم اول را برداريد. کافی است ايده های تان را 
با ديگران يعنی همسايه ها به اشتراک بگذاريد. 
بچه ها هميشــه بهانه خوبی اند! مثلًا ساعتی را 
برای بازی آنها در حياط مجتمع تعريف کنيد؛ 
البته با هماهنگی مدير ســاختمان و اين پيام 
را روی تابلــو اعلانات آپارتمان تان نصب کنيد. 
شــک نکنيد که کم کم آن ساعت برای بچه ها 
و والدين، به ويژه مادران ملکه ذهن می شــود 
و حيــاط، بچه های ســاختمان را دور خودش 
می بيند. اين ســاعت و بازی نه فقط بچه ها که 
بزرگ ترها را هم کنار هم جمع می کند و بابی 
تازه برای آشــنايی های بيشتر می گشايد. بعد 
از آن می توان قرارهای جديد گذاشــت؛ مثلًا 
دســته جمعی بچه ها را به پارک و سينما و يا 
استخر و شهربازی ببريم. با هم به خريد برويم 
و عصرانه های دورهمی را حتی در خانه های مان 
برگزار کنيم. در اين صورت می فهميم با کدام 
يک از همسايه ها می توانيم ارتباط نزديک تری 
داشــته باشــيم و دامنه ارتبا ط مان بــا آنها را 

گسترش بدهيم. 
گذشت زمان و تعامل بيشتر سبب می شود 
شناخت بيشتری از هم پيدا کنيم و بذر اعتماد را 
رشد دهيم. آن وقت می توانيم مثل همسايه های 
قديمــی که خاطره خوش آنها در ذهن ما حک 
شــده اســت با هم رفت وآمد خانوادگی داشته 
باشيم، در مواقع نياز به هم کمک کنيم و احساس 
کنيم در همين نزديکی کســی است که مثل 

خانواده خودمان می شود روی او حساب کرد. 
به هر حال هر ســبک جديدی از زندگی 
مختصــات خودش را دارد. مهم اين اســت که 
بتوانيم به بهترين شــکل ممکن خودمان را با 
آن سازگار کرده و از موقعيت جديد به بهترين 
شکل استفاده کنيم، نه اينکه سبک جديد ما را 
در خودش هضم و ايــن نارضايتی درونی ما را 
دچار تشويش و نگرانی کند. همسايه داری هم 
از آن موضوعاتی است که در زندگی آپارتمانی 

هم می شود جايی خوب برای آن باز کرد. 

کنکاش
نگاهی به روابط همسایگی در زندگی دیروز و امروز

غریبه های دیوار به دیوار

 / اســدپور نســیم   
»اخراجی هــا«، »معراجی ها« و اين 
بــار »زندانی ها«؛ گروهــی از يک 
قشــر خاص که مسعود ده نمکی به 
آنها نــگاه ويــژه ای دارد و خوب و 
بدهای زندگی شان را در فيلم هايی 
با همين نام نشــان می دهد. پسوند 
»ها« گويای اين است که ده نمکی 
دوســت دارد از يک گروه صحبت 
کند. »زندانی ها« نام فيلم سينمايی 
جديد ده نمکی است که موضوع آن 
درباره کسانی است که به هر دليل 
در زندان به ســر می برند. اين فيلم 
حواشــی زيادی نداشــت و به نظر 
می رسد، بی حاشيه بودن اين فيلم به 
خواسته کارگردانش هم بازمی گردد؛ 
زيرا ده نمکی پس از دريافت پروانه 
ساخت زندانی ها در صفحه رسمی 
»زندانی ها  نوشت:  خود  اينستاگرام 
پروانه ســاخت گرفت تا رسماً وارد 
چرخه توليد شــود. برخلاف اخبار 
منتشر شده، زندانی ها فيلمی سياسی 
يا تاريخــی نيســت و موضوع آن 
اخلاقی، معنوی و اجتماعی اســت. 
ان شــاءالله در يادداشت های روزانه 
نوشت.  خواهم  بيشــتری  جزئيات 
دعا کنيد تا می شود بتوانيم فيلم را 
در ســکوت و بدون حاشيه به پايان 

برسانيم.«
اما برخلاف خواســته ده نمکی 
در ابتدا »زندانی ها« با حاشــيه ای 
همراه شد و آن هم انصراف ده نمکی 
از حضور فيلمش در سی وهفتمين 
جشنواره فيلم فجر بود. او در صفحه 
اينســتاگرام خود دليل انصرافش از 
جشنواره فيلم فجر را قالب و مضمون 

فيلم مطرح کرد.
پــس از آن، برخی رســانه ها 
ايــن گمانه ها را مطــرح کردند که 
انصراف ده نمکی برای شــرکت در 
جشــنواره به دليل اختلافات وی با 
جشنواره اســت؛ اما روابط عمومی 
فيلم سينمايی »زندانی ها« به صورت 
رسمی اعلام کرد، علت اصلی انصراف 
فيلم »زندانی ها« تنها فضا و مضمون 
اين فيلم بوده و قرار است اين فيلم 

به زودی اکران شود.

اتفاقاً هم خيلی زود چنين شد 
و فيلم در فهرست اکران قرار گرفت 
و فيلــم زندانی ها توانســت اکران 
نوروزی را از آن خود کند و از تاريخ 
25 اسفند ماه بر روی پرده سينماها 
رفت؛ اما فروش نه چندان زياد آن، 
فيلم را بــه رده پنجــم در جدول 
فــروش  برد که شــايد اين موضوع 
چند دليل داشــته باشد که يکی از 
 دلايل آن به داســتان فيلم مربوط 

می شود.
داستان حول محور دو دوست 
که در زندان هستند و يک جوان که 
سعی در ارشاد و راهنمايی آنان دارد 
قرار دارد و با ماجرای خروج زندانی ها 
به همراه طاها که دانشجوی الهيات 
است و برای نوشتن پايان نامه خود 
دو زندانی را با گذاشــتن سند آزاد 
می کنــد، می گذرد. ايــن خروج از 
زندان فرصتــی را ايجاد می کند تا 
دو زندانــی به دنبال گنجی در کنار 

امامزاده بروند.
هدايت هاشمی، هومن برق نورد، 
بهنام تشــکر، بــرزو ارجمند، بهاره 
اصغر  بختياری،  بهنوش  افشــاری، 
نقــی زاده و اميــر نــوری از جمله 
بازيگران فيلم سينمايی »زندانی ها« 

هستند.

 قهرمانی خلق نمی شود
داستان برای بسياری از چراها 
جواب نــدارد و بيننــده هر لحظه 
منتظر اتفاقی است که شايد داستان 
را جذاب تر کند؛ اما اين اتفاق هيچ 

جای داستان رخ نمی دهد و تنها در 
پايان داستان است که تا حدی اين 
داستان  می گيرد،  شــکل  جذابيت 
ساده است و سادگی اش مخاطب را 
به يــاد فيلم های قديمی و معمولی 
دهه 70 می اندازد. از سويی ده نمکی 
نشان داده اســت در داستان هايش 
يک نفر را قهرمان يا کاراکتر اصلی 
داســتان نمی کند و تلاش می کند 
داســتانش را در يک جمع يا بهتر 
بگويم يک گروه جلــو ببرد، مانند 
اخراجی هــا، گروهی کــه با ديگر 

رزمندگان تفاوت دارند؛ اما در نهايت 
از ايــن جمع که بعد کمدی و طنز 
داستان را پررنگ کرده اند، يک نفر 
به مقام شهادت می رسد. در زندانی ها 
هم با گروهی سه نفره مواجهيم؛ اما 
واقعيت اين است که اين سه نفر آن 
طور که بايد و شايد با قدرت ظهور 
نمی کننــد و نمی توانند با مخاطب 
ارتبــاط برقرار کنند و اين هم باز به 
جذابيت کم داســتان باز می گردد. 
بنابراين برخلاف اخراجی ها که نام 
»مجيد سوزوکی« ماندگار می شود، 
اين بار از خلق شــخصيت ماندگار 

خبری نيست.

بدون دغدغه تماشا کنید
 دغدغــه ديگر کارگردان  بحث 
انتظار برای فرج امام زمان)ع(اســت  
که اين محتــوا در قالب صحبت ها و 
ديالوگ هايی در دل داستان جا داده 
شده است. خواندن دفترچه يادداشت 
طاها از سوی خواهر يکی از زندانيان 
مشخص می شود، طاها 39 هفته است 
که بــرای ادای عهد و اميد به وصال 
به جمکران می رود و تنها يک هفته 
مانده اســت تا عهد 40 هفته خود را 
ادا کند؛ اما به دليل نجات دو زندانی 
در زير آوار ســفر به جمکران را رها 

کــرده و از نيمه های راه بازمی گردد. 
در ســکانس آخر و پلان های پايانی 
فيلم رد پايی را می بينيم که نشــان 
می دهد اگر برای خدمت به خلق خدا 
قدم برداری، به وصال نائل خواهی شد 
و سال ها عبادتت با کمک به خلق خدا 

تکميل می شود.
به اين محتوای کاملًا درست، 
بسيار مستقيم پرداخته شده و شايد 
اگر داســتان به گونه  ديگری مطرح 
می شد تا محتوا را به طور مستقيم 
به مخاطب القا نکند، بهتر بود؛ زيرا 
در دنيــای امــروز و جامعه امروزی 
به موضوعات  غيرمستقيم  پرداخت 
خواهان و تأثير بسيار بيشتری دارد؛ 
بــا اين حال همين پايان هم به دل 

مخاطب می نشيند.
 در هــر حــال شــايد بتوان 
»زندانی هــای« ده نمکــی را از نظر 
اين محتوا متمايز از ديگر فيلم های 
تاريخ سينمای ايران حتی فيلم های 
خودش دانســت؛ زيرا کمتر فيلمی 
است که اين چنين بتواند با جسارت 

موضوع انتظار را به تصوير بکشد.
دربــاره وجه کمــدی و طنز 
»زندانی هــا« هم بايــد گفت، فقط 
بــا تکه پرانی های يکــی از زندانيان 
است که اين وجه پررنگ تر می شود، 
البته هيچ گونه ابتذال و بی ادبی در 
شــوخی ها وجود ندارد و خانواده ها 
برعکس بسياری از کمدی های ديگر 
هيچ نگرانی بابت بردن فرزندان شان 

به سينما نخواهند داشت.
در پايان بايد گفت، زندانی های 
اخراجی ها  مانند  نتوانست  ده نمکی 
توجه مخاطبان و فيلم دوســتان را 
بــه خود جلب کند، اما اين نشــانه 
ضعف نيســت و کاملًا عادی است 
که برخــی فيلم های يک کارگردان 
از ديگر فيلم هايش قوی تر باشــند. 
به نظر می رســد، تا حدی ســخت 
باشــد که ده نمکی به دوران طلايی 
اخراجی ها برگردد؛ فيلمی سه گانه و 
در گيشه بسيار موفق، به گونه ای که 
اخراجی های)2( توانست با ميليارد ها 
تومان فروش به پرفروش ترين فيلم 

تاريخ سينمای ايران مبدل شود.

مروری بر اثر جدید مسعود ده نمکی

»زندانی ها« از »اخراجی ها« عقب ماند

زندانی هــای ده نمکــی 
نتوانســت مانند اخراجی ها 
توجه مخاطبان و فیلم دوستان 
را بــه خود جلــب کند، اما 
این نشــانه ضعف نیست و 
برخی  که  است  عادی  کاملًا 
فیلم های یــک کارگردان از 
قوی تر  فیلم هایــش  دیگر 

باشند.

در زندگی پیچیده ماشینی، 
گذشته  از  بیشتر  آدم ها  اتفاقاً 
به مصاحبت و گفت وگو احتیاج 
دارند تا کمی از ســختی ها و 
فاصله  زندگی  این  زمختی های 
بگیرند و ذهن و جان و روح شان 

کمی آرامش بگیرد. 

آنلاين هايی که همیشه تنها هستند

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

سن مناسب برای ازدواج چه سنی است؟



     

 عمــار قلعه نویی/ حادثه 
سال  پایانی  روزهای  در  ســیل 
گذشــته و آغازین روزهای سال 
به  13۹۸، خسارت های سنگینی 
شهرهای مختلف استان مازندران 

وارد کرد.
ســردار  بهانه  ایــن  بــه 
فرمانده  بابایی،  محمدحســین 
سپاه کربلای استان مازندران در 
با خبرنگار صبح صادق  گفت وگو 
آخرین وضعیت منطقه را پس از 
سیل و نحوه و میزان خدمت رسانی 
استان  گروه های جهادی  و  سپاه 
که  است  کرده  بررسی  مازندران 

در ادامه می خوانید.
***

* ابتدا از وقوع سیل در استان 
مازندارن و آثار و خســارت های 

ناشی از آن بگویید.
در 27 اســفند ماه سال 1397 
در پی بارندگی و برف شديدی که از 
سمت سوادکوه به سمت شرق استان 
مازندران رخ داد، خسارت فراوانی به 

استان وارد شد.
مرحلــه دوم در 12 فرورديــن 
 ماه ســال جاری با افزايش و شــدت 
بارندگی هــا در ارتفاعات ســوادکوه 
خســارت هايی به شــهرهای منطقه 
ســوادکوه وارد شد و آب سر ريز آن، 
شــهرهای حاشــيه رودخانه تلار را 
درگير ســيل کرد. در مرحله ســوم 
اين بارندگی ها کــه باز هم از منطقه 
سوادکوه آغاز شد، چندين پل و سرپل 

تخريب شدند.
برابــر آمار نهايی بنياد مســکن 
انقلاب اســلامی، 6 هزار و 500 خانه 
در اين مدت آسيب ديد که 660 خانه 
تخريب کامل شد که بيشتر ساکنان 
اين خانه  ها از افراد تحت پوشش کميته 
امداد امام خمينی)ره(، بهزيســتی يا 

افراد کم بضاعت بودند.
1850 کيلومتر جاده های فرعی 
اســتان به صورت نقطــه ای تخريب 
شــد که از اين آمار نيــز 200 نقطه 
دچــار رانش کوه و موجب قطع جاده 

شده است.
تلفات بيش از 89 هزار رأس دام 
و طيور، تخريب 8 هزار و 814 هکتار 
باغ و زمين کشاورزی، تخريب 760 سر 
دهنه پل که کار انتقال آب رودخانه ها 
را بــرای باغ و زمين های کشــاورزی 
انجام مــی داد، آســيب ديدگی 114 
مسجد، حسينيه و مدرسه، 450 واحد 
دامداری و مرغداری و از بين رفتن 4 
هزار کلونی زنبور عسل در سيل اخير 

ثبت شده است.
همچنين 752 روستا و بخشی 
از شهرســتان ســيمرغ که در مسير 
سيل قرار داشــتند، دچار خسارت و 

آسيب شدند.

* سپاه کربلا از ابتدای وقوع 
ســیل چه خدمات و اقداماتی را 

ارائه کرده است؟
به محض اطلاع از وقوع سيل در 
شهرستان سيمرغ، ستاد عملياتی سپاه 
کربلا در ميدان مرکزی اين شهرستان 
مستقر شــد. مأموريت اول ما نجات 
جان مردم و مهار آب بود که به کمک 
سپاه بابلسر و نيروهای محلی، مردمی 
و بسيجی انجام شد. پس از اين مرحله 
و تخليــه منــازل و جابه جايی مردم 
بــه نقاط امن، تخليــه آب از مناطق 
آب گرفته صورت گرفت. در ارتفاعات 
کــه درگير برف و رانش زمين بوديم، 
مشکل فوری نداشتيم. بيشتر مناطق 
درگير، روستاهای شمالی شهرستان 
ساری، بخشی از شهر بهنمير بابلسر 
و بخش هايی از شهرســتان سيمرغ 
و روســتاهای تابعه بود. در اين مدت 
1730 منزل مسکونی و 114 مسجد، 
حسينيه و مدرسه به همت پاسداران، 
بسيجيان و گروه  های جهادی و مردمی 
لايروبی و گل روبی شد. پس از آن نيز 
شست وشــوی فرش ها و منازل مردم 

انجام گرفت.
ماشين آلات  انواع  709 دستگاه 
مهندسی )لودر، بيل، کمرشکن، تانکر 
آب، کف کــش، لجن کــش، باب کت، 
کاميون و...( از مجموعه مهندسی سپاه 
و مردمی، که چه به صورت اجاره ای و 
چه به صورت افتخاری آمده بودند، در 
پاک سازی و لايروبی در خدمت مردم 

اين شهرها بودند.

در حاشــيه اقدامات اوليه نجات 
مردم، جابه جايی و اســکان موقت و 
ســپس لايروبی و گل روبی منازل و 
اماکــن عمومی، چندين تيم بســيج 
جامعه پزشــکی برای امداد به مردم 
آســيب ديده و درمان آنهــا نيز اعزام 
شــدند. در مجموع ويزيــت 4610 
بيمــار، 176 بازديــد و سرکشــی از 
خانواده ها، 1081 مشاوره و روانشناسی 
و راه اندازی 56 پست امداد در صحنه 
و همچنين ارائه خدمات دارويی انجام 

گرفت.

در بخــش عمرانی نيــز پس از 
کنترل و فروکش کردن سيلاب تاکنون 
بيش از 183 منزل مســکونی مرمت 
و بازســازی شده اســت و خانواده ها 
به منازل برگشــته اند. 692 متر مربع 
ديوار منازل مســکونی بازسازی شده 
است. همچنين قراردادی با بهزيستی 
و کميته امداد امام خمينی)ره( برای 
ســاخت خانه های افراد تحت پوشش 
ايــن نهادها بــه تعــداد 190 واحد 

مسکونی منعقد شده است.
از اين تعداد بــا توجه به اينکه 
تاکنــون زمين 21 واحد مســکونی 
تحويل شــده اســت، مراحل ساخت 
آغاز شــده و در حال حاضر در مرحله 

پی ريزی ساختمان ها هستيم.
در 15 روز اول خدمت رســانی، 
بيــش از 13 هزار و 670 پرس غذای 
گرم بيــن مردم طبخ و توزيع شــد. 
توزيع 8286 ســبد کالای حمايتی 
يک هفته ای و يک ماهه نيز بين مردم 

آسيب ديده صورت گرفت.
در بخش دامی 663 تن علوفه در 
ميــان دامداران به ويــژه آنهايی که در 
ارتفاعات استان ساکن بودند تحويل داده 
شد. 1005 کيلومتر جاده، لايروبی، تعمير 
و بازگشايی شــد. 88 کيلومتر لايروبی 
بستر رودخانه و زيرپل ها نيز انجام گرفت.

در بخش سوم خدمت رسانی آن 
چه ما به عنوان ســپاه اسکان داديم، 
751 خانواده بود که برای آنها 11 هزار 
و 267 تــن برنج و آرد برای طبخ غذا 
و 26 هــزار و 248 باکس آب معدنی، 
1600 تختــه پتــو و 19 هزار قوطی 

کنسرو توزيع شد.

* گروه های جهادی بســیج 
و گروه های مردمی و ســپاه های 
استانی چه نقشی در امدادرسانی 
و خدمات رسانی به سیل زدگان این 

استان ایفا کردند.
21 هزار و 379 نفر روز از عزيزان 
بسيج مردمی، طلاب و ساير بخش  های 
بســيج در قالب گروه هــای جهادی، 
امدادی و عمرانی مشغول خدمت رسانی 

به مردم عزيز استان شدند.
90 گروه جهادی اعلام آمادگی 
کردنــد که در بخش ســاخت منازل 
مسکونی کمک رسانی کنند که منتظر 
اعلام بنياد مسکن برای واگذاری زمين 
و نقشه های ساخت هستيم؛ البته در 
تصميم گيری  منتظــر  مرمت  بخش 
نيستيم و از ابتدا مرمت سازی منازل 
به ترتيب اولويت و ميزان خسارت در 

حال انجام است.
برای تکميل پروســه اسکان و 
ساخت منازل مسکونی، سپاه کربلای 
اســتان، گردان های امام حسين)ع(، 
گروه هــای جهــادی و... در انتظــار 
تصميم گيری و تأمين اعتبار هستند 
تا بلافاصله پس از انجام مراحل قانونی 
کار ساخت منازل مسکونی آغاز شود.

افراد  برای  400 واحد مسکونی 
تحت پوشش ســازمان های حمايتی 
و افــراد کم بضاعتــی که اســتحقاق 
کمک دارند بين سپاه های شهرستانی 
استان و پنج اســتان معين )اردبيل، 
گيلان، زنجان، سمنان و استان تهران( 
تقسيم شده است. استان های معين در 
مرحله اول کمک های بسيار خوبی به 
مناطق سيل زده استان اعزام کردند و 
اميدواريم با توجه به جلسات قرارگاه 
خدمات اجتماعی، که با حضور سردار 
غيب پرور در استان تشکيل شده در اين 

بخش هم ياری گر ما باشند.
ســپاه قدس استان گيلان، قول 
100 ســری لوازم خانگی )شامل 7 
قلم( اساسی را به ما دادند که تاکنون 
50 درصد آن تحويل ســپاه اســتان 
شده اســت. همچنين خيران استانی 
و کشــوری نيــز تاکنــون در تأمين 
مصالح ســاختمانی )آهن آلات، ماسه 
و...( کمک رسانی کردند. کارخانه های 
ســيمان، سيمان رايگان در اختيار ما 
گذاشتند و خيران عزيز يزدی چندين 

تن کاشی برای ما ارسال کردند.
در اقدامی ويژه با توجه به اينکه 
استان مازندران افتخار دارد نام و ياد 
43 شــهيد مدافع حــرم را به دوش 
می کشــد و هر ســاله در ارديبهشت 
 ماه برای ســالگرد شهادت اين شهدا 
مراســمی با عنــوان »ارديبهشــت 
مقاومت« برگزار می شود، امسال اين 
مراســم در شهرستان سيمرغ برگزار 
شد و 43 گروه جهادی استان، که هر 
کدام به نام يکی از اين شهدای مدافع 
حرم مزين شده اند، در حرکتی نمادين 
متولی ساخت چندين واحد مسکونی 
در مناطق سيل زده استان به نام اين 

شهدای گرانقدر خواهند شد.

* در پایان اگر حرف و سخنی 
دارید،  بفرمایید.

در پايان از همه مردم عزيز استان 
مازندران، خيران گرانقدر هم استانی و 
اقصی نقاط کشور و بسيجيان پرافتخار 
استان مازندران که در اين يک ماه پر 
التهاب در کنار مردم استان مازندران 

بوده اند، کمال تقدير و تشکر را دارم.

سپاه، گام دوم و قرآن
قرآن  علیرضا جلالیان/   
کريم نســخه الهی بــرای زندگی 
بنی آدم در دنياســت. اين موضوع 
را می توان به سيستم عاملی تشبيه 
کرد کــه در واقع کدنويســی آن 
در دســتورالعملی بــه نــام قرآن 
گنجانده شده است. به بيان ديگر 
در قرآن آنچه ســاختار و سازمان 
بشر برای زندگی در دنيا نياز دارد، 
با همه مبانــی آن يعنی توحيد و 
سلســله مراتب توحيد و عدالت و 
معاد آمده است. در معارف مهدوی 
نيز جامعه مهــدوی يا به تعبيری 
آخرالزمانی جامعه ای است که در 
آن قــرآن به طــور کامل جاری و 
ساری خواهد بود. البته اين کتاب 
مقدس نه به عنوان متنی زيبا که 
تنها حفظ و تلاوت شود، بلکه يک 
سلسله قاعده و قانون برای تطبيق 
بشر با حقيقت عالم است. در منطق 
و آرمان انقلاب اسلامی نيز يکی از 
مراحل مهم و نهايی شکل دهی به 
تمدن نوين اسلامی عمل به قرآن 
اســت؛ تمدنی که بر پايه معارف 
قرآن و بر اســاس قواعد و قوانين 
قرانی يا به عبارتی الهی پايه ريزی 
و اداره شــود؛ البته غايت انقلاب 
اســلامی و پايان آن چيزی که ما 
به نام انقلاب اسلامی می شناسيم، 
مبتنی بر معارف شيعه، که بر گرفته 
از قرآن هم است، ظهور منجی عالم 
و برقراری حاکميت جهانی اسلام 
از ســوی امام معصوم خواهد بود. 
تمدن نوين اســلامی نيز در واقع 
نوعی حرکت به اين ســمت است؛ 
اما در اين ميان ســپاه پاســداران 
انقلاب اســلامی بــه منزله بازوی 
انقلاب و حافظ و صيانت کننده از 
آن، يکی از ارکان مهم تحقق اين 
تمدن محسوب می شود. بنا به فرض 
بيان شــده با توجه به اينکه سپاه 
انقلاب  پيش رونده  و  پيش برنــده 
اســلامی است، نخســتين جايی 
که در حوزه انقلاب اســلامی بايد 
قرآنی شود، مجموعه سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی خواهد بود. بر اين 
اســاس، گام دوم برای سپاه گامی 
قرآنی است و سپاه در اين گام برای 
اينکه پيش برنده و پيش رونده باشد، 
بايد ساختار، سازمان و تشکيلات 
و نيروهای خــود را بيش از پيش 
قرآنــی کند و رونــدی را که برای 
اين منظور در پيش گرفته تسريع 
بخشد. ســپاه ملزم است به قرآن 
عمل کند. بر همين اســاس رهبر 
حکيم و فرزانه انقلاب اســلامی با 
انتصاب حجت الاسلام والمسلمين 
حاجی صادقی در کسوت نمايندگی 
ولی فقيه در سپاه به عنوان پژوهشگر 
برتر قرآنی و رزمنده پای در رکاب 
انقــلاب گام مهمــی به اين ســو 
برداشتند. در آستانه گام دوم انقلاب 
نيز با انتصاب شايسته فرمانده جديد 
برای ســپاه، قــدم تکميلی برای 
اين منظور در آســتانه ماه مبارک 
رمضان برداشته شد؛ انتخاب سردار 
سلامی به فرماندهی سپاه. يکی از 
شاخصه های سردار سلامی که در 
سخنرانی های خود همواره با قرائت 
متن عربی آيه، به آيات قرآن استناد 
می کند حفظ قرآن است؛ موضوعی 
که شــهيد تهرانی مقدم در دوران 
فرماندهی سردار سلامی بر نيروی 
هوايی ســابق کشف کرد و از قول 
اين شهيد از سوی ساير فرماندهان 
نقل شد. به طور حتم حفظ قرآن 
و تلاوت و تأمل در آيات آن مقدمه 
عمل به آن است. بر اين اساس به 
نظر می رســد گام دوم سپاه گامی 
قرآنی است که با رمضان المبارک 
امســال متبرک می شود و آغازی 
 قرآنی تر را برای ســپاه رقم خواهد 

زد.
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فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان وبلوچستان

اقدام  سپاه در مهار سیلاب  زبانزد مردم شده است
  احســان امیری/  
استان سیستان وبلوچستان 
شامل حجم زیادی از نعمات 
به  اما  نبود؛  باران  آسمانی 
کشور  سیلاب های  واسطه 
افغانســتان که راهی این 
دیار می شد، این استان هم 
درگیر ســیلاب های اخیر 

شد. در این میان، سپاه پاســداران اصلی ترین یگان مستقر در منطقه بود 
که توانســت به خوبی این سیلاب ها را مهار کند. به منظور آشنایی بیشتر 
با وضعیت منطقه و خدمات ســپاه پای صحبت های سرهنگ پاسدار پرویز 

آبسالان، فرمانده قرارگاه شهید هراتی نشستیم که در ادامه می خوانید؛
با ورود سيلاب افغانستان به دشت سيستان، با توجه به عدم لايروبی انهار انتقال 
آب به درياچه هامون، احتمال وقوع ســيل متصور بود؛ بنابراين قرارگاه شهيد هراتی 
سپاه در راستای خدمت به مردم و جلوگيری از آسيب رسيدن به منازل و دام ها، در 
مسير درياچه هامون از سمت رودخانه افضل آباد، لورگ باغ و پل قرآن، توسط گروه 

مهندسی قرارگاه قدس دايک ها يا سيل بندها را احداث کرد.
از 30 فروردين ماه، با توجه به افزايش ورودی آب از افغانستان و شکستن سيل بند 
رودخانه نياتک، روستای جهان تيغ در معرض خطر قرار گرفت و علی رغم تلاش های 
دســتگاه های ذ ی ربط، انسداد اين سيل بند به نتيجه نرسيد. با توجه به پيشرفت آب 
به سمت روســتاهای مجاور، قرارگاه عملياتی شهيد هراتی از ساعت 12 بامداد وارد 
عمل شد که پس از 14 ساعت کار شبانه روزی اين سيل بند که به طول 20 متر بود 

مسدود و از ورود سيلاب به شش روستا جلوگيری شد.
با توجه به تداوم حجم بالای ورودی آب، صبح شنبه 31 فروردين ماه سيل بند 
رودخانه نياتک از دو قســمت )شهرک صنعتی هيرمند و روستای داشک( شکست و 
هم زمان دو تيم از قرارگاه شهيد هراتی در راستای جلوگيری از سيل زدگی و خسارت 

به مردم به مناطق مورد نظر اعزام شدند.
کار روی ســيل بند روستای داشــک که به طول 35 متر بود، از 6 صبح همان 
روز شروع شد. در ساعت 3:30 دقيقه بامداد اول ارديبهشت ماه با وجود فشار آب و 
عمق سيل بند موفق به مسدود کردن آن شديم که با انسداد آن از سيل زدگی هشت 
روستای مجاور جلوگيری شد؛ اما با توجه به شکست بزرگ ترين سيل بند در منطقه 
شــهرک صنعتی هيرمند و سيل زدگی نه روستا در مسيل و تهديد روستاهای ديگر 
به دليل افزايش بيش از حد کنترل آب و عمق زياد مسيل و دايک شکسته شده، کار 

بسيار دشوار شد.
 آنجا بود که ســردار پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه، سردار مارانی فرمانده 
قرارگاه قدس و ســردار گشتاسبی فرمانده سپاه سلمان، با رصدهای ميدانی و هوايی 
و جلسات متعدد برای مديريت بحران در منطقه سيستان و جلوگيری از تجربه تلخ 
ســيل های اســتان های ديگر با توجه به قدمت بالا و سازه های بدون اسکلت و گلی، 
همچنين فرسوده بودن قريب به اتفاق منازل روستای مجاور که قطعاً موجبات تلفات 

و آسيب های بيشتر می شد، مديريت مسيل را به عهده گرفتند.
رزمندگان سپاه با ايجاد مسير انحرافی به طول 700 متر در عمق رودخانه و با 
چهار شبانه روز کار مستمر موفق به انسداد اين مسير شدند. با انسداد اين مسير بيش 
از 12روستا که در مسير سيلاب قرار داشتند از سيل نجات يافتند و خطر به طور کامل 
از منطقه سيســتان رفع شد و آب در مسير درياچه هامون هدايت شد، اقدام قرارگاه 
شهيد هراتی در منطقه امروز به عنوان مجاهدت در ميان مردم منطقه مطرح است.

می گفت تــوی مدتی که در 
مناطق ســيل زده حاضر بودم و در 
جلســات مديران منطقه شــرکت 
کردم، فهميدم واقعاً اگر سپاه نبود 
کشــور هم نبود. گفتم چرا؟ گفت 
چون مثلًا توی جلســه استانداری 
يکی از استان ها ديدم که استاندار 
ســاعت يازده شــب نتونست 80 
درصــد مديرانش رو جمع کنه، اما 
ســردار پاکپور توی همون جلسه 
همه نيروهای سپاه توی منطقه را 
جمع کــرد و مأموريت داد؛ ضمن 
اينکــه با يه صحبــت تلفنی کوتاه 
با فرمانده نيــروی زمينی ارتش و 
اســتقبال خيلی خوب او، ارتش رو 

هم پای کار آورد.

 اگر سپاه نبود...

فرمانده کل ارتش گفت: امروز ارتش و سپاه با هماهنگی کامل، در شرايط بسيار مطلوبی به سر می برند و بنا بر تدبير فرمانده معظم کل 
قوا که نبايد به وضعيت فعلی راضی بود، بســيار اميدواريم که اين همدلی، هم افزايی و وحدت بين ارتش و ســپاه در دوران فرماندهی ســردار 

سلامی قدرت بيشتری بگيرد تا بتوانيم هرچه سريع تر اهداف والای انقلاب اسلامی را محقق کنيم.

تقويت همدلی و هم افزايی 
بین ارتش و سپاه

نقطه سرخط

گپ وگفت

     
برای صرفه جويی در کاغذ، فیش حقوقی را چاپ نکنید

09010007615/ لطفاً تبديل عضويت خواهران بسيجی کد 88 را پيگيری 
کنيد.

09010001692/ ســال ها منتظر خانه دار شدن مان هستيم. پروژه شهيد 
خرازي هشت سال طول کشيده است!

09100006073/ يه فکری به حال لباس های بســيج فعال مرزی کنيد. 2 
ساله لباس نگرفتيم و مجبوريم خودمون بريم بخريم. / ميثم از سلماس

09110003959/ چــرا خواهران پيمانی کد 54 بايد يک دوره تو ســپاه 
بمونن؟ چرا در ادارات ديگه بعد از پنج ســال رسمی می شن؟ ما اومديم خدمت 

کنيم، سرباز آقا باشيم.
09110004944/ فروشگاه سپاه مازندران خاليه و خيلی ضعيفه. دو ساله 

دنبال کالای ايرانی هستيم. خبری نيست/ يزدانی از مياندرود
09120008531/ لطفاً نوای ماهانه را جمع کنند، هيچ کارايی ای ندارد.

09120007257/ لطفاً درباره اعمال نکردن ارشــديت های تحصيلی که با 
مجوزهای مربوطه بوده اطلاع رسانی شود.

09120005891/ با افزايش شديد تورم و افزايش ناچيز حقوق بازنشستگان 
در ســال جاری و عــدم توانايی، آنهــا در تأمين امرار معاش زندگی شــرمنده 

خانوادهای  شان می شوند، 
09140005343/ قرار بود تا برج 6 ســال 1397 وام مسکن بسيجيان کد 

89 بالای 6 سال خدمت پرداخت بشه؛ ولی هنوز چشم انتظاريم.
09140007341/ حالا که ســال عوض شــده و غذاهای ارائه شده با کارت 
يکسان سازی قيمت شان دو برابر شده، لااقل سهم يارانه را هم دو برابر می کردند.

09140009134/ متأسفانه در شهرهای آذربايجان غربی، هر وقت فروشگاه 
اتکا کالای طرح حکمت اعلام می کند برای شاغلانی که در مرز خدمت می کنند، 
امکان دريافت اين کالاها به دليل حضور نداشتن در مرخصی وجود ندارد و زمانی 

که به مرخصی می روند، فروشگاه کالاها را تمام کرده است.
09140004323/ چرا مدت زيادی اســت خبری از وام مســکن نيست؛ با 

اينکه ماهيانه مبلغ 100 هزارتومان از حقوق کسر می کنند.
09160009836/ بــرای مديريــت اردوگاه ســيل زدگان و جلوگيــری از 

سوءاستفاده از امکانات طرح دارم.
09170007334/ علت نپذيرفتن مدارک دانشگاهی اعم از پيام نور ، علمی ـ 

کاربردی  و آزاد اسلامی برای ارتقا و تبديل عضويت چيست؟ 
صبح صادق: این موضوع دوبار از معاونت نیروی انسانی پیگیری شد؛ 

اما متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نشده است!
09180009276/ امتياز سهام پروژه مسکن شميم رحمت متأسفانه با توجه 
به شرايط ضعيف اقتصادی کارکنان که قادر به ثبت نام نيستند در محدوده چيتگر 
و به قيمت ناچيزی به دلالان فروخته می شود. جای افسوس دارد. دلال زالوصفت 

اين امتياز را يک ميليون تومان می خرد.
09190003157/ درباره پروژه شهيد خرازی و مبلغ هزينه ثبت نام کنندگان 

و زمان تحويل همه واحدها امکانات و... اطلاع رسانی فرماييد. 
09190001490/ ده سال از شروع ساخت مسکن)پروژه شهيد خرازي( براي 

کارکنان سپاه تهران بزرگ گذشت ولي از تحويل خبري نيست.
09190007825/ لطفــاً درباره تعيين تکليف وضعيت پاســداران پيمانی 
درجه داری کد 53 با سابقه بيش از 7 سال خدمت پيگير باشيد/ هنرمند از سقز

09360001563/ چرا پروژه های مسکن در شيراز به پايان رسيده؛ اما بعد 
از چند سال سند آماده نمی شود/ مجتمع خاتم الانبياء صدرا شيراز 

09120006712/ يکی از اقدامــات خوب حذف پاکت های فيش حقوقی 
بود. با توجه به گرانی کاغذ می توان شيوه چاپ و توزيع را هم تغيير داد و مانند 
سازمان های دولتی و... در صورت نياز هر فرد بتواند فيش حقوقی خود را از طريق 

شبکه داخلی چاپ کند.

روی خط

-پيامک های مربوط به معاون بهداشــت و درمان ســپاه درباره نبود درمانگاه در شهرک شهيد 
احسانی کرج، ولی عصر سمنان، فاز 4 شهر پرديس، شهرک سردار جنگل گيلان، مشکل کميسيون 
پزشــکی نيروی زمينی و نيز جذب پرستار بازنشسته در درمانگاه سپاه زنجان برای سردار عبداللهی 

ارسال شد و منتظر پاسخ هستيم.
-پيامک های مربوط به سردار صفری، مشاور ايثارگران فرمانده کل سپاه خدمت شان ارسال شد. 

منتظر تماس دفتر ايشان باشيد.

- مشــکلات مربوط به پروژه شــهيد خرازی و پروژه های مسکونی ديگر را به زودی از معاونت 
مسکن بنياد تعاون پيگيری خواهيم کرد.

نکته: از آنجا که پيگيری مســائل اداری مربوط به معاونت نيروی انســانی و بنياد تعاون سپاه 
کمی زمان بر اســت، همچنان پيگير مشکلات پيامک شــده مربوط به اين معاونت و بنياد تعاون در 

حوزه های مختلف هستيم.

پیگیری

۹۰ گروه جهادی اعلام آمادگی 
کردند که در بخش ساخت منازل 
کنند  کمک رســانی  مسکونی 
که منتظر اعلام بنیاد مســکن 
برای واگذاری زمین و نقشه های 
ساخت هستیم؛ البته در بخش 
تصمیم گیری  منتظــر  مرمت 
مرمت سازی  ابتدا  از  و  نیستیم 
منازل به ترتیب اولویت و میزان 

خسارت در حال انجام است

سردار بابایی، فرمانده سپاه کربلا مازندران در گفت وگو با صبح صادق خبر داد

گروه های جهادی برای سیل زدگان خانه می سازند

دیده بان

همايش نیروی انسانی نمايندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد

افتتاح مجموعه ورزشی شهید مدافع حرم، دژبان کل سپاه 

اهدای 1۷5 سری جهیزيه به نوعروسان ايلامی

خدمات مشتريان بانک انصار به سیل زدگان

نشست یک روزه مسئولان نیروی انسانی رده های نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه با هدف بررسی برنامه های سال 13۹۸ برگزار شد.
به گزارش صبح صادق،  در اين همايش که با هدف تشريح آخرين 
سياست ها،  راهبردها و ابلاغيات، بيان کارخواسته های حوزه نيروی انسانی و 
بررسی چالش ها و مسائل حوزه نيروی انسانی بر پا شده بود،  سردار کريمی، 
معاون نيروی انســانی سپاه اولويت ها و سياست های نيروی انسانی سپاه را 
بيان کرد. در ادامه سردار قريشی، معاون هماهنگ کننده نمايندگی ولی فقيه در سپاه، ضمن قدردانی از 
تلاش های مسئولان نيروی انسانی نمايندگی مطالبات و خواسته های خود از نيروی انسانی را برشمرد.  
ســرهنگ پاسدار حسن نقی زاده، رئيس اداره ارزشيابی و شايستگی های پاسداری نيروی انسانی سپاه 
و جانشــين معاون نيروی انسانی نمايندگی ولی فقيه در سپاه نيز به اقدامات عملياتی در حوزه نيروی 
انســانی اشــاره کرد. بنابر همين گزارش، در ادامه اين همايش مسئول اداره کارگزينی نيروی انسانی 
سپاه به تشريح حقوق و مزايای کارکنان پرداخت و مسئولان و مديران نيروی انسانی نمايندگی درباره 

برنامه های سال 1398 نظرات خود را بيان کردند. 

مجموعه ورزشی شهید مدافع حرم،  امیر لطفی 
دژبان کل ســپاه با حضور خانواده این شــهید در 
بهره برداری  به  فرماندهی دژبان کل سپاه  مجموعه 

رسید.
به گزارش صبح صادق، سردار حاتم عبادی فرمانده 
دژبان کل سپاه در اين مراسم با بيان اينکه شهيد امير لطفی 
از دوران خدمت سربازی در مجموعه دژبان کل فعاليت داشت، افزود: »وی پس از پايان خدمت 
وظيفه به صورت نيروی رســمی جذب دژبان کل شد و در اين مجموعه در حوزه تربيت بدنی 
فعاليت های زيادی داشــت و به سبب اخلاق نيکو ، خيلی از نيروهای وظيفه را به سمت خود 
جذب می کرد و همه را به ورزش دعوت می نمود.« وی افزود: »اين مجموعه  يک ســت کامل 
ورزشــگاهی است که تمام نيازهای مکانی ورزش های مورد نياز و سازمانی مجموعه دژبان کل 
سپاه  به خصوص برای نيروهای وظيفه جوان را تأمين می کند.«  شايان ذکر است که در اين 

برنامه از خانواده شهيد مدافع حرم امير لطفی تقدير شد.

به مناســبت اعیاد شــعبانیه، 1۷5 سری جهیزیه 
از ســوی رهبر معظم انقلاب و توسط قرارگاه مرکزی 
محرومیت زدایی سپاه به زوج های جوان ایلامی اهدا شد.
به گزارش صبح صادق، ســردار حزنی، مشاور فرمانده 
کل ســپاه و دبير قرارگاه مرکزی محروميت زدايی ســپاه، در 
آيين اهدای جهيزيه ها با ارائه گزارشــی از فعاليت های قرارگاه 
مرکزی محروميت زدايی ســپاه در کشور و اســتان ايلام، زوج های حاضر را به رعايت 
سبک زندگی اسلامی که از توصيه های رهبر معظم انقلاب است دعوت کرد و گفت: »با 
الگوگيری از زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( و اميرالمؤمنين علی)ع( می توان خانه ای 
مصفا به نور الهی داشــته و به آرامش گمشده بشــر امروز دست يافت.« دبير قرارگاه 
مرکزی محروميت   زدايی ســپاه در پايان سخنان خود، ضمن دعوت دختران و پسران 
و خانواده ها به آســان گرفتن ازدواج، از همه خيران و متصديان انجام اين امر خير در 

کشور تقدير و تشکر کرد.

قرارگاه حمایت های اجتماعی و محرومیت زدایی 
بانک انصار با جمــع آوری میلیاردها ریال وجه نقد، 
بهره گیری از منابع اختصاص یافته در بودجه ســالیانه 
خود و از محل کمک های کارکنان و مشتریان بانک، اقلام 
مورد نیاز سیل زدگان را تهیه و تأمین کرد و با هماهنگی 

سازمان های ذی ربط به مناطق سیل زده فرستاد.
 به گزارش صبح صادق، بانک انصار حدود 10 ميليارد ريال کمک های مردمی را جذب کرده 
و علاوه بر آن برای خريد، ارســال و تقســيم 6 نيسان آب معدنی، 2 نيسان کنسروجات و ساير اقلام 
شــامل مواد خوراکی، پوشــاک، توزيع روزانه بيش از 2000 غذای گرم و ديگر مايحتاج سيل زدگان 
اقدام کرده است. گفتنی است اين قرارگاه در گزارش ساليانه، ضمن ارائه آمار فعاليت های سال گذشته 
خود از خدمات دهی به مناطق کم برخوردار شامل ساخت مدارس و مراکز بهداشت، کمک به زندانيان 
معسر، بسته های معيشتی ويژه نيازمندان، کمک به نهادهای علمی و ده ها اقدام در حوزه های مختلف، 

از کمک به زلزله زدگان و سيل زدگان و استمرار فعاليت های صورت گرفته سخن گفته است.

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳



w w w . s s w e e k l y . i r

دوشنبه 16  اردیبهشت 139۸
اول رمضان 144۰
سـال نوزدهم  شمــاره ۸9۵
1۲ صفحه

Mon. 6 MAY 2019 

صادقانهصبحانه هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق
زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سیاسی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
تلفن:۷۷۴6۰1۰۰-11۰)۰21(

صندوق پستی:1۷۴۴5/1۴۴
سایت اختصاصي:                                    سروش:

ارتباط مستقیم با سردبیر: 
ssweekly.ir

sardabir@ssweekly.ir

 جان تان را فدای دين تان کنید
اميرالمؤمنين علی)ع( می فرمايد: هر گاه بلايي فرا رســد، مال خود را 
فداي جان تان سازيد و هر گاه مسئله اي دين تان را تهديد کرد، جان خود را 
فداي دين تان نماييد. اين را بدانيد که آن کس هلاک شده که دينش از دست 
برود و آن کس غارت شده به شمار مي آيد که دينش ربوده شده است. هان 
پس از به دست آوردن بهشت فقري نيست و پس از دوزخ، توانگري نيست. 
تحف العقول، ج 2، ص 216 

پژواک

در شــماره قبل مفهوم کِلوَد را بيان کرديم و يکی از مهم ترين خدمات آن 
را شرح داديم. برای ادامه بحث سه مدل خدماتی کلود را توضيح می دهيم.

Saas: اين مدل با نام »نرم افزار به عنوان يک خدمت« شــناخته می شود. 
در اين مدل، ارائه دهندگان خدمات ابری به شــما خدمات نرم افزاری می دهند؛ 
بــرای نمونه کاربری به نرم افزاری خاص نيــاز دارد که به دلايل مختلف مانند 
گران بودن، نداشتن فضای کافی برای نصب، موردی بودن نياز به استفاده از آن 
نرم افزار، کافی نبودن سخت افزار کاربر برای اجرا کردن آن نرم افزار و... نمی تواند 
آن را روی سيســتم خود نصب کند ، شرکت های ارائه دهنده خدمات Saas به 
آن کاربر همان نرم افزار را در بستر اينترنت ارائه می کنند و وی با پرداخت حق 
عضويت اصولاً بسيار ناچيز، از آن نرم افزار استفاده می کند و هزينه خريد آن را 
تقبل نمی کند. در گذشته که ابرها اينقدر فراگير نبودند،  کاربران برای استفاده 
از نرم افزار به مکان هايی مانند کافی نت مراجعه و مثلًا نيم ساعت از واژه پرداز ورد 
استفاده می کردند! البته شايد اين شرايط به دليل وجود نرم افزارهای کِرَک شده 
ارزان قيمت در ايران برای ما زياد قابل تجزيه و تحليل نباشــد؛ اما خوب اســت 
بدانيد که اگر قوانين حقوق مؤلف در ايران مانند ديگر کشــورها رعايت می شد، 
برای خريد نرم افزاری مانند مجموعه آفيس بايد سالانه 1/5 ميليون تومان هزينه 
می کرديد! اين رقم برای نرم افزاری مانند مجموعه ادوبی شامل فتوشاپ و... سالانه 
نزديک به 7/5 ميليون تومان می شــود! بنابراين استفاده از خدمات  Saas در 

قالب کلود بسيار به صرفه خواهد بود.
Paas: اين مدل با نام »بستر به عنوان يک خدمت« شناخته می شود. در 
اين حالت شما تنها خدمات نرم افزاری دريافت نمی کنيد، بلکه حتی سيستم عامل 
هم به صورت ابری ارائه می شود؛ يعنی کاربر با يک اتصال شبکه ای ساده می تواند 
به سيســتم عامل خود که روی ابرهاست متصل شود و کارهايش را انجام دهد. 
Paas مدلی است که ابرها برای سهولت کاربران در هنگام تغيير نيازهای شان ارائه 

می کنند. فرض کنيد شما رايانه ويندوزی داريد و می خواهيد از برنامه ای خاص 
که مختص سيستم عامل ديگری است استفاده کنيد. در اين حالت می توانيد از 
خدمات Paas استفاده کنيد. شرکت گوگل سيستم عاملی کاملًا اينترنتی به نام 
Chrome OS دارد که خدمات آن از بســتر اينترنت قابل استفاده  است. اين 
سيســتم عامل بر رايانه های شخصی به نام کروم بوک نصب می شود و کاربران از 
طريق آن می توانند به ســادگی به فايل  ها، برنامه ها و... دسترسی داشته باشند. 
کروم بوک ها از نظر سخت افزاری زياد پيچيده نيستند؛ زيرا تقريباً تمام پردازش ها 
 Microsoft روی سرورهای گوگل انجام می شود. سيستم عامل اينترنتی ديگر

Azure است که برای کاربران متخصص، خدمات گوناگونی ارائه می کند.
Iaas: اين مدل با نام »زيرساخت به عنوان يک خدمت« شناخته می شود. 
در اين حالت کاربر بر اســاس نياز خود، تشــخيص می دهد بايد مجموعه ای از 
سخت افزارها را به طور کامل در اختيار داشته باشد و مديريت کند؛ مانند اينکه 
رايانه ای خريده ايد و اختيار داريد با آن هر کاری انجام دهيد؛ با اين تفاوت که با 
استفاده از Iaas نمی دانيد اين رايانه کجاست! خدمات کلود در قالب Iaas اين 
امکان را می دهد که شما هيچ وقت نگران خرابی سخت افزار، از دست دادن داده ها 
و... نباشــيد. حتی اگر نيازهای سخت افزاری شما تغيير کند، لازم نيست رايانه 
خود را عوض کنيد و دردسر انتقال اطلاعات و... را داشته باشيد؛ زيرا با استفاده 
از Iaas در کوتاه ترين زمان ممکن بدون اينکه متوجه تغيير شــويد، می توانيد 
نيازهای سخت افزاری را به روز کنيد. در اين مدل، کنترلی کامل روی سخت افزار 
ابری در اختيار قرار داده شده داريم. اين خدمت کلود بيشتر در سايت ها استفاده 

می شود تا کيفيت خدمات شان بالاتر برود.
Xaas: اين مدل چيز جديدی نيســت! به مجموعه خدمات ارائه شده در 
مدل های گفته شده می گويند: »هر چيزی به عنوان خدمت«. در واقع تمام نيازهای 
 Paas ،Saas مجموع خدمات(  Xass کاربر و هر چيزی که بتواند تصور کند، با
و Iaas( رفع می شود و اين با کمک مفهوم کلود امکان پذير است. در آينده شما 
با تبلتی بسيار ابتدايی از نظر سخت افزاری و تنها يک ارتباط اينترنتی می توانيد 
توان پردازشــی گران ترين رايانه های شخصی را در اختيار داشته باشيد که اين 

بخشی از آينده دنيای فناوری است.

     نکته و نظر
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم انقلاب

 گمان نیک
همــه ما آدم هايــی را ديده ايم که می گوينــد در زندگی يک روی خوش 
نديديم! خيلی ها در زندگی می خواهند به آســايش و لذت  برسند تا خوشحالی 
را تجربه کنند؛ غافل از اينکه خوشــحالی، آسايش و لذت را به دنبال دارد. اگر 
خودمان به زندگی روی خوش نشان داديم و حال خوبی داشتيم، زندگی هم به 
ما روی خوش نشان می دهد؛ همان گونه که خداوند می فرمايد: »من نزد گمان 

بنده مؤمن خويشم.«

در تقويم تاريخی انقلاب اسلامی روز 10 ارديبهشت سال 1359 يک حرکت 
تروريستی در سفارت ايران در لندن به ثبت رسيده است.  درست چند روز پس از 
شکست حمله نظامی آمريکا به ايران در صحرای طبس، سفارت ايران به اشغال 
گروهی مهاجم درآمد، اين گونه که ناگهان شش فرد مسلح عرب زبان به سفارت 
ايران در لندن حمله ور می شوند و 26 نفر از اعضای کارکنان سفارت را به گروگان 
می گيرند. اين اقدام تروريســتی طبق برنامه ای تنظيم شده از طريق رژيم بعث 
عراق و دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی انگليس طراحی شده بود. رژيم بعث عراق 
مدعی بود، خواستار آزادی 91 نفر از اعضای گروهک تجزيه طلب خوزستان يا به 
عبارت صحيح تر افراد جاســوس صدام است که در ايران دستگير و زندانی شده 
بودند؛ اما بعدها مشــخص شد اعضای اين گروهک تروريستی از طريق سفارت 
بريتانيا در بغداد رواديد ورود به اين کشــور را دريافت کرده بودند. لندن هم به 
فاصله کوتاه همه ديپلمات های خود را از تهران فراخوانده بود، يعنی پيش بينی 
عواقب کاری را که برنامه ريزی شده بود، کرده بودند؛ بر همين اساس، هنگام هجوم 
تروريست ها به سفارت ايران در لندن و گروگان گيری آنها، پليس ديپلمات انگليس 
هيچ گونه اقدامی در مقابله با آنها انجام نداد و حتی »مارگارت تاچر«، نخست وزير 
وقت انگليس نيز نسبت به اين حادثه بی تفاوتی از خود نشان داد؛ اين در حالی 
است که تروريست ها پس از چند روز همچنان روند خشونت گرايی و تهديد عليه 
گروگان ها را افزايش  دادند تا جايی که عباس لواسانی را که يکی از گروگان های 
گرفتار بود، به شهادت رساندند و به نوعی نشان دادند خواسته شان مصمم هستند.

پس از پنج روز دولت تاچر واکنش نشــان داد و نيروهای ويژه ای موســوم 
به »اس .ای.اس« )S.A.S( را ســامان دهی کرد تا در زمينه آزادسازی گروگان ها 
اقدام کند. در همين راســتا، نيروهای ويــژه عملياتی اس.ای.اس در قالب طرح 
عملياتی به نام نيمروز در 11 دقيقه، پنج نفر از تروريســت ها را به قتل رساندند 

و گروگان ها را آزاد کردند.
در اين آزادســازی، »علی اکبر صمدزاده« که دانشــجوی دکتری کامپيوتر 
بود، به شهادت می رسد و کاردار ايران مجروح می شود؛ در بين تروريست ها هم 
يک نفر سالم دستگير می شود. پس از دستگيری وی ايران خواستار استرداد اين 

تروريست از دولت انگليس شد که آنها از تحويل آن امتناع کردند.
گفتنی است، هنگام محاکمه اين عنصر تروريست نه تنها ايران دعوت نشد؛ 
بلکه حتی نماينده ای از ســفارت ايران هم برای حضور در آن جلسه دعوت نشد 
و اقدام صوری و فرمايشــی زمان آشــکارتر شد که اجازه ندادند خانواده  شهدا و 

مجروحان و نماينده سياسی ايران در اين جلسات حاضر شوند.
با توجه به اينکه اين حادثه درست 180 روز پس از تسخير لانه جاسوسی در 
ايران اتفاق افتاد، به خوبی نشان می دهد که اين اقدام با هدايت آمريکا و همکاری 
انگليــس به منظور ضربه زدن به ايران و آزادی گروگان های آمريکايی در تهران 

طراحی شده بود و رژيم بعث عراق نيز با جريان آمريکايی ها همسويی داشت.
متأســفانه، پس از 39 سال از اين حادثه وزارت خارجه در اين زمينه اقدام 

شايسته ای انجام نداده است.

 پرواز تا رمضان
ای همیشه مهربان

چه زود زمستان وجودم را بهاری کرده ای و چه زود بال شکسته ام را بی آنکه 
بفهمم احيا کرده ای؛ با ولادت تان عهدی دوباره بسته ام و اکنون  شما با مهربانی 
هميشگی تان دستم را گرفته ايد و آرام آرام از شهر شعبان به بالای قله رمضان 
مبارک رسانده ايد و از من می خواهيد پرواز کنم و بال هايم را با تواضع و خشوع 

به درگاه خداوند بنشانم.
ای تنها آموزگار عشق

آموخته ام دراين ماه عاشق های به ستوه آمده از گناه و خسته از بازی های 
دنيا بايد همچون مرغان دلباخته عطار، هفت شهر عشق را بدون هيچ دل بستگی 
پشت سر بگذارند؛ چرا که دل بستگی عين سرپيچی است و سرپيچی و روگردانی 

جايی در شاگردی شما ندارد.
ای زنده کننده جان 

می دانم در اين ماه عزيز نسيم تنفس تان همچون دم مسيحايی در چهره 
اين شــهر ســرازير می شــود و کبوتر دل مان را زنده می کند و کلمه به کلمه 
مناجات و دعاهای ســحرگاهی شما بال های پريدن و رسيدن به عرش را در ما 

به پرواز درمی آورد. 
ای آرامش بخش دل

کمک مان کن تا در اين رمضان معظم طاعت فروتنان نصيب مان شــده و 
سينه مان برای انابه همچون بازگشت خاضعان باز شود... 

 تیم ترور »باخ«
رمان »باخ« دومين نوشته »ميثم 
اميری« اســت که انتشارات کتابستان 
معرفت منتشر کرده است. باخ داستان 
يک تيم ترور است؛ تيمی چهار نفره از 
دو نســل متفاوت؛ نسلی که در جنگ 
حاضر بوده و نســلی ديگــر که تنها از 
جنگ شــنيده اســت. حال آنها با هم 
همراه می شــوند تا عمليــات کنند. آيا 

موفق می شوند؟
همين سوژه جالب رمان، خواننده 
را به خود جذب می کند. داســتان اين 
عمليات را يکی از اعضای اين تيم روايت می کند. او در زندان گرفتار شده است 
و تصميم می گيرد تا رويدادها را شرح دهد. روزنوشت های اين فرد کتاب باخ را 
تشکيل داده است؛ از روزی که آنها با نقشه دو رزمنده ديروزی آشنا می شوند تا 
زمانی که در کانون اتفاقات قرار می گيرند و می خواهند در تيم ترور نقش آفرين 

باشــند. اين تيم ترور در ميانه ماجرا با افسری اطلاعاتی مواجه می شود که سد 
راه شان است.

در بخشــی از اين داســتان می خوانيم: »بعد، از حاجی جدا شــدم. گفتم 
خداحافــظ مرد بی ادعا. خداحافظ عقاب صحــرا. بای بای ماکارف. خيلی خوش 

گذشت. من رفتم پی دنيا. تو باش و آن آخرتت.
ـ خب؟

ـ ريش را زدم. رفتم توی ســوپرمارکت. ايرج بود با يکی دو خارجی. هم را 
نمی شــناختيم. نگو اينها کيس هستند. گفتم مهمانيت را جوری می گردانم که 
حال کنی. خودتم بيا. گفتم ســواری عالی می آورم. ويلای عالی. اطعمه. اشربه. 
همه چيز. بگذار لذت ببرند از ايران. گفت: تو کی هستی؟ گفتم: تورليدر حاذق. 
مثل بتن آرمه بود لامذهب. گفت: خوبه. روزی چند؟ گفتم: پول برای من افت 

کلاس دارد. اصلًا از پول بدم می آيد. می خواهيم حال کنيم...
بعد به فکر فرو رفت. انگار چيزی يادش آمده باشد. روح الله گفت: ادامه اش؟ 
فردا صبح آمد و يکی محکم خواباند توی گوشم. گفت: برو گمشو. فرمانده جنگی 
تو! خجالت نمی کشی؟ گفتم: به تو چه ربطی دارد؟ گفت: برو گمشو. دفاعت از 

مملکت را پيش من بی اعتبار نکن.«

 صبر انقلابی
نکته: دکتر چمران آرپی جی می خواســت، نمی دادند. می گفتند دستور از 
بنی صدر لازم اســت. تلفن کرده بود به مســئول توپخانه. آنجا هم همان آش و 
همان کاسه. طرف پای تلفن نمی ديد دکتر از عصبانيت قرمز شده. فقط می شنيد 
که »من از کجا بنی صدر رو گير بيارم مجوز بگيرم؟« رو کرد به من و گفت »برو 
آنجا آرپی جی بگير. ندادند به زور بگير. برو عزيز جان.« يکی بار هم گفتم: »دکتر، 
شــما هرچی دستور می دی، هرچی سفارش می کنی، جلوی شما می گن چشم. 
بعد هم انگار نه انگار. هنوز تسويه ما رو نداده. ستاد رفته زير سؤال. می گن شما 
ســلاح گم کردين...« هر چقدر که من عصبانی بودم، او آرام بود. گفت: »عزيز 
جان، دلخور نباش. زمانه نابسامانيه. مگه نمی گفتن چمران تل زعتر رو لو داده؟ 

حالا بذار بگن حسين مقدم هم سلاح گم کرده. دلخور نشو عزيز.«
نظر: زمانه بی سامانی است. هنوز هم نیروهای انقلاب دغدغه حل 
مشــکلات مردم را دارند؛ اما مسئولان دولتی در برخی موارد همراهی 
نمی کنند. از یک سو تهمت می خورند و از طرف دیگر هم نمی توانند ببینند 
در روز روشن به انقلاب و مردم جفا می شود. همین چند روز پیش، وزیر 
نفت دوباره سخن از کاسبان تحریم به میان  آورد؛ در حالی که آمریکا با 
تاکتیک تحریم، به دنبال کشاندن نظام پای میز مذاکره است و کاسبی 
اســت. نیروهای انقلابی برای حل مشکلات و این ناهماهنگی ها، باید با 
صبر و بی توجهی به حاشیه سازی ها زمینه ظفر را هموار کنند. در سیل 
اخیر، این روحیه به خوبی آشــکار بود و توجه نداشتند که مدیر ارشد 
اجرایی در هنگامه بحران در شمال، مشغول تفریح در سواحل جنوبی 

بود و خودشان آتش به اختیار، مشکلات مردم را حل کردند.

     
قبیله عشق حرف تو حرف

یار مهربان

به خاطر عقب نشینی اشک می ريخت
در حمله گروهک تروريستی داعش، او مجبور به 
ترک موقعيت قبلی شد که به اسم موقعيت حضرت 
زهرا)س( تحويلش شده بود. اين عقب نشينی برايش 
بسيار ناخوشايند بود؛ به حدی که برای از دست دادن 
آن موقعيت در لحظات قبل از شهادتش که در کنار 

هم بوديم اشک می ريخت.
به نقل از همرزم شهید مدافع حرم محمدحسین حمزه

محمدحسين 15 اسفند 1365 چشم به جهان گشود. در همان نوزادی به 
بيماری سختی مبتلا و سه بار جراحی شد. وی در شرايطی به دنيا آمد که دو دايی 
شهيد و يک عموی اسير در دست بعثيان، خاطراتش را رقم می زد. پدرش پاسدار، 
رزمنده و جانباز و مادرش، خواهر دو شهيد بود که همين امر سبب شد با فرهنگ 
ايثار و شهادت رشد کند. مراحل تحصيل را تا ديپلم به پايان رساند، سپس لباس 
سبزقامتان پرافتخار سپاه را پوشيد. وی علاقه شديدی به مسائل نظامی داشت. 
آخرين مدل سلاح های سبک و سنگين دنيا را از اينترنت جست وجو می کرد و با 
مهندسی معکوس، با پيچيدگی آنها آشنا می شد و در صورت ضرورت در بسيج 
و برای تداوم آموزش ســپاه تدريس می کرد. در ميدان های متعدد و مراسمات و 
يادبودها حاضر بود؛ در يادواره شــهدا، عضو فعال و مبتکر، در يادمان های دفاع 
مقدس، در مراسم اعتکاف در ساخت و ساز مسجد و حسينيه و... خلاصه هرجا 
خلأيی احســاس می کرد آنجا را با حضورش پر می نمود؛ چه مسائل نظامی، چه 
فرهنگی يا اجتماعی و عبادی و خانوادگی. در سال 1386 با خانواده ای مذهبی و 
پاسدار از نسل سادات شهرستان طالقان، روستای اورازان ازدواج کرد. حاصل اين 
ازدواج دو فرزند به نام های محمدمحسن و زينب و يک مسافر در راه بود که ديگر 
چهره پدر را نمی ديد. او دو بار برای مأموريت به استان سيستان وبلوچستان رفت و 
دو بار هم به سوريه اعزام شد. بار اول در سال 1394 به مدت سه ماه در سوريه 
حضور داشت. برای بار دوم هم داوطلبانه عازم منطقه حلب سوريه شد و مسئوليت 
فرماندهی گروهان را در خط پدافندی به عهده گرفت. سرانجام در ساعت 8:30 

صبح پنج شنبه 26 فروردين 1395 بر اثر اصابت گلوله 106 دشمن پرواز کرد.

 واکنش های خارجی و داخلی به هجوم ملخ ها!
پس از جاری شدن سيل در بيشتر نقاط ايران اين بار هجوم ملخ ها به بعضی 
از مناطق ايران خبرساز شد. دلسوزان داخلی و دماغ سوزان خارجی واکنش هايی 

به اين موضوع مهم داشتند.
نتانياهو در حالی که ران ملخی را در دســت داشــت و بعضاً تيغ هايش در 
دســتش فرو می رفت و به کتش گير می کرد، گفت: »اهَ لعنتی.. ما مشــکل ملخ 
ايران را حل می کنيم. ما آماده ايم تکنولوژی توليد تردترين چيپس ملخ را به ايران 
بدهيم.« البته چند وقت پيش نتانياهو می خواســت مشکل کم آبی ايران را حل 
کند که در فاصله بسيار کوتاهی ابرها بدجور غيرتی شدند و به چشم درخت به 
زمين نگاه کردند و طوری باريدند که هم اکنون می توانيم با سطل آب از نتانياهو 
و طرحش پذيرايی کنيم. احتمالاً با اين پيشــنهاد نتانياهو هم، سپاه ابرهه برای 

نابودی ملخ ها اقدام کنند.
يک ســلبريتی هم که اخيراً به جای شوت کردن توپ به دروازه، به کائنات 
نگاه می کند و تازه دســت مان آمد چرا انقد گل می خوريم، با ابراز تأســف از اين 
همه ســادگی مردم گفت: »انقدر مرگ بر آل ســعود گفتيم که آخرش ملخ ها به 
خودمان برگشــتند.« اگر اين سلبريتی را نقداً کارشناس حساب کنيم، با توجه 
به کينه شــتری بن ســلمان از ايران بعيد نيست شبانه با آن هيکل درشتش که 
طول و عرض عربســتان را در برمی گيرد ملخ ها را به ســمت ايران کيش کرده و 
در عربســتان را بســته باشــد. به هر حال اين ملخ ها از عربستان به سمت ايران 
وارد شــده و به تناســب مرگ بر آل ســعودی که مردم ايران می گويند، هی به 
خودمان برمی گردد. همين ســلبريتی اگر بيشــتر توضيح می داد، می گفت »با 
 مــرگ بر ترامــپ اين بار با فراوانــی محصول هويج روبه رو خواهيم شــد.« که

 ادامه نداد...
رئيس ســتاد مديريت بحران، با هجــوم ملخ ها به ميان مردم رفته و گفته، 
»مردم از خوردن ملخ خوشحال هستند و درخت ها و زمين هايی که محصول ملخ 
آورده اند صحنه های زيبايی را ايجاد کرده و در سطح شهر شاهد پيکرهای زيبايی از 
ملخ هستيم که می توان با صادرات آن به چين ميليون ها دلار ارز وارد کشور کرد.
سمیه قربانی

نکته گرام
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محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطلاعات

 اصطلاحات مجازی ـ ۸
کِلَود ـ ۲

سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 اشغال سفارت ايران

 

صالحی)وزیر ارشــاد(: ترور طلبه همدانی زنگ خطر آغاز خشونت های عريان است. 
نفرت سازان، پشت صحنه اين بازی کثيفند. بنگريم که در همين گفت وگوهای حقيقی و 
مجازی، چقدر بازار خشونت کلامی پر رونق است! گلوله  ها با باروت کلمات ساخته می شوند.
 برنی ســندرز: پمپئو بايد گمراه کردن مردم آمريکا درباره جنگ يمن را متوقف کند. 
در واقع نقش ايران در اين موضوع بسيار کم است و ادامه حمايت آمريکا از فاجعه ای با 

رهبری سعودی ها، امنيت ملی ما را تضعيف می کند.
شهاب اسفندیاری: رئيس اخبار بی بی سی در نامه ای به همه کارکنان خبر بی بی سی 
يادآوری کرد که حق ندارند نظرات شخصی خودشان را درباره مسائل سياسی و موضوعات 
اختلاف برانگيز در شــبکه های اجتماعی مطرح کنند؛ وگرنه با آنها »برخورد متناسب« 

صورت می گيرد. بی بی سی فارسی جهت اطلاع!

عباســعلی کدخدایی: قدمت عنوان خليج فارس در تاريخ، که به شــهادت 
 تاريخ نــگاران غيــر ايرانــی در اســناد و مدارک گوناگون تأييد شــده اســت،

 امــری نيســت کــه بــا تحميــل عنــوان مجعــول تغييــر يابــد. عــلاوه 
 بــر آنکــه منفعتــی بــرای مدعيــان زياده خــواه آن نيــز در بــر نخواهــد

 داشت.
وحید یامین پور: عبــاس عبدی گفته قاتــل واقعی طلبــه همدانی جريان 
اصولگراست؛ چون از فرهنگ الوات حمايت کرده! اوباشی که سطل و اتوبوس و 
بانک آتش زدند و در عاشورا کارناوال شادی راه انداختند و کتيبه سوزاندند که 
»امت خداجو« بودند! چرا مسئله ای را که حل شدنش به همگرايی ملی نياز دارد 

جناحی و سياسی می کنيد!

 با ما نیست...
هر که در مسلک دلدار نشد، با ما نيست

به غم يار گرفتار نشد، با ما نيست
هر که در خانه دل شعله جاويد نداشت

در ره يار سر دار نشد، با ما نيست
هر که خواهان رضای دل معشوق نبود

با دل صادق ما يار نشد، با ما نيست
آدميت به تکلم، به دو پا رفتن نيست

صورتک آدم از احرار نشد، با ما نيست
ز غم خلق خداوند دلش خالی شد

دردشان ديده و بيمار نشد، با ما نيست
ديد جور و ستم ظالم بدکار و خبيث
دلش از درد تلنبار نشد، با ما نيست

خويش بر خواب زد و ديده فروبست بگو
چشم بربست، خبردار نشد، با ما نيست
هر که دارو به دل زخم ضعيفان ننهاد

آزمايش شد و غم خوار نشد، با ما نيست
به زمين خورده تکبر نفروشد آدم

ديد افتاده، پرستار نشد، با ما نيست
هر ستمديده که ياری طلبد از دگران

دلش از غصه و غم، زار نشد، با ما نيست
عمر در خواب گران طی شد و بيدار نشد
هر که دل زنده و هشيار نشد، با ما نيست

قلمی داشت، بگو: پاس بدارد که قلم
سينه در سينه کفار نشد، با ما نيست

هر چه جوشيده ز دل، حامی پنهان دارد
هر کسی شاعر بيدار نشد، با ما نيست
با »فرائی« سخن دل تو بگو، می شنود
هر که دلداده دلدار نشد، با ما نيست

عبدالمجید فرائی
شاعر

تلخند

امیدم هست
تو پادشاهی و من مستمند دربارم

مگر تو رحم کنی بر دو چشم خونبارم
مرا اگر به جهنم بيفکنی ای دوست

هنوز نعره برآرم که دوستت دارم
ردای عفو برازنده بزرگی توست

وگر نه من به عذاب تو هم سزاوارم
اميد من به خطاپوشی تو آنقدر است

که در شمار نيايد گناه بسيارم
تو را به فضل تو می خوانم و اميدم هست

اگر به قدر تمام جهان خطاکارم
سجاد سامانی / شاعر


